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  پیشگفتار

  

  آینده افغانستان و مهم ترین چالشها و راهکارها قانون اساسی

  

انجام  1381از مهم ترین اقداماتی که بعد از لویه جرگه اضطراري جوزاي 

گردید، تشکیل کمیسیون تسویدقانون اساسی افغانستان است که از عقرب سال 

گذشته کار خود را آغاز نموده و اکنون بعد از شش ماه کار مداوم، مرحله اول این 

روسه را به پایان رسانده و تصمیم بر این است که در اواخر میزان یا عقرب سال پ

  . جاري، لویه جرگه عنعنوي افغانستان به منظور تصویب نهائی این قانون دائر گردد

موفقیت این پروسه بستگی به عوامل زیادي دارد که از آن جمله سهم گیري فعال 

انان و همه اهل علم و قلم است زیرا به تئوریک صاحب نظران، اندیشمندان، حقوقد

هر اندازه که در این موضوع از نظر تحلیل و تقنین، دقت وغور شود، به همان میزان 

  . قانون، محکم، مترقی و خالی از نقص و عیب تدوین خواهد شد

این جانب علاوه بر علاقه وافري که از گذشته نسبت به موضوع حقوق اساسی 

نده اي که در سالهاي گذشته در باره قوانین اساسی افغانستان داشته و مطالعات پراک

انجام داده بودم، عضویت در کمیسیون تسوید قانون اساسی، باعث شد که با اشتیاق 

و پشتکار بیشتري به این موضوع بپردازم ولذا در کنار فعالیتها و انجام وظایف 

اشتهائی به صورت روزمره در جمع همکاران، هر وقت که فرصت فراهم شد یاد د

نوشته هاي کوتاه در مسائل مختلف مربوط به این موضوع نیز تهیه می کردم و اکنون 

مجموعه نخست از این یاد داشتها در باره مهم ترین چالشهائی که پیشاروي این قانون 
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                                              ١٢

قرار دارد، در چند بخش فراهم آمده و تصورم بر این است که چاپ و نشر آن 

  . ، ارزیابی، و استفاده هموطنان قرار بگیردممکن است مورد مطالعه

در مقدمه این مجموعه در ابتدا اصول و مبانی قانون اساسی آینده افغانستان و مهم 

ترین چالشها و راهکار هاي آنرا بطور بسیار مختصر و کوتاه مطرح می کنیم و سپس 

  .می دهیم بخشهائی از آن را با تفصیل بیشتر در فصول بعدي کتاب مورد بحث قرار

  :اصول و مبانی قانون اساسی آینده افغانستان

اصول ذیل می تواند به عنوان مبانی در تعیین چارچوب و ساختار قانون اساسی     

  : ین و تدوین احکام و مقررات آن مورد استفاده قرار گیردیجدید کشور و تب

اساسات اسلام به عنوان یک چارچوب اعتقادي، حقوقی و فرهنگی که .1

  . رد قبول و احترام قاطبه ملت افغانستان استمو

دموکراسی به حیث یک سیستم سیاسی واجتماعی که حاصل اندیشه سیاسی .2

بشریت در طول قرون بوده و امروزاکثریت جوامع بشري آنرا به عنوان 

.بهترین و موفق ترین نظام پذیرفته اند

سی است و هم پلورالیزم سیاسی و فرهنگی که هم از لوازم لاینکف دموکرا.3

می تواند حق مشارکت همه اقشار وگروههاي فرهنگی و قومی را تضمین 

.کند

حقوق بشر به عنوان اصولی که هم مورد قبول جامعه جهانی و هم مورد .4

احترام دین اسلام است وپایه و مبناي حقوق و آزادیهاي عمومی افراد را 

.تشکیل  می دهد

ووجدانی که عمل به آن روابط عدالت و انصاف به عنوان یک اصل فطري .5

.سالم و مناسبات متعادل و متوازن اجتماعی را پدید می آورد

وفاق ووحدت ملی به عنوان پایه و اساس موجودیت دولت وملت افغانستان .6

که در سالهاي اخیر درمخاطره قرار گرفته و اکنون از نو باید تحکیم گردد و 

ین اقوام افغانستان و تضییع از هر نوع حرکتی که باعث خصومت و تفرقه ب

  .حقوق آنان شود جلوگیري به عمل آید
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اصول ومبانی فوق می تواند به عنوان یک چوکات و چار چوب کلی و اساسی در 

تدوین ووضع قانون اساسی افغانستان مورد توجه قرار گیرد بدین معنی که هرچیزي 

ق و اجرا کند در قانون که اصول یاد شده را بطور واضح تر وبهتر در جامعه ما تطبی

اساسی مورد استفاده قرار گیرد و از هر نوع ماده یا اصلی که یکی از اصول فوق را 

 .خدشه دار سازد ویا با آنها در تعارض باشد ،اجتناب شود

 :چالشها و راهکارها
براي توضیح بیشتر باید بگوئیم که اگر ما بخواهیم اصول و مبانی ذکر شده را بطور  

انون اساسی آینده خود مورد تطبیق قرار بدهیم،باید پر نسیب ها، ارزشها و معیار عملی در ق

هاي ذیل را به عنوان بهترین را هکار براي چالشها ،بحرانها و مشکلات جاري کشور خود 

  :در وضع قانون عملی سازیم 

از وضع سیستم ها ي مبتنی بر تحجر دینی و مذهبی و تعصب نژادي و قومی جداً .1

شود تا از دین و مذهب بر ضد اصول دموکراسی ،حقوق بشر ،عدالت ،انصاف پرهیز 

  .ووحدت ملی،سوء استفاده نشود

حاکمیت از آن ملت و مردم است و به همین جهت عنصر انتخابات مستقیم، آزاد .2

وعمومی در کلیه مسائل اساسی نظام از جمله رئیس قوه مجریه و قوه مقننه باید مراعت و 

.رئیس جمهور و اعضاي شورا باآراي مستقیم مردم انتخاب شونداجرا شود یعنی 

ملت می تواند از طریق نمایندگان خود تا آنجا که با اساسات اسلام تعارض .3

نداشته باشد براي تنظیم زندگی اجتماعی در عرصه هاي مختلف قانون ومقررات وضع 

.کند

. م استجمهوریت بهترین نظام و نزدیکتر به دموکراسی و حاکمیت مرد.4

حقوق فردي و آزادیهاي عمومی افراد نسبت به حقوق حکومت مقدم است و .5

قانون اساسی صلاحیتهاي حکومت را باید طوري تنظیم کند که حقوق افراد به بهترین 

وجه مراعات گردد و براي تأمین حقوق افراد باید راههاي تضمین قضائی وجزائی نیز در 

  . نظر گرفته شود

نظیم شود که هیچ قوه اي مطلق العنان نشود و هر قوه اي تفکیک قوا طوري ت.6

  . توسط قواي دیگر کنترل گردد
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در قانون اساسی ما صلاحیتهاي نظام طوري تنظیم شود که قدرت توزیع شود و .7

: از تمرکز قدرت و تمرکز اداره جلوگیري به عمل آید

م صدارت یکی از راههاي بسیار مناسب در توزیع قدرت سیستم پارلمانی ونظا

. عظمی است که در کشور ما در گذشته هم رائج بوده است

پارلمان هم دو مجلس داشته باشد یعنی مجلس شورا و مجلس سنا .

 در سیستم اداري کشور، نظام فدرالی می تواند بطور بسیار مناسب، از تمرکز

ق ملت ما قدرت و تمرکز اداره جلو گیري کند اما بشرطی که این نظام مورد قبول و تواف

. قرار بگیرد

 در صورتیکه نظام فدرالی مورد توافق قرار نگیرد نظام عدم تمرکز یک

ضرورت اجتناب ناپذیر است زیرا نظامهاي شدیداً متمرکز گذشته براي مردم افغانستان، 

مشکلات بسیار زیاد داشته اند و باید اکنون از تمرکز اداري جلوگیري شود ویک بخشی 

ت سپرده شود و در هر منطقه یا ولایت یتیارات به نهاد هاي محلی ولااز صلاحیتها و اخ

بر اساس شرایط خاص هر منطقه، شورا ها و نهادهاي اجرائی با انتخاب خود مردم محل 

. تأسیس شوند ووضع مقررات و آیین نامه هاي محلی به شوراي محلی سپرده شود

قانون اساسی تشکیل شود براي جلو گیري از تخلفات قانونی باید محکمه عالی .8

اي بر  روش محکمه. تا از وضع قوانین و مقررات خلاف قانون اساسی جلو گیري شود

به دلایل زیادي ترجیح دارد که در جاي خود باید بحث  "شوراي قانون اساسی"روش 

  .شود

ت فرهنگی، تاریخی و اجتماعی همه اقوام کشور و پیروان همه مذاهب و یهو.9

رسمیت شناخته شود تا تعلق به هیچ قوم، مذهب، زبان و دینی در حتی همه ادیان به 

. کشور، موجب تبعیض یا امتیاز تلقی نگردد

سیستم سیاسی مبتنی بر تعدد احزاب تنها راه تحقق دموکراسی در صحنه .10

سیاسی کشور است وبهتر این است که سیستم اکثریت حزبی پارلمانی براي تصدي 

. دنخست وزیري در نظر گرفته شو
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در قوانین . مسأله دیگر هم راههاي وضع و تصویب قانون اساسی است.11

گذشته افغانستان، روش وضع و تصویب با اصول دموکراسی چندان انطباق نداشته 

است و اکنون در وضع قانون اساسی جدید باید دقت بیشتر صورت گیرد تا با روش 

. منطقی و مطابق با اصول حقوقی انجام شود

ر قسمتهاي عمده مسائل فوق یا به اختصار و یا به تفصیل مورد بحث در کتاب حاض

در . قرار گرفته و موضوعات باقیمانده هم به صورت رساله دیگري تنظیم خواهد شد

بخش اول کتاب که در چهار فصل تنظیم گردیده، مسائل شکلی قانون اساسی از 

اي حراست از آن مورد تعریف گرفته تا شیوه هاي وضع و تعدیل قانون اساسی و راهه

در بخش دوم هم پنج موضوع بسیار مهم یعنی مسأله تفکیک . بررسی قرار گرفته است

قوا، مسأله پارلمان، مسأله انتخابات، نظام اداري افغانستان و جایگاه دین و مذهب در 

قانون اساسی درطی سه فصل به اختصار بررسی شده و در هر مورد پیشنهاداتی ارائه 

در بخش سوم بطور عمده در ارتباط با قانون اساسی جدید، نحوه کار . تگردیده اس

البته این . کمیسیون تسوید و شرح مختصري از کلیات قانون جدید بیان گردیده است

در کمیسیون تسوید صورت   82قسمت مربوط می شود به کار هایی که تا اول نوروز 

ده در مراحل بعدي کار صورت گرفته و ممکن است تعدیلات و تغییراتی در متن مسو

  . بگیرد که در نوشته هاي جداگانه شرح آنها را نیز گزارش خواهم کرد

امیدوارم رساله حاضر مخصوصاً در شرایط فعلی مورد استفاده هموطنان عزیز 

  . قرار بگیرد

  سرور دانش 

  کابل -1/2/1382
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بخش اول

شیوه هاي وضع و تعدیل قانون اساسي و 
   راههاي حراست از آن
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  : مقدمھ
:در باره قانون اساسی دونوع مسائل مورد بحث قرار می گیرد

تعریف قانون : مثلیکی مسائلی که مربوط به شکل و صورت قانون اساسی است 

اساسی، تاریخ قانون اساسی، اهمیت و جایگاه قانون اساسی، اقسام قانون اساسی، 

انون اساسی، راههاي تعدیل و باز نگري قانون اساسی و شیوه هاي وضع و تصویب ق

. روشهاي حراست از قانون اساسی و کنترل قوانین و چندین مسأله مهم دیگر

مانند . دوم مسائلی که مربوط به محتوا، و موضوعات و احکام قانون اساسی است

ادي، اصول اساسی دولت، حقوق ملت، ساختار قواي دولتی، نظام سیاسی، نظام اقتص

  . سیستم اداري و دهها مسأله مهم دیگر

در بخش اول این کتاب مسائل از نوع اول را در چهار فصل جداگانه مورد بحث  

البته در مورد قانون اساسی از نظر شکل و فرم مسائل زیادي وجود . قرار می دهیم

نم دارد که همه آنها در این بخش نیامده است و امید وارم که در فرصت دیگر بتوا

  .موضوعات باقیمانده را نیز تکمیل و آماده نشر نمایم
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فصل اول

قانون اساسي 
چیست؟
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اولین سوال در این بحث این است که قانون اساسی چیست؟ گرچه مفهوم ابتدائی 

اسی واضح و روشن می باشد اما براي درك بهتر و عمیق تر و دریافت قانون اس

  . پاسخ تحلیلی، این فصل را در سه مبحث پی می گیریم

  

  :فلسفه و سیر پیدایش قانون اساسی -مبحث اول

گرچه پیدایش رسمی قانون اساسی با همین نام و نشان، قدمت زیادي ندارد و بیش 

اما محتوا وماهیت قانون اساسی از قدمتی به  از دو قرن و اندي از آن نمی گذرد

قدمت انسان بر خوردار است یعنی از آنروز که زندگی اجتماعی انسان در پهنهء 

حیات آغاز گردید، وجود قانون به معناي عام و قانون اساسی به معناي خاص نیز 

ن، جزء انفکاك ناپذیرآن گردید و به تدریج و به موازات تحول و تطور زندگی انسا

  . ز انکشاف و تکامل پیدا کردیعنصر قانون ن

  : دلائل نیاز انسان به قانون اساسی 

براي توضیح مطلب باید بگوئیم که انسان موجود دو بعدي است و زندگی او در دو 

در بعد فردي، انسان است و نیاز هاي شخصی . بعد فردي و اجتماعی تنظیم می شود

آرمانها و حقوق و آزادیهاي فردي او اما در بعد  او و آرزوها، امیال،افکار، باورها،

مطرح می شود و چون این روابط و  "دیگران"اجتماعی، روابط و مناسبات او با 

ار متنوع و رنگارنگ است، به حسب نوع روابط، گروه هاي مختلف یمناسبات، بس
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ت، اجتماعی ظهور می یابند مثلا از رابطه فرد با اعضاي فامیل، قبیله، قوم و مل

گروههاي مختلف فامیلی، قبیله اي، قومی و ملی ایجادمی شوند و از رابطه او با بازار 

و اصناف، گروههاي صنفی و اقتصادي پدید می آیند و به همین ترتیب گروه هاي 

فرهنگی، هنري، صنعتی، کارگري، کشاورزي، تجارتی، علمی و سیاسی در عرصه 

اد هائی را در جامعه بوجود می آورند اما همه این گروه ها، نه. هاي ملی و بین المللی

هضم می  "دولت "بنام "نهاد بزرگتر"این نهاد هاي کوچک و متنوع در بطن یک 

رشد می یابند ونظم و سامان پیدا  "حکومت "شوند و در سایه یک چتر بزرگی بنام

 در واقع "دولت "بنا بر این . می کنند و به حرکت و فعالیت خود ادامه می دهند

 "تجلی بعد اجتماعی زندگی انسان و بستر حرکتهاي گروهی و جمعی او و 

وجود  "دولت "هم سامان دهنده آن می باشد و اگر این نهاد کلان یعنی "حکومت

  . نداشته باشد، زندگی اجتماعی انسانها فلج و دچار هرج و مرج خواهد شد

  : تاما در باره خود دولت و حکومت نیز دو مسأله قابل تأمل اس

به مرور زمان و همراه با انکشافات زندگی و پیچیده تر شدن روابط و : اول اینکه

مناسبات اجتماعی، دولت و دستگاه هاي اقتدار حکومتی نیز، گسترده تر و پیچیده تر 

گردید و باید راهی سنجیده می شد تا این اقتدار را تعریف کند، حدود و ثغور آنرا 

دیریت جامعه را نشان دهد، و ظائف دستگاه هاي مشخص نماید، راه هاي بهتر م

  .دولتی و نوع روابط بین آنها را تبیین و تنظیم کند

حکومت به جهت ماهیت قدرت گرایانه خود، به طور طبیعی تمایل به : دوم اینکه

او  "حقوق فردي "و "حریم فرد"دارد و این فساد غالبا در قالب تجاوز بر  "فساد"

زندگی انسان  "بعد اجتماعی "ارت دیگر حکومت که تجلی عببه . تبارز می یابد

او تعارض و تصادم پیدا می کند و در گیر و دار این تعارض و  "بعد فردي"است با

بعد "منازعه، بطور طبیعی، آن طرفی که ضعیف تر و ناتوانتر است یعنی

که سمبل و نماینده مقتدرآن  "بعد اجتماعی"،توسط طرف قویتر یعنی "فردي

است،  نابود و مضمحل می گردد و این اضمحلال موجب تباهی و  "متحکو"
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نابودي خود انسان می شود زیرا از نظر فلسفی نابود شدن اجزا و ابعاض، نابود شدن 

  . مرکب را موجب می گردد

باتوجه به دو مشکل یاد شده این ضرورت احساس شد که براي حل اساسی این   

  : م شود تامشکلات باید قواعد و اصولی تنظی

. راه هاي بهتر و اشکال مناسبتر و ساختار سودمندتر حکومت را بنمایاند .١

. روابط فیما بین دستگاه ها و قواي حکومتی را تنظیم کند. ٢

 .صلاحیت ها، و ظائف و تکالیف اصلی دولت را نشان دهد. ٣

. حقوق و آزادیهاي عمومی افراد را بطور دقیق تبیین نماید . ٤

الت را تأمین و از تجاوز حکومت یا اشخاص بر حریم حقوق یکدیگر عد. ٥

. جلوگیري کند

قواعد و مقرراتی که به منظور تأمین اهداف فوق وضع می گردد، همان چیزي 

بنا بر این سه اصل . یاد می شود "قانون اساسی"است که امروز بنام

در هویت و  در واقع سه عنصري است که ریشه "قانون"و  "حکومت"،"اجتماع"

شخصیت انسان دارد و هر سه عنصر مکمل همدیگر می باشد و هیچ کدام بدون 

  . دیگري نمی تواند زندگی انسان را سامان بدهد و سعادت او را تأمین کند

  : ادیان الهی و قانون اساسی

 "قانون"و تدوین  "حکومت"چنین به نظر می رسد که اولین جرقه هاي تشکیل 

سی در زندگی انسان، توسط ادیان آسمانی و پیامبران الهی زده مخصوصاً قانون اسا

در قرآن مجید آمده است که مردم بر اساس فطرت، امت واحده بودند و . شده است

آمدند  "قانون"بعد اختلاف و منازعه پیدا کردند و پیامبران الهی همراه با کتاب یعنی 

  . را نمایندتا در مقابل بغی و زور گوئی ایستاده و عدالت را اج

کان الناس امۀ واحدة فبعث االله النبیین مبشرین و منذرین و انزل 

 ...معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفو فیه 
1
   

                                          
 ٢١٣/بقره)  ١(
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پس ) بتدریج دچار اختلاف شدند(مردم در آغاز یک دسته بودند ": ترجمه

ب آسمانی که به و کتاخداوند پیامبران را بر انگیخت تا مردم را بشارت و بیم دهند 

می کرد، با آنها نازل نمود تا در میان مردم در آنچه اختلاف داشتند، سوي حق دعوت

   "...داوري کند

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب : در آیه دیگر هم آمده است

و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع 

 ...اللناس 
1

  

مارسولان خود را با دلائل روشن فرستادیم و با آنها کتاب و میزان نازل ": یعنی

کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند و آهن را نازل کردیم که در آن نیروي شدید و 

   "... منافعی براي مردم است 

طبق یک برداشت اجمالی از آیه شریفه فوق می توان ادعا کرد که خداوند متعال 

  : پیامبران خود سه قوه اصلی دولت را مورد اشاره قرار داده است در بعثت

  )قوه تقنینیه ( به عنوان سمبول قانون  "کتاب". ١

) قوه قضائیه( به عنوان سمبول قضا و عدالت  "میزان "2

)قوه اجرائیه ( به عنوان سمبول قدرت و حکومت به معناي خاص  "حدید"3

ذکر شده و در آخر  "قضا"و بعد  "قانون"جالب هم اینست که در ابتدا     

است اما ) بأس شدید ( به عنوان مجري قانون و عدالت که توام با سختی  "حدید"

در عین حال بخاطر منافعی که براي مردم در جهت اجراي قانون و عدالت دارد، و 

  . جود آن ضروري می باشد

بر عظیم الشأن اسلام اصولا اگر تاریخ ادیان و زندگی پیامبران مخصوصا پیام

را مطالعه کنیم، بخوبی در می یابیم که اصول و قواعد اساسی حکومت و ) ص(

حقوق و تکالیف دولت و ملت به بهترین وجه در لابلاي تعالیم آنان تنظیم و بیان 

پس از تشکیل حکومت در مدینه، اولین کاري ) ص(شده است و خود پیامبر اسلام 

ثیقه اي بود که به عنوان یک قانون اساسی براي تنظیم  را که انجام داد، تنظیم و

                                          
 ٢۵/حدید) ١( 
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حیات سیاسی و اجتماعی مردم آن سر زمین به شمول مسلمین و یهود و همه اقوام و 

  . قبائل، مورد تصویب قرار گرفت

  

  :ظهور قانون اساسی در عصر جدید

از آنچه ذکر شد روشن می گردد که قانون اساسی از نظر روح و محتوا سابقه 

توأم و همزمان می باشد اما  "حکومت"ه دار در زندگی انسان دارد و با پیدایش ریش

از نظر تاریخ رسمی، سابقه زیادي ندارد زیرا قدیمی ترین قانون اساسی مکتوب،  

است که در ایالت ویر جینیا به  1776قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در سال 

ظیم شده بود و لذا نمایندگان ایالات تصویب رسید اما این قانون بسیار ضعیف تن

در سالن استقلال یعنی جائی که یازده سال قبل از آن،  1787می  25آمریکا به تاریخ 

اعلان گردیده بود، جمع شدند و  1776جولاي  4اعلامیه استقلال آمریکا به تاریخ 

ت این منشور به عنوان قانون اساسی جدید ایالا. به تسوید منشور جدید پرداختند

 1789مارچ  4تکمیل و امضا شد و به تاریخ  1787سپتامبر  17فدرال آمریکا به تاریخ 

نفر نماینده که در واقع رهبران برجسته ایالات بودند بطور رسمی تصویب  55توسط 

این قانون گرچه تا کنون . گردید و مطابق با احکام آن حکومت مرکزي تشکیل شد

 240آن همچنان باقی است و زندگی بیش از  بار تعدیل شده اما اصل و اساس 27

ایالت از اقیانوس اطلس تا بحر الکاهل را اداره         50ملیون جمعیت پراکنده در 

  . می نماید

اولین قانون اساسی  1791پس از آمریکا، فرانسه دومین کشور بود که در سال 

حرکت به عنوان مکتوب خود را وضع نمود و پس از آن در سر تاسر قاره اروپا این 

یک نهضت سیاسی گسترش پیدا کرد و کشور هاي زیادي براي خود قانون اساسی 

  . تدوین نمودند

البته شرائط و اوضاع بین المللی مخصوصا بعد از جنگ جهانی اول طوري بود 

که به این حرکت، سرعت بخشید زیرا از یکسو کشور هائی که در جنگ شکست 

اي نظام جدید حکومتی خود، قانون جدید وضع خورده بودند، مجبور بودند بر
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و قانون اساسی اطریش در  1919نمایند مثل قانون اساسی ویمار در آلمان در سال 

و از سوي دیگر بعد از این جنگ دولتهاي مستقل نیز ظهور کردند که  1920سال 

سی براي تثبیت استقلال خود نیاز به تدوین قانون اساسی داشتند از قبیل قانون اسا

، قانون اساسی سوریه 1920، قانون اساسی چکسلواکیا در سال  1921پولند در سال 

و  1926، قانون اساسی لبنان در سال  1923، قانون اساسی مصر در سال  1920در 

  .کشور هاي دیگر

در دوره بعد از جنگ جهانی دوم نهضت تدوین قانون اساسی گسترش بیشتري 

آمریکا، آسیا و آفریقا را در بر گرفت مانند فرانسه  یافت و بیشتر کشور هاي اروپا،

،  1961، ترکیه در  1953، دانمارك در  1947، ایتالیا در  1944، ایسلند در1946در 

،  1952، پولند و رومانی در 1949، مجارستان ، آلمان شرقی در  1947بلغارستان در 

  . و دولتهاي دیگر 1945چین در 

نوع دیگر نیز بجا گذاشت و آن ایجاد زمینه براي جنگ جهانی دوم تأثیري از 

امپراطوري هاي انگلیس، فرانسه، هالند، . سقوط امپراطوري هاي استعماري بود

بلژیک و ایتالیا در اثر ایجاد فضاي آزادي خواهی بعد از جنگ و جنبشهاي 

استعمارزدائی ملل مختلف، یکی پس از دیگري از هم فروپاشیدند و از بطن آنها 

ور هاي جدید در خاور میانه، آسیا و آفریقا سر برداشتند و هر کدام به عنوان کش

نخستین گام استقلال، تصویب قانون اساسی خود را قطعیت بخشیدند و افزون بر آن 

یک متن قانون اساسی و داشتن . متحد عضویت یا بندکوشیدند تا در سازمان ملل 

رز استقلال و شخصیت حقوقی و سیاسی پذیرفته شدن در سازمان جهانی، دو نشانه با

امروزه اکثریت قریب به اتفاق اعضاي سازمان ملل . این کشور ها به حساب می آمد

متحد، صاحب قانون اساسی مدون هستند و تنها چند کشور نظیر انگلستان، اسرائیل و 

ن برخی از کشور هاي جهان سوم به این نهضت نپیوسته و یا نخواسته اند خود را به ای

  .ابزار مجهز نمایند

  

  : پیدایش قانون اساسی در افغانستان
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 "نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان"در کشور ما نیز اولین قانون اساسی بنام 

اصول "ش به تصویب رسید و دومین قانون اساسی بنام  1301ماده در زمستان  73در 

ش و سومین قانون اساسی  1309ماده در سنبله  110در  "اساسی دولت علیه افغانستان

بعد هم چهار . به تصویب و توشیح رسید 1343میزان  9ماده در  128فصل و  11در 

ش وضع گردید و  1355دلو  25ماده در  136فصل و  13مین قانون اساسی در 

ماده  68در  "اصول جمهوري دموکراتیک افغانستان"پنجمین قانون اساسی بنام 

فصل و  13گذاشته شد و ششمین قانون اساسی در  به اجرا 1359حمل  25بتاریخ 

مجدداًً مورد / 8/3/1369به تصویب رسید و در تاریخ / 9/9/66ماده بتاریخ  149

اصول اساسی "نیز قانون جدیدي بنام  1372در سال . تعدیل و باز نگري قرار گرفت

ون در توسط دولت استاد ربانی پیشنهاد شد اما به تصویب نرسید و اکن "افغانستان

به پیشواز هفتمین قانون اساسی افغانستان می رویم که در کمسیون تسوید  1382سال 

قانون اساسی در حال تدوین شدن است و قرار است در ماه میزان یا عقرب سال روان 

  .توسط لویه جرگه به تصویب برسد

   

  : تعریف قانون اساسی: مبحث دوم

ن اساسی تا حدودي روشن گرچه در ضمن بحث قبلی، معنی و مفهوم قانو

گردید اما براي اینکه یک تعریف علمی بدست آید و بطور دقیق روشن گردد که 

اصولا چه نوع مسائل، داخل در قانون اساسی و چه مسائلی خارج از آن می باشد، 

  . باید در یک مبحث جداگانه قانون اساسی را از نظر حقوقی تعریف کنیم

ت از یکی از ییار و جود دارد و هر کس به تبعبراي تعریف قانون اساسی دو مع

این دو معیار یکی معیار شکلی و . آن دو معیار به تعریف قانون اساسی پرداخته است

دو چیز مورد نظر  یار شکلیمعدر . یگري معیار ماهوي و ماديصوري است و د

یکی شکل و نمود خارجی و ظاهري قانون اساسی یعنی آنچه به عنوان یک : است

یاد می شود  "قانون اساسی"قه یا سند رسمی به عنوان یک دفتر یا یک کتاب بنام وثی

اما در معیار ماهوي یا مادي . و دوم مقام صلاحیت دار واضع و تصویب کننده آن
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شکل و صورت این وثیقه و همچنین مقام تصویب کننده آن اصلا مورد نظر نیست 

یعنی یک ماده یا اصل قانون  بلکه روح و محتواي قاعده و حکم ملاك می باشد

اساسی از این جهت جزء قانون اساسی تلقی می شود که روح و ماهیت آن مربوط به 

  . حقوق اساسی است هرچند که در داخل سند قانون اساسی اصلاً درج نشده باشد

تعریف قانون اساسی را مطابق هریک از این دومعیار بطور جداگانه مورد بررسی 

  :قرار می دهیم

  : تعریف قانون اساسی بر اساسی معیار شکلی و صوري _1

قانون اساسی "برخی از حقوقدانها بر اساس معیار شکلی چنین تعریف کرده اند 

به یک سلسله اصول و قواعد مدون و مرتبی گفته می شود که زیر لواي یک متن 

اد و رسمی و تشریفاتی بوسیله مقامات صلاحیت دار به تصویب رسیده باشد و بر افر

  . "تشکیلات سیاسی و متصدیان امور حکم براند

مجموعه قواعد اساسی  ":یکی دیگر از حقوقدانها چنین تعریف کرده است

سازمان دهنده دولت که به شکل یک سند رسمی قانونی توسط مقامات ویژه 

  . "صلاحیت دار تصویب شده باشد

بنام قانون مجموعه قواعدي که در سندي  ":یکی دیگر هم چنین گفته است

اساسی گرد آمده و تصویب و باز نگري آن با تشریفات و آئین ویژه و متفاوت با 

   "آئین وضع و باز نگري قوانین عادي صورت می گیرد

همانطورکه پیشتر اشاره شد طبق این تعریفها هر قاعده و اصلی که در متن سند 

می شود و بر عکس قانون اساسی ثبت و تصریح شده باشد، جزء قانون اساسی تلقی 

هر قاعده اي که در این متن نیامده باشد هر چند که در ماهیت وجوهر خود قاعده 

به همین جهت تعریف قانون اساسی . اساسی باشد خارج از قانون اساسی خواهدبود

  : با این معیار از چند جهت مورد انتقاد و اعتراض قرار گرفته است

دونی بنام قانون اساسی نداشته باشد و به اگر کشوري سند مکتوب و م: اول اینکه

مانند انگلستان از قواعد و اصول عرفی پیروي کند یعنی قانون اساسی عرفی و 

نانوشته داشته باشد، باید طبق این تعریف گفته شود که آن کشور فاقد قانون اساسی 
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 است در حالیکه این مدعا را نمی توان صحیح و منطقی تلقی کرد زیرا هر کشور و

 یفدولتی حتما از قواعد و مقرراتی در زمینه روابط قواي دولتی و حقوق و تکال

دولت و ملت، تبعیت می کند چه این قواعد و مقررات، مکتوب و مدون باشد یا 

  .بنا بر این تعریف مذکور به اصطلاح منطقی جامع افراد نیست. ر مکتوبیعرفی و غ

اسی مکتوب هم دارد، قواعدي گاهی حتی در کشوري که قانون اس: دوم اینکه

در زمینه نظام و قواي دولتی آن وجود دارد که در متن سند قانون اساسی آن اصلا 

درج نشده است اما منشاء عرفی داشته و در عمل اجرا می شود مثل اینکه در لبنان 

این قاعده مورد عمل است که رئیس جمهور باید مسیحی مارونی و صدر اعظم 

این قاعده در متن قانون اساسی . س پارلمان مسلمان شیعی باشدمسلمان سنی و رئی

لبنان درج نگردیده اما سالها است که در آن کشور به عنوان یک قاعدهء اساسی به 

  . آن عمل   می شود

قبول این نظر در مورد تعریف قانون اساسی سبب می شود که برخی : سوم اینکه

از مقوله قانون اساسی نیستند مانند  از موضوعاتی که به حسب جوهر و ماهیت خود

برخی از احکام مجازات، مقررات مالی و اداري و غیره، در تعریف داخل شوند و 

برخی دیگر از موضوعات که در جوهر و ماهیت خود و از نظر مفهوم فنی قانون 

 _اساسی، از مقوله قانون اساسی هستند مانند احکام انتخابات و قوانین احزاب سیاسی

  . از تعریف خارج شوند -عمولا در قوانین عادي تنظیم می شوندکه م

از آنجا که معیار شکلی بر متن سند قانون اساسی و قواعد و احکام : چهارم اینکه

آن تکیه دارد و از طرف دیگر این قواعد و مقررات از کشوري تا کشور دیگر و از 

اساسی هم اصلا نمی توان زمانی تا زمان دیگر، اختلاف و تفاوت دارد، براي قانون 

یک تعریف واحد و مشخص و جامع ارائه داد زیرا در میان مسائل طرح شده در 

قوانین اساسی کشور ها در طول قرون و اعصار فاصله ها و تفاوتهاي بسیار زیاد دیده 

  . می شود

با توجه به انتقاد هاي ذکر شده برخی به این نظر رسیده اند که در تعریف قانون 

نباید تنها بر معیار شکلی و صوري تکیه کرد و تنها متن سند قانون اساسی را  اساسی
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اساس قرار داد بلکه باید مضمون و محتواي خود قواعد اساسی مورد توجه قرار 

  . گیرد

  : تعریف قانون اساسی بر اساس معیار مادي و ماهوي.  2

و صورت قاعده یا  این معیار صرفاً بر جوهر و ماهیت قاعده توجه دارد و به شکل

: منشاء وضع آن نگاه نمی کند و لذا قانون اساسی بر اساس این معیار عبارت است از

اصول و قواعدیکه در ذات و طبیعت خود اساسی هستند چه در متن سند قانون 

ی هم ذکر شده باشد و یا اینکه مقتضاي عرف حقوق اساسی باشد و یا اصلا در ساسا

  . شده باشدقوانین عادي کشور تصویب 

برخی از حقوق دانان با توجه به همین معیار، قانون اساسی را چنین تعریف کرده 

  : اند

قانون اساسی مجموعه قواعد و مقررات حاکم برنهاد حکومت، صلاحیت قواي "

  . "مملکت و حقوق و آزادیهاي فردي است

د و این معیار در تعریف قانون اساسی می تواند یک معیار جامع و مانع باش

انتقادات وارد بر معیار اول را هم ندارد اما یک مشکل اساسی دارد و آن اینکه اصولا 

کدام قاعده در ذات و طبیعت خود، اساسی و کدام قاعده غیر اساسی است؟ و به 

  عبارت دیگر معیار اساسی بودن یا اساسی نبودن یک قاعده چیست؟

برخی از حقوقدانان . رددر این مورد بین حقوقدانان نظر واحدي و جود ندا

معتقدند که قواعد اساسی عبارت است از مجموعه قواعدي که دولت و حکومت را 

سازمان می دهد یعنی آن موضوعاتی می تواند اساسی نامیده شود که به سازمان 

حکومت ارتباط داشته باشد و شکل دولت را از جهت بسیط یا مرکب و فدرال 

سلطنتی و جمهوري یا ریاستی و پارلمانی و یا بودن، یا شکل حکومت را از نظر 

  . وظائف و صلاحیتهاي قواي سه گانه را مشخص کند

اما این نظریه از یک جهت دیگر ممکن است مورد انتقاد قرار گیرد و آن اینکه 

در کجا است؟ "آزادي هاي افراد ی واصول و قواعد مربوط به حقوق اساس"جایگاه 

ر یاد شده می تواند جزء قواعد اساسی باشد؟ اگر این اصول و قواعد طبق نظیا آ
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بگوئیم که قاعده اساسی همان است که به سازمان حکومت مربوط باشد، قواعد 

مگر اینکه سازمان . حقوق و آزادیهاي عمومی افراد به سازمان حکومت ارتباط ندارد

د را ب دولت در مقابل افرایحکومت را بگونه اي در نظر بگیریم که تکالیف و وجا

هم شامل شود و در این صورت بطور ضمنی این معنی را افاده می کند که افراد 

داراي حقوق و آزادیهائی هستند و دولت مکلف است آنها را رعایت و حراست 

  .کند

همچنین بحث دیگر این است که در بسیاري از قوانین اساسی دنیا مسائل مربوط 

قی و دینی کشور نیز تدوین و بیان می به نظام اجتماعی، نظام اقتصادي، نظام اخلا

شود آیا این مسائل، ماهیت و محتواي اساسی دارد؟ برخی معتقدند که این نوع 

مسائل خارج از ماهیت قانون اساسی می باشد زیرا ار تباطی با ساماندهی قواي 

بطور مثال در بسیاري از قوانین . حکومتی نداشته و جنبه فلسفی و ایدئولوژیک دارد

سی قبلی افغانستان، مواد متعددي راجع به اساسات اجتماعی، اساسات سیاسی و اسا

اساسات اقتصادي کشور بیان شده که بیشتر حاکی ازنوع فلسفه یا اید ئولوژي اي 

  . است که رژیمهاي وقت گرایش به آن داشته اند

ولی اگر اندکی دقت شود این مسأله روشن می گردد که نظر فوق چندان دقیق  

از یکطرف هیئتهاي حاکمه و : ت زیرا قانون اساسی طبیعت مزدوج و دوگانه داردنیس

ویژگیها و تکالیف و صلاحیت هاي آنها را بیان می کند و از طرف دیگر مسلک 

اجتماعی و سیاسی قواي حاکم و خط مشی حقوقی یا ایدئولوژیک سازمان ها و 

ا به تنظیم قواي دولتی از جهت قواي دولتی را تبیین می نماید زیرا قانون اساسی تنه

ترکیب ارگانیک آنها محدود نمی شود بلکه باید وظائف و شرائط انجام تکالیف 

آنها را نیز بیان کند و در این صورت اصول پایه هاي سیاسی، اقتصادي و اجتماعی را 

 نیز باید ذکر کند تا در پرتو آنها قواي عمومی به انجام و ظیفه بپردازند و براي تحقق

  . آنها به عنوان اهداف دولت تلاش نمایند

بنا بر آنچه تا بدین جاگفته شد آن قاعده اي طبیعت و ماهیت اساسی دارد و جزء 

قانون اساسی است که یا بطور مستقیم مربوط به سازماندهی دولت و قواي حاکم 
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ر باشد یا درمقام بیان وظائف و تکالیف و قلمرو سلطه و اختیارات دولت باشد که د

حالت دوم اصول و قواعد مربوط به حقوق اساسی و آزادي هاي عمومی افراد و 

همچنین اصول مربوط به خط مشی سیاسی، اقتصادي و اجتماعی دولت را نیز شامل 

این موضوع را  _چنانکه در مبحث اول گفته شد _می شود و اگر از نگاه دیگر 

یم کننده زندگی انسان در بررسی کنیم باید بگوئیم که اصولا قانون اساسی تنظ

حقوق اساسی و آزادیهاي عمومی "در بعد فردي، . دوبعد فردي و اجتماعی است

سازماندهی دولت و قواي دولتی و تبیین حدود و ثغور  "و در بعد اجتماعی  "افراد

مطرح است و بهترین قانون اساسی آن قانون اساسی  "مسؤلیتها و صلاحیتهاي آنها

عد، تعادل و توازن منطقی بر قرار کند چون تنها در این صورت است که بین این دوب

است که در جامعه حق و عدالت و انصاف تأمین می گردد و هیچ گونه تعارض و 

  . تصادمی بین حکومت و افراد پدید نمی آید

اگر بخواهیم از قانون اساسی تعریفی ارائه بدهیم که با هر دو معیار شکلی و 

انتقادات و اشکالات ذکر شده را هم نداشته باشد باید بگوئیم  ماهوي انطباق داشته و

مجموعه قواعد اساسی سازمان دهنده دولت و  ": که قانون اساسی عبارت است از

روابط و حقوق دولت و ملت که یا منشأ عرفی و عادي دارد و یا به شکل یک سند 

   ".رسمی توسط مقام ویژه صلاحیت دار و ضع و تصویب می گردد

  

  اهمیت و جایگاه قانون اساسی : بحث سومم

براي اینکه اهمیت جایگاه قانون اساسی بخوبی تبیین گردد، لازم است که در  

ابتداي این قسمت از بحث به رشته هاي دانش حقوق که بسیار گسترده و متنوع 

حقوق و  "است، بطور گذرا اشاره کنیم تا جایگاه قانون اساسی در میان خانواده

  .وشن شودر "قانون

  : جایگاه حقوق اساسی در خانواده حقوق 

از آنجا که حقوق و قوانین براي تنظیم روابط اجتماعی انسان، وضع می شود و 

روابط اجتماعی هم پهنه وسیعی دارد، حقوق هم رشته ها و شاخه هاي متعدد و 
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شته گوناگونی پیدا کرده است که مطابق طبقه بندي مشهور بین حقوقدانها می توان ر

  : هاي ذیل را بر شمرد

در مرحله اول حقوق به حقوق داخلی و حقوق خارجی یا بین المللی تقسیم        

  : می شود

مجموعه قواعد و مقرراتی که حاکم بر : حقوق بین الملل عبارت است از _اول

روابط دولتها و سازمانهاي بین المللی و اتباع کشور ها بایکدیگر می باشد و در جاي 

  : به دوشعبه تقسیم می گرددخود 

عبارت از قواعد و مقرراتی است که روابط دول را با : حقوق بین الملل عمومی

  . یکدیگر و روابط آنها را با تشکیلات و سازمانهاي بین المللی تنظیم می کند

عبارت از قواعد و مقرراتی است که روابط افراد را : حقوق بین الملل خصوصی

تنظیم می کند و حدود اجراي قوانین خارجی را در باره افراد  در زندگی بین المللی

. معین می کند مانند مسأله تابعیت، حقوق اقلیتها و تعارض قوانین

مجموعه مقرراتی که روابط بین افراد یک : حقوق داخلی عبارت است از _دوم 

ر جاي جامعه را با یکدیگر و روابط آنان را با دولت متبوع خود تنظیم می کند و د

  : خود به دو مجموعه تقسیم می گردد

که قواعدي را در بر می گیرد که بطور مستقیم نقش  "حقوق عمومی" _اول

دولت و حکومت در آنها مطرح است و حقوق و اختیارات و وظائف قواي حکومت 

و حقوق و تکالیف افراد در برابر آنرا مورد بحث قرار می دهد و مشتمل بر رشته 

  : اشدهاي ذیل  می ب

  . است "قانون اساسی"حقوق اساسی که مظهر و سمبل آن  -1

. حقوق اداري-2

. حقوق مالیه-3

. حقوق جزا-4

. آئین محاکمات جزائی و مدنی-5

. حقوق کار-6
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که روابط خصوصی افراد یک جامعه را که مبنی بر  "حقوق خصوصی" _دوم 

رد و مشتمل اراده هاي شخصی است تنظیم می کند و عنصر دولت در آن دخالت ندا

  : بر رشته هاي ذیل می باشد

  . حقوق مدنی.1

  . حقوق تجارت.2

از اهمیت بسزایی بر خوردار است زیرا  "حقوق اساسی"در میان رشته هاي فوق، 

حقوق اساسی آن رشته از حقوق داخلی عمومی است که شکل حکومت، سازمانها 

و همچنین روابط نهاد و نهاد هاي سیاسی آن ووظائف و اختیارات قواي عالیه دولت 

ها و قواي مزبور را با هم تعیین می کند و حقوق اساسی و آزادیهاي عمومی افراد را 

  . که دولت مکلف به احترام به آنها است مشخص می سازد

از سائر رشته هاي حقوق متمایز         "اساسی"و  "عمومی "این رشته با دو صفت

  : می شود

ه آثار و نتائج قواعد حقوقی آن به عموم افراد خصیصه عمومی بخاطر این است ک

کشور مربوط می گردد و ارتباط مستقیم با قواي عمومی کشور یعنی دولت دارد و 

خصیصه اساسی هم به این دلیل است که از اساسی ترین مسأله جامعه یعنی 

حقوق بشر و "و از اساسی ترین مسائل انسان یعنی  "حکومت و تشکیلات آن "

  . و رابطه آن با حکومت بحث می کند "فرديآزادیهاي 

  

  : جایگاه قانون اساسی در خانواده قوانین

اما جایگاه قانون اساسی در میان قوانین یک کشور، آنقدر بلند و ارجمند است     

یاد می شود و به همین دلیل قوانین را از  "ام القوانین "یا "قانون مادر  "که از آن به 

  : ن درجه بندي کرده اندنظر سلسله مراتب چنی

در درجه سوم، . 3دردرجه دوم، قوانین عادي . 2در درجه اول، قانون اساسی .1

  . فرامین تقنینی و تصویب نامه هاي دولت



37

فلسفه اصلی این سلسله مراتب و قرار داشتن قانون اساسی در درجه نخست این 

قوقی آن نکته است که قانون اساسی در هر کشور نقش چارچوب کلی نظام ح

کشور را ایفا می کند یعنی ساختار اصلی و اصول اساسی و بنیادین سیستم سیاسی و 

در واقع قانون اساسی . حقوقی یک کشوردر قانون اساسی او نشان داده می شود

نقش یک تابلو را دارد که در روي صفحه آن چهره واقعی و اصلی نظام یک کشور 

تمام قوانین و فرامین تقنینی دیگر که  را می توان مشاهده کرد و از طرف دیگر

همگی در اداره کشور در عرصه هاي مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی 

نقش حیاتی و بنیادین دارند، باید در چارچوب قانون اساسی و مطابق با مفاد و ... و

روحیه و احکام آن وضع شوند و اگر کمترین مخالفت یا تعارض با احکام قانون 

سی داشته باشند، هر چند بهترین قانون و در باره مهم ترین موضوع هم باشد، از اسا

  . اعتبار ساقط بوده و باطل و ملغی تلقی می شود

  

  : تفاوتهاي مهم قانون اساسی با قوانین عادي

قوانین  "با  "قانون اساسی"با توجه به اهمیت و جایگاه بلند فوق است که    

  : د که مهم ترین آنها امور ذیل می باشدتفاوتهاي اساسی دار "عادي

چنانکه قبلا اشاره شد قانون اساسی به دو موضوع : از نظر موضوع و قلمرو.  1

بسیار حیاتی، اساسی و عمومی می پردازد که یکی سازمان و تشکیلات دولت و 

دیگري حقوق اساسی ملت و آزادیهاي عمومی افراد است اما قلمرو یا موضوع 

امور و مسائل فرعی و عادي کشور است که براي اداره روز مره جامعه قوانین عادي 

  . تدوین و تصویب می شود

این تفاوت هم در سه مورد : از نظر شکل و فرم و آئین هاي اجرائی تقنینی.  2 

  : بسیار جدي و عمیق است

از نظر آئین وضع و تشریفات تصویب تفاوت بسیار عمده وجود دارد  _الف  

ع قوانین عادي فیصله و تصویب پارلمان کفایت می کند اما در وضع زیرا در وض

  .قانون اساسی، شیوه هاي بسیار پیچیده و راههاي طولانی در نظر گرفته می شود
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از نظر آئین تعدیل و بازنگري نیز همین طور است یعنی در لغو یک قانون  _ب

اده قانون اساسی با عادي تصمیم پارلمان کفایت می کند اما لغو و یا تعدیل یک م

  . این سهولت هر گزامکان  ندارد

از نظر حراست و نگهبانی از قانون اساسی و تضمین تطبیق و اجراي صحیح : ج    

احکام آن نیز همین تفاوت مشاهده می شود زیرا در مورد قانون اساسی غالبا یک 

رل نماید و ارگان بسیار قدرتمند و ذیصلاح مؤظف می گردد تا قوانین دیگر را کنت

از اجراي قوانین مخالف قانون اساسی جلوگیري کند و اصول قانون اساسی را در 

صورت لزوم بطور صحیح و درست تفسیر نماید اما در قانون عادي این تشریفات 

  . وجود ندارد

سه موضوع فوق یعنی شیوه ها و راههاي وضع، تعدیل و حراست از قانون اساسی 

یلات و آئین هاي اجرائی تقنینی می شود به دلیل اهمیت را که همگی مربوط به تشک

  .آنها در سه فصل جداگانه مورد بحث و بررسی قرار می دهیم

  

  : ضرورت تدوین قانون اساسی جدید براي افغانستان 

نکته اي که در پایان این قسمت از بحث ذکر آن بسیار ضروري است، اشاره به 

همانطورکه می . ید در کشور ما استضرورت تسوید و تصویب قانون اساسی جد

دانیم قانون اساسی، قانونی نیست که در هر موقع و بسرعت و سهولت بتوان آنرا 

معمولا در دویا سه حالت است که در یک کشور . وضع و تصویب و یا تعدیل کرد

  : قانون اساسی تدوین می شود

ستقلال می در حالتی که یک کشور و دولتی جدیداً تأسیس می شودو یا به ا.1

رسد، مجبور است که براي تنظیم ساختار زندگی سیاسی خود قانون اساسی وضع 

  . کند

در موقعی که در یک کشور کودتا یا انقلاب صورت می گیرد و رژیم .2

جدید به قدرت می رسد، از آنجا که هر رژیمی با رژیمهاي دیگر از جهات مختلف 
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براي خود قانون اساسی جدید وضع  تفاوت دارد، این رژیم هم چه مشروع و نامشروع

.می کند

در شرایطی که یک کشور و یک ملت دچار هرج و مرج و بحران می شود، .3

پس از ختم دوره بحران و براي ساماندهی مجدد کشور مطابق با روحیه جدید براي خود 

. قانون اساسی جدیدي وضع می کند

پشت سر گذاشته و هم حالت  کشور ما در طول تقریباً سی سال اخیر هم حالت دوم را

سوم را و به همین دلیل در کنفرانس بن که سر آغاز فصل جدید سیاسی در افغانستان تلقی 

می شود، در ضمن مصوبات دیگر، در این زمینه نیز دو مطلب فیصله شد و به تصویب 

  : رسید

، نافذ با الغاي چند فصل 1343یکی اینکه در طول دوره موقت و انتقالی، قانون اساسی 

و مرعی الاجرا باشد و دیگر اینکه بعد از تدویر لویه جرگه اضطراري، دولت انتقالی زمینه 

  . وضع و تصویب قانون اساسی جدید را براي افغانستان فراهم نماید

این اقدام یعنی تدوین قانون اساسی جدید یک ضرورت حیاتی است زیرا در اصل 

هیچ  _نانکه در همین بحث مطالعه شدچ _ضرورت یک قانون اساسی براي یک کشور

شک و تردیدي وجود ندارد اما اینکه ما به قانون اساسی جدید نیاز داریم هم هیچ شک و 

، 1343تردید وجود ندارد زیرا همه قوانین اساسی گذشته افغانستان مخصوصاً سه قانون 

جهت،  در شرائط و زمانی وضع شده که با شرائط امروز کشور از هیچ 1366و  1355

بنابر این هیچ یک از آن قوانین نمی تواند صلاحیت نفاذ و . ملائمت و همخوانی ندارد

تطبیق داشته باشد و در این صورت یا باید کشور در خلاء قانونی بسر ببرد و یا اینکه قانون 

البته از قوانین اساسی گذشته افغانستان باید . اساسی جدید تسوید و سپس تصویب شود

م و از تجربه غنی و یینه صورت گیرد زیرا ما از این جهت سابقه طولانی داراستفاده به

ارزشمندي بر خور دار هستیم و باید از تمام مزایا و نقاط مثبت قوانین گذشته بهره بگیریم و 

ات عصر وزمان و اندیشه هاي نوین حقوقی و یدر کنار آنها، شرائط جدید کشور، مقتض

  . جم، معقول ، منطقی و مترقیانه مورد استفاده قرار گیردسیاسی نیز بطور متوازن، منس
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شیوه هاي وضع و تصویب 
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چنانکه در فصل پیشین اشاره شد یکی از تفاوتهاي اصلی بین قانون اساسی و قوانین 

قوانین عادي معمولاٌ توسط پارلمان به تصویب می . عادي تفاوت در شیوه وضع است

هم غالباً با توشیح عالیتر ین مقام کشور یعنی پادشاه یا رئیس جمهور رسد و انفاذ آن 

اعلام می گردد اما وضع قانون اساسی با این سهولت امکان ندارد و در همه کشور ها 

  .براي وضع و تصویب آن، راههاي بسیار پرپیچ و خمی طی می شود

  : را در چهار مبحث بر رسی خواهیم کرد ١این موضوع

  .وه هاي معمول حقوقی در وضع قوانین اساسیتشریح شی -1

  .نظر اسلام در باره شیوه وضع قانون اساسی -2

  . مروري بر تاریخ پیدایش و وضع قوانین اساسی در افغانستان -3

  . ن اساسی در افغانستانونانقد و بررسی شیوه وضع ق

  

  شیوه هاي معمول حقوقی در وضع قانون اساسی: مبحث اول

نامیده می شود اما  >قوه مؤسس <ن اساسی، در اصطلاح حقوقی واضع اولیه قانو

اینکه این قوهء مؤسس چه مقامی یا چه کسی است و با چه روشی به وضع قانون می 

                                          
مطالب این فصل قسمتي از نوشتاري است که به عنوان )  ١( 

به چاپ  ١٣٧۴در سال " متن قوانين اساسي افغانستان" مقدمه کتاب
منتشر  رسید و اکنون با اضافات و تعدیلاتي در این رساله مجددا

 . مي گردد



44

پردازد، در حقوق اساسی، شیوه هاي متعددي بیان شده است که بطور عمده این 

حقوق و  تعدد، ناشی از میزان گرایش و اعتقاد نظامها به اصول دموکراسی و

آزادیهاي عمومی و ناشی از ماهیت سیاسی رژیمها و نگرش و تفسیر آنها از 

حاکمیت و نقش ملت می باشد و بدین لحاظ راههاي وضع و تصویب قانون اساسی 

  : تقسیم شده است 1به دو شیوه کلی

  .شیوه غیر دموکراتیک وضع قانون اساسی -1  

  . شیوه دموکراتیک وضع قانون اساسی -2  

شیوه غیر دموکراتیک، حاکمیت مستقل ملت به رسمیت شناخته نمی شود و اراده در 

فرمانروا و زمامدار چه پادشاه باشد یا امپراطور و یاحتی رئیس جمهور ملاك و معیار 

حاکمیت است اما در شیوه دموکراتیک برعکس، حاکمیت از آن ملت است و 

نب ملت به او تفویض شده زمامدار تنها نماینده اي است که تصدي قدرت از جا

است و لذا در این شیوه وضع قانون اساسی هم، چون ارتباط مستقیم با حاکمیت و 

تعیین سرنوشت سیاسی کشور دارد، از صلاحیتهاي ویژه ملت و نمایندگان آن 

  .محسوب می گردد

در هریک از دو شیوه فوق هم روشهایی وجود دارد که بطور اختصار توضیح داده 

  : می شود

  

  : روشهاي شیوه غیر دموکراتیک در وضع قانون اساسی

یا  >اعطایی<در شیوه غیر دموکراتیک، وضع قانون اساسی به یکی از دو صورت 

  : صورت می گیرد >قراردادي<

زمامدار یا حکومت در وضع قانون بطور مستقلانه عمل  >اعطایی <در روش  -الف

ی دهد چون معتقد است که صاحب می کند و اراده ملت را به هیچ شکلی دخالت نم

اصلی حاکمیت او است و لذا با گذشت از بعضی از صلاحیتها و اختیارات خود، 

                                          
کلیاتي در باره قانون : براي تفصیل بیشتر رجوع کنید به) ١(

اساسي، ترجمه سرور دانش، فصل دوم
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قانون اساسی را به شکل یک میثاق یا منشور و بعنوان یک امتیاز و عطیه به ملت اعطا 

می کند و خود را به قبول یا رضایت ملت نیازمند نمی بیند و بطور طبیعی غالباً بر این 

تصور است که می تواند به دلخواه خود، در هر وقت که بخواهد، قانون اعطا شده را 

  .باز پس بگیرد و لغو کند و یا تعدیلاتی در آن پدید آورد

وضع شده اند می توان قانون اساسی  >اعطایی<از جمله قوانین اساسی که به شکل 

انون اساسی ایتالیا در و ق 1889م و قانون اساسی جاپان در سال 1814فرانسه در سال 

م 1931و قانون اساسی اتیوپی در سال  1923و قانون اساسی مصر در سال  1848سال 

  .ش را نام برد1285و قانون اساسی ایران در سال 

وضع قانون اساسی با توافق دو جانبه زمامدار و ملت  >قرار دادي <در روش  _ب

عمل مشترك دولت و ملت، صورت می گیرد یعنی با توافق دو اراده و براساس 

قوهء مؤسس واضع  <به عبارت دیگر . قانون اساسی وضع  و تصویب می گردد

 >میانه <این روش بیانگر حالت . در این روش فرمانروا و ملت با هم است >قانون 

است یعنی دولت از استبداد به مشروطیت انتقال پیدا می کند و  >انتقالی <یا مرحله 

نار اراده زمامدار تجلی می یابد و از نظر عملی هم اجراي این اراده مردم هم در ک

 <یا  >مجلس مؤسسان <روش بدین ترتیب است که نمایندگان ملت بعنوان 

و یا هر نام و عنوان دیگر، پیش نویس  >خبرگان ملت  <و یا  >جمعیت مؤسسان

نرا به قانون اساسی را تهیه کرده و مورد بررسی قرار می دهد و پس از تصویب، آ

فرمانروا عرضه می دارد و وي آنرا توشیح و انفاذ می کند و در این جا است که دو 

  . اراده تلاقی یافته و قانون اساسی وضع می گردد

نکته اي که در این روش قطعاً مورد توجه قرار گیرد این است که نمایندگان ملت 

و تعیین شده باشند اما  باید همه و یا اکثریت آنها بطور مستقیم از طرف ملت انتخاب

ا اکثر آنها توسط حکومت تعیین گردیدند نمی توان آنرا روش قرار دادي یاگرهمه 

  . نام گذاشت بلکه در این صورت مطابق با روش اول یعنی اعطایی خواهد بود

از جمله قوانین اساسی که با روش قرار دادي وضع شده اند می توان از قانون اساسی 

و قانون اساسی کویت در  1925و قانون اساسی عراق در سال  1830فرانسه در سال 
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نام برد که همه آنها از طرف مجلس مؤسسان تصویب و از طرف فرمانروا  1962سال 

  . توشیح و تنفیذ شده اند

  

  : روشهاي شیوه دموکراتیک در وضع قانون اساسی

به تنهایی  –ا اگر در شیوه غیر دموکراتیک، صلاحیت وضع قانون اساسی به فرمانرو

سپرده شده، در شیوه دموکراتیک برعکس، این صلاحیت تنها  –یا با مشارکت ملت 

  : به ملت واگذار شده است که با روشهایی هاي ذیل اعمال می گردد

  

  : وضع قانون اساسی از طریق مجلس مؤسسان -الف

در این حالت ملت، در طی یک انتخابات آزاد و مستقیم، شورایی را بعنوان 

انتخاب می کند که وظیفه انحصاري آن  >مجلس مؤسسان <نمایندگان خود بنام 

  : در این شیوه چند نکته باید رعایت گردد. وضع و تصویب قانون اساسی است

قانون اساسی طبق این روش به مجردي که به تصویب مجلس موسسان : اول اینکه

  .ردبرسد نافذ می گردد و نیاز به قبول یا توافق هیچ کس ندا

اعضاي مجلس مؤسسان باید همگی از طرف ملت انتخاب شده باشند و : دوم اینکه

در غیر این صورت، قانون اساسی، وضع شده توسط یک کمیسیون دولتی خواهد 

  . بود و نه توسط مجلس مؤسسان

نمی تواند خود را مجلس مؤسسان )شورا یا پارلمان (قوه مقننه عادي : سوم اینکه

انون اساسی بپردازد، زیرا قوه مقننه تنها براي قانون گذاري عادي بنامد و به وضع ق

قوه مؤسس . تلقی شود >قوه مؤسس واضع قانون اساسی <تشکیل شده و نمی تواند 

در این روش تنها مجلس مؤسسان است که براي همین هدف تشکیل می شود و با 

ه یافته تلقی می گردد پایان یافتن تدوین قانون و نافذ ساختن آن، وظیفه آن هم خاتم

  . و خود به خود منحل می شود

این روش بیش از هر روش دیگري در دنیاي امروز رواج دارد و اکثر قوانین اساسی 

  . به همین ترتیب وضع شده اند
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  : وضع قانون اساسی از طریق رفراندوم _ب

می در شیوه رفراندوم قانون اساسی، ملت به طور مستقیم به وضع قانون اساسی 

در این روش، . پردازد که خود یکی از مظاهر و مصادق دموکراسی مستقیم است

پیش نویس قانون اساسی بوسیله یک کمیسیون فنی و متخصص تهیه می گردد و 

سپس به آراي عمومی گذاشته می شود و پس از موافقت ملت، نافذ می گردد بدون 

  .اینکه به موافقت زمامدار و حکومت نیاز داشته باشد

البته در دو طریق فوق یعنی رفراندوم و مجلس مؤسسان، ملت به نحوي اراده خود را 

متجلی می سازد و از شیوه هاي دیگر بهتر و مترقی تر می باشد ولی در اعمال هریک 

به تنهایی معایبی وجود دارد از جمله اینکه در شیوه رفراندوم ، توده مردم غالباً 

مشکلات قانون اساسی و بررسی آنها را ندارند و  توانایی و آگاهی لازم براي درك

در این صورت مسایل حقوقی بطور کافی ارزیابی نمی شود و در روش مجلس 

مؤسسان هم این اشکال وجود دارد که گاهی ممکن است نمایندگان هم به خطا 

روند و در نتیجه یک نوع دیکتاتوري حاکم شود و حقوق و آزادیهاي مردم ضایع 

  . گردد

  : دلیل همین اشکالات اخیراً در بعضی از کشورها راه  سومی بکار گرفته شده استبه 

  

  : رفراندوم _وضع قانون اساسی از طریق مؤسسان  _ج

وهء مضاعف وتلفیقی از دو شیوه قبلی می باشد بدین معنی که یاین طریق یک ش

کنند تا  مردم در ابتدا عده اي صاحب نظر و خبره و آشنا به تقنین را انتخاب می

قانون را مطابق با خواسته ها و نیاز ها و مصالح جامعه تنظیم کنند و سپس آنرا جهت 

فرانسه بدین گونه از  1946تصویب به آراي عمومی بگذارند چنانکه قانون اساسی 

و  <تصویب گذشت که البته مردم یک بار طی رفراندومی به آن رأي منفی دادند و 

دوم مجلس مؤسسان تشکیل شد و متن مورد قبولی را  کردند و سپس براي بار >تو 
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نیز با همین روش  1358قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران در سال . ارائه داد

  . مضاعف و تلفیقی وضع و تصویب گردید

این روش در واقع مترقی ترین و مردمی ترین و سالم ترین روش براي وضع یک 

  . شدقانون اساسی دقیق و جامع و کامل می با

نکته اي را که در این قسمت باید اضافه کرد این است که برخی دیگر از حقوقدانان 

و شیوه ) بادو روش اعطایی و قرار دادي ( در کنار شیوه غیر دموکراتیک 

دو روش دیگر را ) با سه روش مؤسسان و رفراندوم و یا تلفیق هردو ( دموکراتیک 

  : نیز یاد آور شده اند

ن المللی است که گاهی ممکن است منشأ وضع قانون اساسی واقع معاهدات بی: اول

وقانون اساسی آلمان در سال  1815گردد همچون قانون اساسی لهستان در سال 

1871 .  

تحول انقلابی است که ممکن است عامل وضع قانون اساسی موقت گردد : دوم

دالناصر و در زمان جمال عب 1964و در  1953همچون قانون اساسی موقت مصر در 

برخی از قوانین اساسی دیگري که بطور موقت در اثر یک تحول انقلابی وضع شده 

اما باید گفت که هیچ یک از این دو نمی تواند شیوه مستقلی براي وضع قانون . اند

اساسی محسوب شود زیرا در مورد معاهدات بین المللی اگر هم بر فرض عامل 

ید تصویب و تنفیذ آن توسط یک مقام پیدایش قانون اساسی باشد باز هم با

صلاحیتدار داخلی صورت گیرد که در این صورت باید منشأ داخلی وضع را پیدا 

کرد اما در مورد تحولات انقلابی باید گفت که این هم در حقیقت بر می گردد به 

شیوه غیر دموکراتیک وضع قانون که تنها اراده حکومت در آن دخالت دارد و 

فت که چنین اتفاقی تنها در مورد کودتاها و حکومتهاي کودتایی اصولاٌ باید گ

صدق می کند نه در مورد انقلابها چون انقلاب هر گز بدین معنی نیست که 

  . صلاحیت از دست ملت سلب و به شکل استبدادي عمل شود
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  :نظر اسلام در باره شیوه وضع قانون اساسی _مبحث دوم 

بل طرح است این است که اسلام در این مورد موضوع دیگري که در این قسمت قا

چه نظر دارد؟ یعنی از دیگاه اسلام، قانون اساسی کشور را چگونه باید وضع کرد؟ به 

  عبارت دیگر قوه مؤسس از نظر اسلام چه مقامی می باشد؟ 

البته پاسخ مشروح به این سؤال، فرصت دیگر می طلبد اما بطور مختصر باید یاد آور 

یعنی قرآن و سنت، به جزییات این قبیل  یحقوق اسلام یمنابع اصلشویم که در 

مسایل و موضوعات پرداخته نشده است زیرا پرداختن به جزییات وظیفه یک مکتب 

نیست و شرایط زمان و مکان و مقتضیات هر عصري ایجاب می کند که در هر دوره 

در اسلام، یک اي، روش مناسب همان دوره به اجرا گذشته شود اما در عین حال 

سلسله اصول کلی به عنوان چارچوبه اصلی قانونگذاري و حاکمیت وتصدي قدرت 

  . بیان شده که می توان از طریق آن، خط مشی عملی اسلام را هم ترسیم کرد

  : از جمله اصول کلی در حقوق اساسی اسلام به چند مورد اشاره می کنیم

او منشأ همه حاکمیتها و قدرتها  در اسلام حاکمیت اصلی از آن خداوند است و -1

است و هیچ کسی دیگر جز در چارچوبی که خداوند تعیین فرموده حق حاکمیت 

  . ندارد

ان الحکم الاالله ، امرا الاتعبد وا الا ایاه ذلک الدین القیم و لکن اکثر الناس لا  <

   1>. یعلمون

شما جز او از فرمان او این است که . حاکمیت جز االله، براي کسی دیگر نیست( 

  ) کسی دیگري بندگی نکنید این دینی است درست اما اکثر مردم نمی دانند

بشر حق قانونگذاري ندارد مگر در قلمرو موضوعاتی که خداوند در باره آن  -2

در . حکم خاصی معین نکرده و تعیین تکلیف را به خود مکلف واگذار کرده است

بق با اصول کلی شریعت و بر اساس این مورد شوراي قانونگذاري می تواند مطا

  . مصالح عمومی جامعه، قانون وضع کند

                                          
-۴۵-۴۴/ ، مائده١٠/ شوراي  ١۵۴/ و همچنين آل عمران  ۴٠/ یوسف)  ١( 
  ۶۵/ و نساء ٧/ ، حشر ١٨/ ، جاثیه-۴۶
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اسلام در باره انسان نگرش خاصی دارد و وي را خلیفه و جانشین خداوند  -3

)) و اذقال ربک للملائکۀ انی جاعل فی الارض خلیفۀ : (( درزمین معرفی می کند

  .) مین جانشینی قرار دهممن می خواهم در ز: پروردگار تو به فرشتگان فرمود) 1(

این خلافت مخصوص فرد یا طبقه وصنف خاصی نیست بلکه همه بشریت، خلیفه 

خدا در زمین هستند و یکی از مصادق بارز این خلافت، اعمال حاکمیت و تصدي 

قدرت است یعنی انسان از جانب خداوند موظف و مسؤل است که سر نوشت خود 

  . ماندهی قدرت عمومی بپردازدرا بدست خود تعیین نماید و به ساز

فیصله امور (( و )) ولایت همه برهمه (( اسلام در تنظیم امور سیاسی جامعه، اصل  -4

را مطرح می کند و بدون کم ترین تبعیض به همه افراد مکلف ))  بر اساس شورا

  . جامعه حق می دهد که در عرصه امور سیاسی جامعه، نقش فعال داشته باشند

مهاي استبدادي و سلطنتی را مر دود دانسته و سیستمی را ارایه می دهد اسلام رژی -5

که به دموکراسی واقعی نزدیکتر و بل از بسیاري جهات برتر و مترقی تر از آن می 

  . باشد

با کنار هم قرار دادن اصول فوق به این نتیجه می رسیم که در اسلام پس از حاکمیت 

شریعت، معیار مشروعیت، آراي ملت خداوند و پذیرفتن چارچوب کلی احکام 

است یعنی اعمال حاکمیت و تصدي قدرت، بطور مستقیم حق خدادادي و مشروع 

ملت می باشد و ملت می تواند از راههاي مستقیم و غیر مستقیم حاکمیت خود را 

  . اعمال کند و یا این حق الهی خود را به جمعی از نمایندگان خود تفویض نماید

فوق ذیلاً سخنان تنی چند از متفکران و صاحب نظران اسلام را نقل براي تأیید سخن 

  : می کنیم

  : یکی از بزرگترین متفکرین اسلامی می فرماید) ره(د صدریآیۀاالله شه

خداوند بشریت را نایب خود در حکومت قرار داده و رهبري و آبادانی جهان را (( 

کومت انسان بر خود هم بر تئوري ح. از نظر اجتماعی و طبیعی به او سپرده است

                                          
و نور  ١۴ /، یونس١٢٩و / ۶٩/ و همچنين اعراف  ٣١/ بقره)   ١( 
۵۵



51

همین اساس استوار می باشد و مشروعیت حکومت مردم بر مردم و یاحق حاکمیت 

  . ))ملی هم از آن جهت است که انسان خلیفه خدا در زمین است

ح می دهد که قوه مقننه و قوه مجریه در اعمال خود متکی بر امت یشهید صدر توض

اعمال قدرت از . حاکمیت امت است هستند زیرا صاحب اصلی حق در جانشینی و

طرف امت بیانگر حقی است که منشأ آن خداوند متعال است و او منشأحقیقی همه 

قدرتها می باشد و با بخشیدن این حق به انسان به عنوان یک مسؤلیت در حمل امانت 

افراد امت همگی در این حق در برابر قانون . و اداي آن به او افتخار بخشیده است

هستند و هر فردي می تواند با اعمال این حق به اظهار عقیده و نظر بپردازد و به  برابر

خلافت عمومی در نظر شهید صدر مبتنی بر اصل . هر نوع عمل سیاسی اقدام کند

شورا است و این اصل به امت این حق را داده است که در چارچوب قانون اساسی و 

  1.شداشراف نائب الامام بر خود حکومت داشته با

انسان جانشین و : مرحوم علامه مودودي یکی دیگر از ندیشمندان اسلامی می گوید

هر ملتی که در گوشه اي از زمین اقتدار حاصل می کند ... خلیفه خدا در زمین است 

این گونه خلافت درست وصحیح، از . در حقیقت خلیفه خدا در آن سرزمین است

ه از آن اجتماع مسلمین است که اصول آن فرد، دودمان و طبقه بخصوصی نیست بلک

... و قواعد مذکور را برسمیت شناخته و بر اساس آن حکومت خود را تشکیل دهند 

این امر خلافت اسلامی را از ملوکیت، حکومت طبقاتی و حکومت پیشوایان مذهبی 

  ... جدا ساخته و آنرا به سوي جمهوریت سوق می دهد 

کلیه امور :  ت در حکومت اسلامی می گویدایشان در مورد نقش شورا و نقش مل

این حکومت از تأسیس و تشکیل گرفته تا انتخاب رئیس کشور و اولوالامر و تا امور 

                                          
قرائت هاي معاصر از اندیشه سیاسي اسلام، ترجمه و تدوین ) ١( 

  .سرور دانش
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تشریعی و انتظامی، براساس مشوره در میان اهل ایمان به اجرا گذاشته می شود بدون 

  1...))هملاحظه اینکه این مشاورت مستقیم باشد یا به وسیله نمایندگان انتخاب شد

مرحوم سید قطب اصل شورا  را یکی از پایه ها و اصول مهم حکومت اسلامی دانسته 

ومعتقد است که فرم اعمال شورا یک قالب آهنین نداشته و به شرایط و مقتضیات 

  . زمان بستگی دارد

  : شیخ محمد رشید رضا مؤلف تفسیر المنار می گوید

ود به اجرا گذاشت و در آن زمان اصل شورا را طبق شرایط زمان خ) ص (پیامبر 

جمعیت مسلمین اندك بود و همه می توانستند در یک مسجد گردهم آیند اما 

توسعه و گسترش قلمرو دولت اسلامی ایجاب می کند که باید براي شورا، قاعده و 

  . نظامی و ضع کنیم

در مشروعیت شورا : آقاي شیخ محمد مهدي آصفی یکی از علماي معاصر می گوید

چ شکی وجود ندارد و خداوند آن را اجازه داده و پیامبر را هم در رویدادها و هی

   2.مسائلی به انجام آن فرمان داده است

خلاصه کلام اینکه ازدیدگاه اسلام و اندیشمندان بزرگ و معروف اسلامی، در 

مسایل مهم سیاسی و اجتماعی مربوط به حاکمیت و قدرت عمومی و تعیین 

نه پادشاه و رییس . عیار اصلی و عینی، آراي عمومی ملت استسرنوشت جامعه، م

جمهور و نه دولت و حکومت و نه طبقه، صنف، قوم و گروه خاصی هیچکدام حق 

حاکمیت انحصاري و تصمیمات خود سرانه و مستبدانه را ندارد و تصمیمات آن 

  .بدون رضایت و توافق ملت، هیچگونه مشروعیت و قانونیتی ندارد

اساس در بررسی نهایی به این نتیجه می رسیم که از نظر اسلام نیز مناسب بر این 

ترین و سالم ترین راه در وضع و تصویب قانون اساسی که یکی از عمده ترین 

مسایل مربوط به حاکمیت و اقتدار سیاسی است، همان شیوه مراجعه به آراي ملت 

                                          
ابو الاعلي مودودي، خلافت و ملوکیت، ترجمه خلیل احمد )  ١(

 ٢٨تا  ٢٣ه،ص  ١۴٠۵حامدي، سال 
قرائت هاي معاصر از اندیشه سیاسي اسلام، ترجمه و تدوین )  ٢(

 . راندیشه ي سیاسي اسلامسرور دانش، فصل ارزیابي شورا د
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مایندگان خبره و باصلاحیت اول با انتخاب ن: است که باید در دو مرحله تطبیق شود

تحت عنوان مجلس مؤسسان یا خبرگان یا هر نام و عنوان دیگر براي تدوین قانون 

و غیر از . اساسی و دوم بر گزاري رفراندوم عمومی براي تصویب و تنفیذ نهایی آن

این روش هر شیوه دیگري که در نظر گرفته شود از روح اسلام و اصول اساسی آن 

   .دور خواهد بود

  

مروري اجمالی بر تاریخ پیدایش  و  وضع قوانین اساسی  _مبحث سوم 

  در افغانستان

وضع قانون اساسی مدون و مکتوب در جهان، سابقه چندان طولانی ندارد گرچه 

برخی از محققان مسلمان چنین ادعا دارند که نتوانسته اند قبل از دوران پیامبر گرامی 

اي مشخص و متمایز از قوانین معمولی بیابند  در هیچ کشوري، نمونه) ص( اسلام 

) ع(تدوین قانون اساسی به دوران رسالت پیامبر. که به صورت مکتوب در آمده باشد

اما در قرون جدید چنانکه که در فصل اول نیز گفته شد قدیمی ترین  1باز می گردد

اساسی م و قانون 1776قانون اساسی مکتوب، قانون اساسی ایالات آمریکا در سال 

 1791م و  بعد هم قانون اساسی فرانسه در سال 1787ایالات فدرال آمریکا در سال 

جنبش تدوین قانون اساسی در سطح جهان گسترش پیدا کرد و در  19در قرن . است

مخصوصاٌ بعد از جنگ جهانی اول و دوم، همزمان باکسب استقلال کشور  20قرن 

تدوین قانون اساسی بعنوان یک رکن عمده و  هاي مستعمره در آسیا و افریقا و اروپا،

اساسی در موجودیت دولتها و کشورها مطرح گردید که تفصیل این بحث را در 

  . فصل اول این رساله مطالعه گردید

ش در آخرین روز هاي حیات 1285در ایران، اولین قانون اساسی در سال 

ش آغاز تدوین و 1301مظفرالدین شاه وضع وتصویب گردید اما در افغانستان سال 

                                          
محمد جواد صفار، آشنائي با قانون اساسي جمهوري اسلامي   – ١

.                                                        اهللایران، به نقل از مقدمه کتاب پيروفیسور محمد حمید 
The first written   

Constitutional law the world 
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در این سال براي اولین بار طرح . تصویب قوانین و نظامنامه ها محسوب می شود

 73در )) نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان(( قانون اساسی افغانستان تحت عنوان 

ماده توسط رژیم شاه امان االله تهیه گردید و سپس در زمستان همان سال در لویه 

نفر به تصویب رسید و در لویه جرگه ماه سرطان   872رکب از جرگه جلال آباد م

نفر بازهم تصویب آن مورد تأکید قرار  1050ش در کابل و پغمان مرکب از 1303

منعقد )) لویه جرگه(( ش مجلس بزرگی را بنام 103امان االله خان در تابستان . گرفت

علما و  نفر از صاحب منصبان ارتش، 1052نمود و در این مجلس مشورتی 

نفر از شرکت  45شرکت کرده بودند از آن جمله روحانیون، خوانین و رؤساي قبایل

این کنگره بزرگ در ماه ذي الحجه . کنندگان از خوانین ورؤساي مردم هزاره بودند

در پغمان و بمدت یک هفته ادامه یافت و در آن موضوعات گوناگون ملکی و 

تبادل نظر قرار گرفت و مسایل با  مملکتی و سیاسی و اجتماعی مورد بحث و

از جمله مسایلی . تصویب و اجازه شاه و اکثریت آرا مورد تصویب و قبول واقع شد

نظر . که مورد بحث قرار گرفت مسأله رسمیت دادن و یا ندادن به مذهب تشیع بود

. شاه امان االله این بود که مذهب تسنن و تشیع هردو جزء مذهب رسمی کشور باشد

ست که نمایندگان شیعی از این نظر شاه استقبال کردند اما بیشتر نمایندگان بدیهی ا

اهل سنت با این نظر امان االله خان به مخالفت بر خاستند و گفتند در قانون اساسی 

. کشور باید قید شود که دین رسمی اسلام طبق مذهب اهل سنت و جماعت است

اگر ما در دستور اساسی : (( امان االله خان در جواب مخالفین استدلال کرد که

خویش لفظ سنت و جماعت را تحریر کنیم آیا با این قدر شیعه که به دولت ما باشد 

چه خواهیم گفت و با آنها کدام شیوه و معامله برادرانه را مرعی و معمول خواهیم 

در این جا یک ملاي سرحدي .)) داشت؟ ضرور یک نفاق ما بین ما تولید خواهد شد

شاه . باید لفظ سنت و جماعت قید شود)) قادیانی(( گفت براي خروج  بلند شد و

پس باید در قانون اساسی چنین تحریر شود که دین رسمی افغانستان، اسلام و : گفت

مذاهب قدیمه نیز رسمیت دارند تا شیعه ها نیز تحت تأمین بیایند و مذاهب 

امان االله خان نیز مورد  این نظر دوم. جدیدالظهور مانند قادیانی هم رسمیت نیابد
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مخالفت قرار گرفت و او مجبور شد که مذهب اهل سنت و جماعت را در قانون 

شاید همین حمایت امان االله از مذهب شیعه در لویه جرگه پغمان . اساسی قید کند

در یکی از . بود که شیعیان مخصوصاً هزاره ها نسبت به او تا حدي خوشبین بودند

مقاله مفصلی که با آیات قرآن مجید و احادیث )) مد هزاره ملک نور مح(( روزها 

نبوي مزین بود و نیز جملاتی راجع به آزادي بشر و تمجید از لغو برده داري ایراد 

کرد وشعر مفصلی هم که خود سروده بود قرائت نمود که یک بیت از آن شعر 

  : طولانی چنین است

  يیع وشردخترك امت خیرالوري     همچو کنیزان شدي ب

روزي دیگر غلام حیدرخان یکی دیگر از خوانین هزاره مقاله اي در مورد آزادي 

در . اقلیتها در افغانستان خواند و از اینکه امان االله به مردم آزادي داده تقدیر نمود

  : قسمتی از سخنانش چنین گفت

طایفه چون در زمان سابق الی ده هزار نفوس اناث و ذکور از مردم اسلامیه از (( 

هزاره  و جدیدي و شغنانی و بدخشی و چهار صده و غیره بعنوان کنیزي و غلامی به 

خانه هاي عده اي مقید بودند ما از اعلیحضرت غازي تشکر می کنیم که در ابتداي 

جلوس خود این چنین اناث و ذکور ملت را اول از حرم خود و دوم از خانه هاي 

   1.))دیگران آزاد کردند

بعد یعنی در آخرین سال حکومت امان االله باز لویه جرگه به همان منوال چهار سال 

کهزار نفر اعضاي انتخابی ملت و انتصابی شاه در یسابق در پغمان دایر شد و این بار 

آن شرکت داشتند و در پنج ردیف در صحن تئاتر پغمان می نشستندو این بار نیز 

دند از جمله ملافیض محمد نویسنده عده زیادي از نمایندگان هزاره شرکت کرده بو

سراج التواریخ شرکت داشت و او از شاه خواست که در قانون اساسی مذهب شیعه 

دوازده اما می نیز گنجانده شود که مثل دفعه پیش با مخالفتهاي شدید اهل سنت 

روبرو شد و وضع مجلس بهم خورد، عده اي به ملا حمله کردند و می خواستند او 

                                          
یه جرگه، نوشته برهان الدین کشککي، چاپ رویداد لو)  ١( 

. کابل
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در همین دقایق مأمورین حفاظت به امر . ربات مشت و لگد خرد کنندرا در زیر ض

درشب آن امان االله ملا را پنهانی در . شاه وارد شده و ملا را از معرکه نجات دادند

   1فرستاد که زادگاه ملا بود تا خشم مخالفین فرونشیند) ناوور( دهات اطراف غزنی 

ه تدوین و در لویه جرگه ماه سنبله دومین قانون اساسی افغانستان در زمان نادرشا

مرحوم فرهنگ در این . نفر در یکصد و ده ماده تصویب شد 525ش با حضور 1309

  : زمینه می گوید

لویه جرگه را مرکب از  1930مرادف با سپتامبر  1309نادر شاه نخست در ماه میزان 

کابل اشخاص دست چین از سران قبایل و اقوام و ریش سفیدان مناطق شهري در 

این مجلس علاوه بر تأیید پادشاهی محمد نادر خان هیأتی را مرکب از . دایر نمود

هیأت مذکور . نفر از بین اعضاي خود جهت تصویب قانون اساسی تعیین نمود 105

(( قانون اساسی جدید را با عنوان  1931که شوراي ملی نامیده شد در ماه اکتبر 

   2.))ماده به تصویب رسانید 110مرکب از  )) اصول اساسی دولت علیه افغانستان 

مارچ  28که در ابتدا به تاریخ . سومین قانون اساسی در دوره ظاهرشاه تدوین گردید

م کمیته مرکب از هفت نفر به ریاست سید شمس الدین مجروح وزیر عدلیه 1963

ی مأمور به تهیه پیش نویس شدند که به مدت یکسال بعنوان کمیته تسوید قانون اساس

مرکب از )) کمیسیون قانون اساسی(( پس از تهیه پیش نویس، .روي آن کار کردند

نفر مأمور شدند که باز هم روي آن بررسی کنند که از اول مارچ تا اول ماه می  28

سپتامبر ( ش 1343سنبله  18م مواد پیش نویس را بررسی نمودند و بتاریخ 1964

تصویب نهایی قانون اساسی تشکیل  نفر براي 454لویه جرگه مرکب از ) م 1964

ندگان انتخابی و انتصابی در این جرگه قرار ذیل یاد داشت شده یتعداد نما. گردید

  . است

  نفر  176       اعضاي انتخاب شده 

نفر 176        11اعضاي شواي دوره 

                                          
 . ، سلسله مقالات تاريخي ۴٨-۴٧مجله پیام مستضعفين ، شماره ) ١( 
 . محمد صدیق فرهنگ ، افغانستان در پنج قرن اخير)  ٢( 
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نفر 34     اعضاي انتصابی به فرمان شاه 

نفر  19       اعضاي مجلس سنا 

نفر  14         اعضاي کابینه 

نفر  5       اعضاي ستره محکمه

نفر  7   اعضاي کمیته تسوید قانون اساسی         

نفر  21    اعضاي کمیسیون مشورتی 

  نفر 452                         جمع کل         

ماده به امضاي اعضاي  128فصل و  11متن قانون اساسی در  1343سنبله  29بتاریخ 

قانون جدید )  1964اوایل اکتبر (  1343میزان  9آن در  جرگه رسید و ده روز پس از

با توشیح از جانب ظاهر شاه در محل تطبیق قرار گرفت و قانون اساسی زمان نادرشاه 

   1.ملغی اعلام گردید

. چهارمین قانون اساسی در زمان ریاست جمهوري داود خان تدوین و تصویب شد

اساسی قبلی و شورا را ملغی ساخته و  داود خان پس از سرنگونی نظام سلطنت، قانون

نفر را مأمور تدوین قانون اساسی جمهوري گردانید که بتاریخ  41هیأتی، مرکب از 

 20حوت همان سال هیأت  29کار آنها تکمیل شد وسپس بتاریخ  1354حوت  26

نفره دیگر مأمور شدند که مجدداً متن پیش نویس را مطالعه کنند و سرانجام بتاریخ 

روز بتاریخ   15نفر آغاز بکار کرد و پس از  325لویه جرگه مرکب از  1355و دل 10

ماده تصویب کرد و شخص  136فصل و  13قانون اساسی جدید را در  1355دلو  25

دلو در  26داود هم در همین جرگه بحیث رییس جمهور انتخاب گردید و بتاریخ 

قانون اساسی  1355حوت  5حضور اعضاي جرگه حلف وفاداري یاد کرد و در 

  2.جمهوري را توشیح کرده و انفاذ آنرا اعلام داشت

اصول اساسی جمهوري دموکراتیک افغانستان (( پنجمین قانون اساسی افغانستان بنام 

)) شوراي انقلابی جمهوري دموکراتیک افغانستان (( توسط  1359حمل  25در )) 

                                          
افغانستان در . دهه قانون اساسي، صباح الدین کشککي)  ١( 

 . پنج قرن اخير، مير محمد صدیق فرهنگ
 . ن حق شناس. ایس و جنایات روس در افغانستان، دکتر س دس) ١( 
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این . به اجرا گذاشته شد 1359ماده بطور موقت تصویب گردید و از اول ثور  68در 

اصول اساسی در سال اول اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروي سابق و در 

زمان ریاست جمهوري ببرك کارمل وضع گردید و در واقع نمایانگر اهداف و 

  . افکار حزب کمونیست پرچم بود

ششمین قانون اساسی در زمان ریاست جمهوري نجیب االله آخرین رییس جمهور 

قوس سال  9و 8رژیم خلقی افغانستان وضع گردید که در لویه جرگه منعقد در 

ماده به تصویب رسید و نجیب به عنوان رییس جمهور  149فصل و  13در  1366

اصول اساسی جمهوري دموکراتیک (( آنرا توشیح کرد و  9/9/1366بتاریخ 

سط لویه جرگه مجدداً تو 8/3/1369این قانون به تاریخ . را ملغا ساخت)) افغانستان 

  . مورد تعدیل و بازنگري قرار گرفت

هفتمین قانون اساسی افغانستان که هر گز به تصویب و توشیح نهایی نرسید، متن 

توسط دولت برهان الدین ربانی که )) اصول اساسی جدید افغانستان(( پیشنهاد شده 

از افراد  ش توسط یک کمیسیون مرکب از حدود پنجاه نفر1372بتاریخ میزان 

ماده تدوین شد اما چون مورد قبول احزاب جهادي واقع  114انتصابی دولت در 

نگردید و اقشار مختلف ملت آنرا مورد انتقاد قرار دادند، به توشیح نهایی آقاي ربانی 

  . نرسید

  

  نقد و بررسی شیوه وضع قانون اساسی در افغانستان : مبحث چهارم

قانون اساسی افغانستان از سال  7وضع و تصویب از مرور تاریخی اجمالی بر روش 

  : نتایج ذیل بدست می آید 1372ش تا 1301

طرح و پیش نویس قانون اساسی، در همه این موارد هفتگانه، توسط خود : اول اینکه

  . دولتها و کمیسیونهاي منصوب از طرف آنها تهیه شده است

االله خان و ظاهرشاه و داود و در تصویب نهایی چهار قانون اساسی امان : دوم اینکه

یکی توافق و توشیح شاه یا رییس جمهور : نجیب، توافق دو مقام دخالت داشته است
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اما در قانون اساسی نادر شاه، بجاي لویه جرگه، . و دیگري تصویب لویه جرگه

  . شوراي ملی عهده دار این وظیفه بوده است

اصول اساسی جمهوري (( بنام  در وضع قانون اساسی زمان ببرك کارمل: سوم اینکه

اصول اساسی جدید (( و زمان آقاي برهان الدین ربانی بنام )) دموکراتیک افغانستان

فقط یک مقام دخالت داشته که خود دولت بوده و از لویه جرگه )) افغانستان 

  . یاشوراي ملی و غیره هم خبري نبوده است

و موازین پذیرفته شده حقوق و اکنون خواهیم دید که آیا این روش، با معیار ها 

  مبانی مسلم اسلامی مطابقت دارد یاخیر؟ 

البته همانطوریکه اشاره شد از میان هفت قانون اساسی مذکور، قانون اساسی نادرشاه 

و قانون اساسی ببرك کارمل و قانون اساسی آقاي ربانی، ازنظر روش وضع و 

یک از روشهاي معتبر و مترقی  تصویب، چندان زیاد مورد بحث ما نیست زیرا با هیج

حقوقی مطابقت ندارد چون متن قانون اساسی نادرشاه توسط یک هیأت که در ظاهر 

خوانده می شد، تدوین گردیده و به وسیله خود پادشاه به )) شوراي ملی((بنام 

از نظر حقوقی صلاحیت وضع )) شوراي ملی (( تصویب و تنفیذ رسید در حالیکه 

اما قانون اساسی ببرك . ارد و نمی تواند قوه مؤسس نامیده شودقانون اساسی را ند

نامیده شد، به  >اصول اساسی جمهوري دموکراتیک افغانستان <کارمل که بنام 

مرامنامه حزب خلق شبیه تر است تا قانون اساسی سازمان دهنده قواي عمومی کشور 

گردید و ملت رژیم کمونیستی وضع  >شوراي انقلاب  <و لذا توسط به اصطلاح 

هیچ نقشی در تصویب آن نداشت و همچنین اصول اساسی آقاي ربانی کاملاً بطور 

  . یکطرفه از سوي حزب و دولت خود ایشان تدوین شده بود

البته ممکن است برخی چنین دفاع کنند که این قوانین در شرایط اضطراري وضع 

ایی محسوب نمی شوند را دارند و قانون اساسی دایمی و نه)) موقت(( شده و حکم 

  . و لذا اگر نواقصی دارند باید نادیده گرفته شود

در پاسخ باید بگوییم که اولاً از نظر شکلی و ماهوي بین قانون اساسی موقت و قانون 

اساسی دایمی فرقی و جود ندارد چون هردو براي سامان دهی قدرت عمومی و 
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یفات شکلی در هردو حقوق اساسی ملت و دولت تدوین می شوند و باید تشر

رعایت گردد و ثانیاً اگر با دقت برخورد شود اصولاً ما در تاریخ حقوق اساسی 

نداریم یعنی همه قوانین اساسی، به شمول سخت )) قانون اساسی دایمی(( چیزي بنام 

هستند چون هر قانونی )) موقت(( ترین و انعطاف ناپذیر ترین قوانین اساسی، همگی 

یل و بازنگري و حتی قابل الغامی باشد زیرا قانون اساسی در واقع بالاخره قابل تعد

انعکاس شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادي زمان معینی است و طبیعی است که با 

البته ممکن است برخی از اصول و مواد . تحول و تغییر شرایط، باید تحول پیدا کند

ت و دوام بر خوردار بوده غیر قانون اساسی بعنوان قواعد ثابت حقوقی، از ویژگی ثبا

قابل تعدیل باشند اما مجموع قانون اساسی بعنوان یک مجموعه هیچگاه غیر قابل 

  . تجدید نظر نخواهد بود

بنا بر این همه قوانین اساسی، موقت هستند و نمی توان به بهانه موقت بودن، قواعد و 

  . ضوابط مسلم در وضع و تصویب قوانین را زیر پا گذاشت

)) اعطایی((این اساس نتیجه می گیریم که این سه قانون اساسی کاملاً به روش بر 

وضع گردیده و در هیچ یک، رأي و ارادهء مردم دخالت نداشته و تنها فرمانرواي 

  . وقت، تصمیم گیرنده نهایی بوده است

آنچه نیاز به بحث دارد قوانین اساسی امان االله و ظاهرشاه و داود خان و نجیب است 

. وضع شده اند)) لویه جرگه (( ه در ظاهر با اجتماع نمایندگان مردم و تحت عنوان ک

: در این رابطه سؤالاتی وجود  دارد که باید پاسخ گفته شود و از آن جمله اینکه

ماهیت حقوقی لویه جرگه چیست؟ آیا لویه جرگه واقعاً نمایندگان مردم است؟ آیا 

ي حقوقی و اسلامی سازگار است؟ و براي با معیار ها) لویه جرگه ( این روش 

مشروعیت آن چه دلایلی می توان پیدا کرد؟ و نهایتاٌ آیا لویه جرگه صلاحیت وضع 

  ؟ . قانون اساسی را دارد
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  : ماهیت و مشروعیت لویه جرگه

لوي یا لویه که یک واژه پشتونی و به : مرکب از دو کلمه است >لویه جرگه  <

که یک واژه فارسی و به معناي  >جرگه  <است و  >بزرگ و کلان  <معناي 

منظور از لویه جرگه در عرف سیاسی افغانستان، اجتماعی . اجتماع و مجلس مباشد

است مرکب از سران اقوام و قبایل و ارکان دولت حاکم که هرچند مدت یکبار به 

ه دعوت و پیشنهاد دولت، تشکیل می شده و در باره مسایل مهم کشور نظر می داد

  . اند و از آن جمله در چهار مورد مذکور به وضع قوانین اساسی پرداخته اند

براي مشروعیت حقوقی و اسلامی لویه جرگه و صلاحیت آن براي وضع قانون 

  : اساسی می توان به سه مبنا ویا به سه نوع استدلال تمسک جست

است  >نمجلس مؤسسا <همان  >لویه جرگه  <استدلال اول این است که بگوییم 

که در حقوق اساسی معاصر وظیفه وضع قانون اساسی بر دوش آن می باشد و یکی 

. از شیوه هاي دموکراتیک براي وضع و تصویب قانون اساسی محسوب می شود

طبق این استدلال، چهار قانون اساسی مذکور با رضایت و اراده ملت وضع شده اند 

  . بق با معیار هاي حقوقی استزیرا لویه جرگه همان مجلس مؤسسان است پس مطا

است  >مجلس اهل حل و عقد  <همان  >لویه جرگه  <استدلال دوم اینکه بگوییم 

  . که از نظر اسلام مورد تأیید بوده و صلاحیت قانونگذاري به آن سپرده شده است

در افغانستان مبناي عرفی دارد یعنی در  >لویه جرگه <استدلال سوم اینکه بگوییم 

افغانستان پذیرفته شده که چنین مجلسی باید قانون اساسی را وضع  عرف حقوقی

کند وعرف در حقوق، خود یکی از منابع مهم و عمده حقوقی بوده و در وضع 

  .قوانین هم موثر می باشند

  : اکنون هریک از این سه استدلال را مورد بر رسی قرار می دهیم

  

  : لویه جرگه و مجلس مؤسسان

و برخی دیگر از نویسندگان سعی کردند که لویه جرگه را با گرچه دولتهاي حاکم 

مجلس مؤسسان مقایسه کرده و از این جهت به لویه جرگه، ماهیت حقوقی و 
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مشروعیت ملی بدهند بطور مثال آقاي فرهنگ با انتقاد ضمنی از لویه جرگه هاي 

. را می دهد >مجلس مؤسسان  <افغانستان، به لویه جرگه زمان امان االله خان، عنوان 

  : وي می نویسد

تشکیل لویه جرگه هم ابتکار جالبی بود، چون در آن هنگام نه کدام مؤسسه  <

انتخابی در کشور وجود داشت و نه وسایل و تجربه لازم براي اجراي انتخابات 

 >مجلس مؤسسان  <می توان گفت مجلس مذکور نقش مثبتی را به عنوان . اصولی

صر خود امان االله شاه و جانشینان او این مؤسسه به افزار اجرا کرد اما بعد ها در ع

پیشبرد بر نامه هاي دولت تبدیل شد که هر وقت می خواست به نقشه هایش شکل 

قانونی بدهد، مجلسی را با این عنوان بدون رعایت آزادي رأي دهی، بدون توجه به 

ل داده، به تناسب تعداد نمایندگان با نفوس مناطق و اقوام مختلف کشور تشکی

   1>.دلخواه خود از آن تصویب می گرفت

اما واقعیت این است که نه لویه جرگه امان االله خان و نه سایر لویه جرگه ها، 

یاد شود زیرا هیچکدام شرایط  >مجلس مؤسسان  <هیچکدام نمی تواند بعنوان 

  : براي توضیح باید به مطالب ذیل توجه شود. اصلی مجلس مؤسسان را ندارد

گرچه برخی از : لویه جرگه هویت قبایلی داشته و یک روش غیر مردمی است -1

لویه جرگه ها، سعی کرده اند که براي لویه جرگه یک ریشه نویسندگان تاریخ 

تاریخی و باستانی جستجو کنند و آنرا از خصوصیات نژاد آریایی معرفی نمایند بطور 

 <داالله مهربان در کتاب زاد به نقل از آقاي عب   مثال آقاي محمد علم فیض

  : می گوید >تاریخ جرگه هاي ملی 

این خصوصیت را از همان آوان که آریاییهاي باختري از زندگی گله داري و رمه  <

داري، داخل مرحله حیات قبیلوي شدند، حایز بوده و دست به تشکیل جرگه ها و 

سپس توضیح وي  >به معناي مجلس یا جرگه یاد می شد >سبها <مجالس زدند که 

در زبان قدیم آریایی همان مجلس است و همچنین اضافه می  >سبها <می دهد که 

                                          
 . افغانستان در پنج قرن اخير، مير محمد صدیق فرهنگ) ١( 



63

داشته اند که نه همه مردم بلکه  >سیمتی <کند که آریاییها مجلس دیگري هم بنام 

  1.تنها دانایان قوم در آن اشتراك می کردند

ست و اختصاص اما حقیقت این است که لویه جرگه در واقع از آثار زندگی قبایلی ا

به اقوام آریایی یا غیر آریایی ندارد و تقریباً در تمام جوامع در مرحله زندگی 

قبیلوي، چنین مجلس وجود داشته است اما در تاریخ افغانستان بطور عمده این سنت 

ل پشتون رواج داشته و چون پشتون ها حاکمیت را هم به دست، داشتند، یدر میان قبا

  . تشکیلات سیاسی کشور وارد ساختند این سنت قبایلی را در

  : آقاي کشککی در این زمینه می نویسد

لویه جرگه ها را بعضی نویسندگان ممثل اراده مردم و دموکراسی تلقی کرده اند  <

ولی این اجتماعات در حقیقت اجتماعی از رهبران و سران اقوام و دیگر صاحب 

. و موافقت قرار داشته اندرسوخان بوده است که با حکومت وقت در صف رضایت 

آنانیکه در این جرگه ها دعوت می شدند، این امتیاز را براي توسعه و علو مقام خود 

با حمایت خموشانه حکومت و براي غلبه بر دشمنان و مخالفینشان، یا در بسیاري از 

ناگفته نباید . موارد، براي استفاده و اختناق مزید طبقه ضعیف به کار می بردند

که لویه جرگه اصلاً یک پدیده اقوام پشتون بوده، در میان سایر اقوام  گذاشت

  2.افغانستان، مثال آن دیده نشده است

مجلس <بنا بر این لویه جرگه یک پدیده سنتی قبایلی بوده و هیچ ربطی و شباهتی به 

  . ندارد >مؤسسان

به انتخاب  نکته مهم این است که در لویه جرگه ها، تعیین نمایندگان هیچگاه -2

مردم نبوده است چون در انتخابات، شرط اول این است که رأي گیري با روش آزاد 

جدین شرایط شرکت کنند و این چیزي است و مستقیم و سري بعمل آید و همه وا

در لویه جرگه ها معمولاً یک . که در طول تاریخ گذشته افغانستان تحقق نیافته است

                                          
جرگه هاي بزرگ ملي افغانستان، محمد علم فیض زاد،  )   ١(  

  ١۶و  ١۵، ص ١٣۶۶چاپ 
  ٣٣صباح الدین کشککي، پیشين، ص ) ٢( 
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لت به شکل بسیار عامیانه و با اجتماع تعداد حد عده افراد مخصوص و مورد نظر دو

  . اکثر یکصد نفر دریک شهر انتخاب می گردیدند

 1343اسد  21در اعلامیه مؤرخ  1343تشکیل لویه جرگه سال  يبعنوان مثال برا

مردم هر حوزه انتخاباتی، یک نفر از بین خود را مطابق به تعامل  <: اعلام شد که

اما مگر تعامل  >اشتراك در لویه جرگه انتخاب نمایندجهت  1334لویه جرگه سال 

براي توضیح، روش انتخاب اعضاي لویه جرگه چه بود؟  1334لویه جرگه سال 

نمونه کامل روش انتخابات  را در شهر کابل که پایتخت کشور هم بود و قطعاً 1334

  : چنین بیان کرده انددر افغانستان محسوب می شود، 

حسب تعامل، معززین شهر در  1334شهر کابل در جرگه سال در موقع انتخابات  <

حدود صد نفر یا بیشتر در لیسه حبیبیه آن وقت جمع شدند تا چند نفر را در لویه 

. یک تعداد کاندیدها در روي تخته سیاه تحریر شدنامهاي . جرگه انتخاب کنند

و نیز در محمد هاشم مجددي هم در آن محفل حاضر بود، با اصرار حاضرین نام ا

در نتیجه پنج نفر هریک میر سید قاسم خان، غلام . تخته سیاه تحریر و کاندید شد

محمد فرهاد، میرزا محمد خان یفتلی، محمد قدیر تره کی  و محمد هاشم مجددي 

   1>. بحیث نمایندگان شهر کابل انتخاب شدند

هر کابل را تصویب کرد، نیز در ش 43که قانون اساسی  1343در لویه جرگه سال 

در سالن ) شهر کابل ده ناحیه داشتآنوقت  –نفر از هر ناحیه  10( یکصد نفر 

  2.جرگه انتخاب کردندیه شاروالی جمع شدند و دو نفر را بحیث وکیل در  لو

صرف نظر از لویه جرگه حتی در انتخاب نمایندگان شوراي ملی نیز وضع بهمین 

هزار  15ز نیم میلیون جمعیت کابل فقط ا 1965منوال بود بعنوان نمونه در انتخابات 

نفر رأي داده بودند و از جمله سه میلیون نفوس مستحق رأي دادن در همه کشور، 

   3.نفر رأي داده بودند 000/120فقط 

                                          
  ٢.٩محمد علم فیض زاد، پیشين، ص ) ١( 
 ٢٣٣همان، ص ) ٢( 
  ١٠٠صباح الدین کشککي، پیشين، ص ) ٣( 
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ی در انتخابات، روشن است که نه رأي گیري درست بعمل می آید یبا چنین روشها

ز این رو نمی توان لویه جرگه را و نه نمایندگان واقعی مردم انتخاب می شوند و ا

  . مجلس مؤسسان نامید

حتی اگر براي لویه جرگه، صلاحیت وضع قانون اساسی وجود داشته باشد،  -3

وضع بدین منوال نبوده که اختیار تام و تمام از بازهم در قوانین اساسی مذکور، شیوه 

یرد بلکه آن لویه جرگه باشد و تصویب نهایی قانون اساسی توسط آن صورت بگ

ی در اختیار شاه یا رئیس جمهور بوده است بگونه اي که اگر از سوي یتصویب نها

به متن توشیح ظاهر شاه در قانون اساسی . آنان توشیح نمی شد، نافذ هم نمی گردید

  : توجه کنید  1343

ما المتوکل علی االله محمد ظاهرشاه پادشاه افغانستان، مسوده قانون جدید  <

که از طرف لویه جرگه اي که از هیجدهم تا بیست و ششم ماه سنبله  افغانستان را

، بنام خداوند بزرگ توشیح در شهر کابل انعقاد یافت، تصویب گردیده 1343سال 

می کنم و سراز امروز آنرا بحیث قانون اساسی افغانستان در تمام نقاط دولت نافذ 

هـ 1309جرگه سال  یهطرف لو سر از امروز قانون اساسی را که از. میاعلام می نمائ

       ش تصویب گردیده و تاکنون در کشور نافذ بود، با تمام ضمایم آن ملغی اعلام 

  >.1343میزان  9گل خانه، قصر . داریم می

  : هـ ق آمده است 1355همچنین در متن توشیح داود خان در قانون اساسی سال 

افغانستان، من محمد داود بنام خداوند بزرگ و به آرزوي سعادت مردم نجیب  <

اولین رئیس جمهور افغانستان، به تأسی از وظیفه اي که نمایندگان نخستین لویه 

هـ ش به اتفاق آرا به  1355دلو  25جرگه دولت جمهوري به استناد مصوبه تاریخی 

هـ ش در کابل  1355حوت  5پنجشنبه من سپرده است، این قانون اساسی را الیوم 

  >توشیح و انفاذ آن را اعلام می نمایممرکز افغانستان 

تاریخ تصویب توسط لویه  بدین ترتیب روشن می گردد که قوانین فوق از 

تنها . جرگه، نافذ نبوده و تنفیذ نهایی آن به توشیح ظاهر شاه و داود مربوط بوده است

با توجه به اینکه روش فوق مطابق با اصول  1366نجیب االله در قانون اساسی سال 
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کرد که قانون اساسی از تاریخ  نیست، بایک شگرد فریبنده اي اعلام کراسیدمو

   1.نافذ بوده و او فقط آنرا توشیح و اعلام می داردتصویب توسط لویه جرگه 

وي خواست نشان دهد که در تصویب و وضع قانون اساسی فقط اراده ملت  

طی به اراده و توافق دخالت دارد و با تصویب لویه جرگه، قانون نافذ می گردد و رب

او ندارد اما با توجه به نحوه برگزاري لویه جرگه و ظاهر سازیهاي او روشن        می 

  . را نداشته است >مجلس مؤسسان <گردید که لویه جرگه ایشان، هم اعتبار

ن شکل و ظاهر سنتی آاز طرف دیگر لویه جرگه از زمان ظاهر شاه به بعد  -4

یک ارگان رسمی  بحیثشکل رسمی پیدا کرد یعنی  خود را هم از دست داد و

  . دولتی در متن قانون اساسی ثبت گردید

عضاي الویه جرگه مرکب است از : مقرر شد که 1343قانون اساسی  78درماده 

قانون اساسی داود خان مقرر  65در ماده  >.ساي جرگه هاي ولایاتشورا و رؤ

و شوراي عالی قواي مسلح،  اعضاي حکومت: گردیده لویه جرگه مرکب است از

اعضاي ستره محکمه، پنج الی هشت نفر نماینده از هر ولایت، سی نفر اعضا که 

قانون اساسی  66در ماده  >.بوسیله فرمان از طرف رئیس جمهور تعیین می شود

نیز اعضاي لویه جرگه با شیوه مشابه روش فوق مشخص  1366ر سال نجیب د

  . گردید

هم ازنظر کمیت و هم از نظر کیفیت بسیار محدود شد و  بدین ترتیب لویه جرگه

به یک ارگان رسمی دولتی تبدیل گردید و از همین رو اگر به آمار نگاه کنیم، 

تعداد : هرچه زمان، گذشته، از تعداد اعضاي شرکت کنندگان هم کاسته شده است

  : اعضاي جرگه هاي گذشته به قرار ذیل ثبت شده است

  نفر  200هـ1244در جرگه سال تعداد نمایندگان  -

  نفر  540هـ1293تعداد نمایندگان در جرگه سال   -

  نفر  872هـ1301تعداد نمایندگان در جرگه سال   -

                                          
و دکتر  ٢٨۶و  ١٨۵محمد فیض زاد، پیشين، صـ: نگاه کنید به)  ١(

 ۴۴۵حق شناس، پیشين، صــ
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  نفر  1050  هـ1303  تعداد نمایندگان در جرگه سال -

  نفر  1100هـ1307تعداد نمایندگان در جرگه سال  -

  فر ن 301هـ 1309تعداد نمایندگان در جرگه سال   -

  نفر  1000هـ1320تعداد نمایندگان در جرگه سال   -

  نفر  371هـ1334تعداد نمایندگان در جرگه سال  -

  نفر  452هـ1343تعداد نمایندگان در جرگه سال  -

  نفر  352هـ1355تعداد نمایندگان در جرگه سال  -

از آنچه گفته شد نتیجه می گیریم که لویه جرگه از نظر حقوقی هیچ  -5  

ی به مجلس مؤسسان ندارد و از این رو نمی توان شیوه وضع قوانین اساسی در شباهت

افغانستان را مطابق این روش دانست و بل می توان ادعا کرد که این شیوه حتی از 

هم محسوب نمی شود زیرا تعداد زیادي از اعضاي لویه  >قراردادي <مصادق روش

  . می کردندجرگه ها انتصابی بوده اند و از ملت نمایندگی ن

  

  : ه جرگه و مجلس اهل حل و عقدیلو

ممکن است برخی تصور کنند که لویه جرگه همان مجلس اهل حل و عقد است که 

بنا بر این می توان گفت که لویه جرگه پشتوانه اسلامی و . در اسلام مطرح است

مشروعیت فقهی دارد اما این تصور هرگز درست نیست زیرا مجلس اهل حل و عقد 

بق اصول و شرایطی که اسلام براي آن در نظر گرفته است، هیچ شباهتی به لویه هم ط

البته بحث درباره اهل حل و عقد فراوان است که در این مختصر نمی . جرگه ندارد

توان در باره آن سخن گفت اما با اجمال باید یاد آور شویم که مجلس اهل حل و 

  : عقد داراي خاصیتهاي ذیل می باشد

اعضاي مجلس اهل حل و عقد باید از آنچنان صلاحیت کیفی و : کهاول این

و فکري بر خوردار باشند که واقعاٌ اهل حل و عقد باشند یعنی بستن  یشایستگی ایمان

و گشودن امور اجتماعی واقعاٌ به دست آنها بوده و اراده آنها، تجسم اراده و رضایت 
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نوشت خود را بدست آنها ملت باشد بگونه اي که ملت حاضر باشد اختیار سر

  . بسپارد

مجلس اهل حل و عقد واقعاٌ باید منتخب مردم باشد یعنی مردم بطور : دوم اینکه

گیري آزاد و مخفی آنها را انتخاب و حق خدادادي خود را در  يمستقیم و بارأ

  . حاکمیت به آنها تفویض کرده باشند

همان چیزي است که  مجلس اهل حل و عقد از نظر اسلام در واقع: سوم اینکه

امروز پارلمان و یا مجلس قانونگذاري عادي یا شوراي ملی خوانده می شود و قبلاٌ 

واضع  >قوه مؤسس <گفتیم که وظیفه چنین مجلسی، قانونگذاري عادي است و 

   1.قانون اساسی محسوب نمی شود

ه با توجه به خاصیتهاي فوق باید بگوییم که نه مجلس اهل حل و عقد شباهتی ب

لویه جرگه دارد و نه لویه جرگه هاي گذشته افغانستان را با آن کیفیتی که شرح داده 

  .شد، می توان اهل حل و عقد نامید

  

  : لویه جرگه و عرف حقوقی

آخرین سخنی که در توجیه لویه جرگه قابل طرح است این است که بگوییم عرف 

در اثر عمل مداوم و مکرر  حقوقی افغانستان، بر این روش قرار گرفته که لویه جرگه

و واضع قانون اساسی را پیدا کرده  و به  >قوه مؤسس <مردم و دولت، عنوان 

  . سیاسی است  -اصطلاح یک سنت عنعنوي حقوقی

اما همانطوریکه می دانیم این استدلال نیز نمی تواند ما را به نتیجه مطلوب بر ساند 

براي . رکن مادي ورکن معنوي: زیرا عرف حقوقی باید مشتمل بر دورکن باشد

عمومیت عمل  -2تکرار عمل  -1: تحقق رکن مادي عرف، عناصر ذیل لازم است

 -4پایداري و ثبات  -3بگونه اي که همه افراد یا مقامات مربوط به آن عمل کنند 

روشن بودن مفهوم آن عمل به گونه اي که در تفسیر آن  -5قدامت و سابقه عمل 

                                          
نظریه الاسلام و هدیه في السیاسة و القانون والد ستور، ) ١(

  ٢٩٠الي  ٢٨۴و  ٢۶۵الي  ٢۶٢ابوالاعلي مودودي صفحات 
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اما رکن معنوي عرف این است که همگی، آن . نداشته باشد هیچ نوع ابهامی و جود

عادت یا رفتار را لازم الاجرا تلقی کرده و متخلف را قابل سرزنش و کیفربدانند 

   2.یعنی آن عادت در واقع بعنوان یک قاعده حقوقی لازم الاجرا تجلی کند

ا نیز فاقد با توجه به شرایط فوق بخوبی در می یابیم که لویه جرگه این شرایط ر

می باشد زیرا هنوز کسی آنرا بعنوان یک قاعدهء لازم الاجراي حقوقی تلقی نمی 

کند و گرنه تاکنون این همه اختلاف وجود نمی داشت و از طرف دیگر رکن مادي 

عرف نیز در مورد لویه جرگه وجود ندارد زیرا مشکل است بتوان ادعا کرد که در 

شده باشد و خاصیتهاي  >عادت <واقعاٌ یک  >لویه جرگه<افغانستان  یعرف حقوق

  . پنج گانه فوق را واجد باشد

  

  : مزایا و معایب لویه جرگه

البته آنچه در نقد شیوه وضع قانون اساسی از طریق لویه جرگه گفته شد، از نظر 

ی که در کشور هاي دیگر دنیا تاکنون معمول بوده، درست یدقتهاي حقوقی و روشها

این نکته هم نباید غفلت کنیم که ممکن است گاهی در کشوري، و بجا است ولی از 

روشی معمول باشد که با روشهاي معمولی دیگر انطباق نداشته باشد اما در عین حال 

از نظر اصول و مبانی حقوقی، خالی از اشکال باشد و بر همین اساس در باره لویه 

ا باهم در نظر بگیریم تا اگر جرگه نیز باید طوري ارزیابی کنیم که مزایا و معایب آنر

  . بتوانیم بارفع معایب، از مزایا و نقاط مثبت آن بهره من شویم

  : به نظر نگارنده لویه جرگه در افغانستان مزایاي ذیل را داشته است

سابقه بسیار ممتد در تاریخ سیاسی افغانستان دارد و این حرف اصلا مهم  -1

قبیله بوده و کی و چگونه در تصمیم  نیست که ریشه آن در میان کدام قوم و

گیریهاي سیاسی راه یافته است چون باهر ریشه و رسم و سنتی که بوده، بالاخره در 

این کشور یک پدیده سیاسی و حقوقی شناخته شده است و می توان آنرا با شرایط و 

                                          
 ١٠٠در باره قانون اساسي، ترجمه سرور دانش، ص  کلیاتي)  ٢(

 ١٠۵الي 
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ارکان ذکر شده براي عرف حقوقی که قبلا  بیان شد، کاملا منطبق و یا خیلی 

بنا براین باید از پدیده اي با این سابقه ریشه دار، استفاده درست . دانست نزدیک

  . صورت گیرد

لویه جرگه در مقاطع مختلف در حل بحرانها و کشمکشهاي سیاسی و نظامی  -2

که افغانستان با نظام سلطنتی اداره  یبسیار مؤثر و راهگشا بوده است، چه در دوره های

از طریق لویه جرگه ها  .دي و اکثر زمامداران کشوري بعامی شده و چه در دوره ه

   . تعیین یا تأیید شده اند

از  –چنانکه قبلا هم اشاره شد  –ه مهم دیگر هم این است که لویه جرگه تنک -3

به بعد از حالت عرفی و سنتی بودن هم خارج شده و در متن قوانین اساسی  43سال 

ی و حقوقی پیدا کرده است و این حالت درج گردیده  وشکل کاملا قانون افغانستان

از جنبه هاي مثبت است نه منفی زیرا هر پدیده اي اگر قانونمندشود، بهتر می تواند 

  . مفید و اثر گذار واقع گردد

  : اما در کنار مزایاي یادشده معایبی هم وجود داشته است

یت و ، رژیمهاي وقت از عنوان لویه جرگه براي کسب مشروعدر اکثر موارد -1

اقتدار براي خود، سوء استفاده می کردند وگاهی هم طرحها و اهداف جاه طلبانه 

  . خود را از این طریق به کرسی می نشاندند

و معیار درست در شرایط اعضا و نحوه انتخاب یا تعیین آنان هیچگونه ضابطه  -2

ن اجتماعی و منطقی در نظر گرفته نمی شده و معمولا افرادي از سران قبایل و متنفذی

و خوانین و اعضاي دولت به عضویت لویه جرگه ها انتخاب می شدند و این 

وضعیت بطور طبیعی هم لویه جرگه را در سطح بسیار پائین تنزل می داد و هم زمینه 

  . هاي سوء استفاده از آنرا فراهم می ساخت

سیار نگ و مبهم و یا اینکه بگقلمرو صلاحیت و اختیارات لویه جرگه هم یا  -3

گسترده و سنگین بود و موضوعات بسیار مهم و حیاتی را شامل می گردید که از 

حیطه صلاحیت واقعی این جرگه بیرون بود مثل رئیس جمهور که بجاي انتخاب 

  . مستقیم مردم، توسط لویه جرگه انتخاب می شد
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  نتیجه گیري  

یکی از راههاي  البته نظر شخصی نگارنده بر این است که در تصویب قانون اساسی

است و می باید در تصویب قانون  "رفراندوم"منطقی و معقول و خالی از اشکال،

اساسی جدید هم همین کار صورت گیرد ولی قرار مسؤلان امر بر این است که 

همچون گذشته لویه جرگه دائر شود و در این حالت چنین به نظرمی رسد که اگر 

ظر شود یعنی در باره شرایط اعضا، نحوه در مورد میکانیزم لویه جرگه تجدید ن

انتخاب آنان و قلمرو صلاحیت لویه جرگه، معیار هاي روشن وضع گردد به گونه اي 

که لویه جرگه هم از کیفیت علمی و فکري خوب بر خوردار شود و هم از ملت 

بطور واقعی و حقیقی تمثیل و نمایندگی کند، معایب و نواقص یاد شده بکلی رفع 

د و از نظر حقوقی و اصول دموکراسی نیز جاي هیچگونه اشکال و ابهام خواهد ش

باقی نخواهد ماند و من شخصا بسیار امید وار هستم که در مرحله تسوید قانون 

اساسی جدید افغانستان بتوانیم این میکانزم را بطور شفاف، منطقی، مطابق با اصول 

  . حقوقی تنظیم و تبیین نمائیم

ر بالا ذکر شد می توانیم چنین نتیجه بگیریم که با قبول با توجه به آنچه د

ضعفهاي گذشته در روند تدویر لویه جرگه ها، اگر در میکانیزم آن اصلاحاتی به 

عمل آید،  جرگه می تواند به عنوان بهترین مقا م و قوه مؤسس هم در وضع و 

با توجه به تصویب قانون اساسی افغانستان و هم در تعدیل آن عمل نماید مخصوصا 

این مطلب که قبل از دائر شدن لویه جرگه، هم در مقام تسوید قانون و هم در مقام 

تعدیل آن مراحل زیادي در نظر گرفته شده از قبیل تشکیل کمیسیون خاص تسوید و 

تدقیق، مشاوره با مردم نظر خواهی از متخصصان و صاحب نظران چون متن 

از همه زاویه ها مورد غورو تعمق قرار می  پیشنهادي در این مراحل، بطور کامل و

گیرد و لویه جرگه به عنوان آخرین مقام که بطور مستقیم از مردم نمایندگی می 

بنا براین نام و عنوان . کند، تصمیمات نهائی را در تصویب یا رد آن اتخاذ می نماید

 مجلس "مهم نیست اگر اصلاحات یاد شده انجام شود، می توان لویه جرگه را
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با ماهیت و روح ملی و افغانی آن و  "مجلس اهل حل و عقد "دانست و یا "مؤسسان

هم بنامیم، هیچ  "مجلس مؤسسان "اگر آن اصلاحات تحقق نیابد، بر فرض که 

  .دردي را دوا و هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد
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فصل سوم   

شیوه هاي تعدیل و بازنگري 
قانون اساسي
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ین عادي کاملاً تفاوت قانون اساسی همانطور که در مقام و ضع و تصویب با قوان

داشته و از آئین ویژه اي برخوردار می باشد، در مرحله تعدیل و بازنگري نیز چنین 

است یعنی بطور غالب با عین روش که قانون عادي تعدیل میشود، نمی توان قانون 

بازنگري قانون اساسی مراحل و شرایط خاصی دارد که در . اساسی را تعدیل کرد

  : جزئیات آنرا شرح می دهیمطی پنج مبحث ذیل، 

  . ضرورت تعدیل در ارتباط با انواع قانون اساسی. 1

  . مقام تعدیل کننده.  2

  . مراحل تعدیل.  3

  . قلمرو تعدیل

  . احکام تعدیل در برخی از قوانین اساسی جهان. 5

  

  ضرورت تعدیل در ارتباط با انواع قانون اساسی : مبحث اول

تباط با مسأله تعدیل و بازنگري و شیوه هاي مختلف آن معمولاً قوانین اساسی در ار

  :بر دو قسمند

  . قانون اساسی انعطاف پذیر و نرم - 1   

  . قانون اساسی انعطاف ناپذیر و سخت -2

اگر قانون اساسی به گونه اي باشد که در بازنگري آن  همان روشی در نظر گرفته 

ی شود، قانون اساسی انعطاف شود که در بازنگري و تعدیل قوانین عادي اعمال م
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به عبارت دیگر قانون اساسی انعطاف پذیر آن است که . پذیر یا نرم نامیده می شود

ل یتعدیل آن، مقررات و شرایط خاصی ندارد و همان مقامی که قوانین عادي را تعد

می کند، می تواند آنرا هم تعدیل کند و از این رو بین قوانین عادي و مقررات 

  . انون اساسی انعطاف پذیر از نظر شکلی هیچ فرقی وجود نداردمندرج در ق

بدون شک قوانین عرفی نسبت به قوانین نوشته و مدون، انعطاف پذیر تر هستند زیرا 

این قوانین همانطور که با عرف ایجاد شده اند، باعین همان روش یعنی جایگزین 

یل و تجدید نظر قرار   ساختن قواعد عرفی جدید بجاي قواعد عرفی قدیم، مورد تعد

می گیرند و هر وقت که قانونگذار بخواهد می تواند در آن تعدیل ایجاد کند و عین 

به عنوان . همان روش و شرایط مربوط به وضع و تعدیل قانون عادي را به کار بندد

مثال پارلمان انگلیس باعین روشی که یک قانون عادي را وضع یا تعدیل می کند،  

  . نیز تعدیل کند _چه مکتوب یا عرفی _قاعده اساسی را می تواند یک 

انعطاف پذیري هر چند که به تعدیل قانون اساسی مربوط می شود اما بدین معنی 

نیست که به قوانین اساسی عرفی اختصاص داشته باشد بلکه قانون اساسی مکتوب نیز 

ه بودن قانون اساسی می تواند انعطاف پذیر یا نرم باشد زیرا هیچ ملازمه اي بین نوشت

  . و انعطاف پذیر بودن آن وجود ندارد

اما قوانین اساسی انعطاف ناپذیر یاسخت آن است که تعدیل آن با آئین و مقررات 

به عبارت دیگر قانون . کاملاً متفاوت با آئین تعدیل قوانین عادي انجام می شود

وشدید تر از اساسی انعطاف ناپذیر آن است که در تعدیل آن شرایط سخت تر 

شرایط قانون اعادي اعمال می شود و این شرایط در متن خود قانون اساسی هم ذکر 

  . می گردد

قانون اساسی انعطاف ناپذیر، همه  مواد و احکام مندرج آن حتی آن قواعدي که در 

ستند، انعطاف ناپذیر می باشند اما آن قواعدي که یت خود اساسی هم نیجوهر و ماه

اساسی هستند ولی مندرج در متن قوانین عادي می باشند، متصف به در ماهیت خود 

  . صفت انعطاف ناپذیري نمی شوند و با وضع قانون عادي، قابل تعدیل می باشند
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هدف اصلی از انعطاف ناپذیري قانون اساسی این است که احکام آن ثبات و استقرار 

ر نظر می گیرند و هر چند بیشتر داشته باشد و لذا براي تعدیل آن شرایط سختی را د

  . تمایل به ثبات قانون، بیشتر باشد شرایط تعدیل هم سخت تر و پیچیده تر خواهد بود

نتیجه دیگري که برانعطاف ناپذیري قانون اساسی مترتب  می گردد، ثبات قانون 

اساسی و مصونیت آن در قبال حکومت یا قوه مقننه است زیرا در این صورت آنان 

  . به سهولت دست به تعدیل یا الغاي قانون اساسی بزنند حق ندارند که

چنانکه در صفحات بعدي خواهیم دید   _با توجه به دو مزیت فوق است که امروز

بسیاري از کشور هاي جهان به نطام قانون اساسی سخت و انعطاف ناپذیر روي 

س و اسرائیل آورده و آنرا بر نظام انعطاف پذیر تر جیح می دهند وشاید غیر از انگلی

  . کشور دیگري نباشد که از سیستم انعطاف پذیري تبعیت نماید

اما یک نکته هم مسلم و انکار ناپذیر است و آن اینکه هیچ قانون اساسی نمی تواند 

ثبات مطلق و انعطاف ناپذیري مطلق داشته باشد زیرا قانون اساسی باید با اصل تحول 

شد و از این رو باید راههایی را براي تعدیل مستمر و مداوم جامعه همسازي داشته با

در متن خود از قبل پیش بینی کند زیرا قانون اساسی اي که هیچ نوع تعدیل را 

از طرق انقلاب یا کودتا  امضا  _نپذیرد در واقع پیشا پیش حکم سقوط خود را 

کرده است و لذا امروز علماي حقوق اساسی معتقدند که انعطاف ناپذیري مطلق 

ون اساسی در عمل محال است و باید انعطاف ناپذیري قانون، نسبی باشد و براي قان

  : صحت این ادعا دو دلیل سیاسی و حقوقی ذکر کرده اند

دلیل سیاسی این است که قانون اساسی در یک کشور در واقع نظام حقوقی و سیاسی 

یاسی، آن کشور را به نمایش می گذارد و لذا منعکس کننده شرایط و او ضاع س

اجتماعی و اقتصادي آن کشور نیز می باشد و چون این اوضاع  همیشه در حال تغییر 

و دگرگونی است، قانون اساسی هم باید قابل تجدید نظر باشد تا بتواند باشرایط 

زمان هماهنگی و همسازي داشته باشد وگرنه تحول زمان خود را از راههاي دیگر 

  . چون کودتا و غیره تحمیل خواهد کرد
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اما دلیل حقوقی این است که انعطاف ناپذیري مطلق با اصل حاکمیت ملی تعارض 

دارد  زیرا معناي مطلق بودن آن این است که ملت از حق خود در تعدیل باید صرف 

به عبارت دیگر اگر ملت قانون اساسی را به گونه انعطاف ناپذیر مطلق . نظر کند

کمیت در مورد قانونگذاري حتی در وضع کند در واقع خود را از حق اعمال حا

بدین ترتیب روشن گردید که . صورت لزوم و ضرورت هم محروم ساخته است

قانون اساسی باید انعطاف پذیر و قابل تجدید نظر باشد ولی این انعطاف پذیري 

منافات ندارد با این امر که در مورد تعدیل، شرایط و آئین ویژه اي در نظر گرفته 

اساسی یکنوع انعطاف ناپذیري نسبی داشته باشد و همین انعطاف  شود یعنی قانون

ناپذیري نسبی، قانون اساسی را از قانون عادي متمایز می گرداند و نشان می دهد که 

تعدیل در قانون اساسی باید ناشی از تأمل و تفکر باشد و نه ناشی از تحول سیاسی یا 

  . یک نیاز موسمی و مقطعی

  : گفته شد چند مطلب روشن گردیداز آنچه تا بدین جا 

رد که یتعدیل در قانون اساسی انعطاف پذیر با همان روشی صورت می گ: اول اینکه

  . یک قانون عادي تعدیل می شود

  . اکثریت مطلق قوانین اساسی کشور ها از نوع انعطاف ناپذیر می باشند: دوم اینکه

  . ست بلکه نسبی استانعطاف ناپذیري قانون اساسی هم مطلق نی: سوم اینکه

تعدیل قانون اساسی انعطاف ناپذیر با شیوه و آئین کاملا متفاوت باشیوه : چهارم اینکه

  . تعدیل قانون عادي صورت می گرد

شیوه و آئین تعدیل هر چه سخت تر و پیچیده تر باشد، انعطاف ناپذیري : پنجم اینکه

  . قانون اساسی هم بیشتر خواهد بود

الب بالا اکنون باید ببینیم که تعدیل قانون اساسی با چه شیوه پس از روشن شدن مط

  و شرایطی و توسط چه مقامی باید صورت گیرد؟
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  مقام تعدیل کننده : مبحث دوم

پس از پذیرفتن اصل ضرورت تعدیل، اولین سؤال این است که چه مقامی عهده دار 

تعدیل قانون اساسی این وظیفه است یعنی در هر کشوري چه ارگانی می تواند به 

بپردازد؟ شاید اولین پاسخ که به ذهن می رسد این باشد که علی القاعده هر مقامی 

که از صلاحیت وضع و تصویب قانون اساسی  بر خوردارا است، همان مقام این 

بر اساس این . صلاحیت را هم خواهد داشت که به تجدید نظر و تعدیل آن بپردازد

یشین  گفته شد هر مقامی که قوه مؤسس اصلی یعنی نظر همانطور که در فصل پ

  . واضع قانون اساسی است باید قوه مؤسس تعدیل و باز نگري نیز باشد

اما اگر اندکی تأمل شود، روشن می گردد که نظر فوق چندان دقیق نیست زیرا قوه 

مؤسس اصلی هنگامی به وضع قانون اساسی می پردازد که در کشور یا هیچ قانونی 

ندارد و یا اگر هم وجود داشته لغو شده و اکنون قانون جدیدي وضع گردیده  وجود

ست زیرا در این مرحله قانونی نافذ و یاما در مرحله تعدیل و ضعیت اینگونه ن. است

مرعی الاجرا است و قرار هم نیست که این قانون بطور کلی لغو شود بلکه تنها 

یل می شود و در این حالت باید دید که در بخشها و یا موادي از آن تغییر یافته و تعد

متن خود این قانونی که نافذ است، در باره تعدیل چه شیوه و شرایطی پیش بینی شده 

است تا دقیقاً مطابق همان شیوه و شرایط عمل شود و در این صورت به قوه مؤسس 

نون اصلی واضع قانون، نیازي وجود ندارد و بلکه رجوع به قوه مؤسس اصلی نقض قا

اساسی خواهد بود زیرا خود قانون اساسی بر اي تعدیل خود، راهها ي دیگري پیش 

بینی کرده و خود قوه مؤسس اصلی این راهها و شرایط را وضع نموده است و اگر ما 

به این راهها وشرایط که در متن قانون آمده، عمل نکنیم هم قوه مؤسس و هم قانون 

  . اساسی را نقض کرده ایم

ین از نظر حقوقی هیچ ضرورتی ندارد که مقام تعدیل کننده همان مقام واضع بنا برا

باشد بلکه در مرحله تعدیل باید به متن خود قانون مراجعه شود که چه روشی را در 

البته ممکن است گاهی در یک قانون اساسی چنین پیش بینی شده . نظر گرفته است

اساسی انجام دهد که بعداً به این  باشد که تعدیل را هم همان مقام و واضع قانون
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روش هم اشاره می کنیم اما در هر صورت باید تعدیل قانون اساسی مطابق با 

  . مقررات مندرج در متن آن انجام یابد

نیم در قوانین اساسی کشور ها براي تعدیل چه مقامی را در نظر گرفته یاکنون باید بب

  اند؟ 

کشور ها به این نتیجه می رسیم که مقام بایک مطالعه اجمالی در قوانین اساسی 

  : تعدیل کننده یکی از ارگانهاي ذیل در نظر گرفته شده است

. در بسیاري از قوانین، تعدیل قانون اساسی به پارلمان واگذار شده است: پارلمان _ 1

است که براي وضع قانون عادي در پارلمان  یالبته شرایط تعدیل غیر از  آن شرایط

ست بطور مثال گاهی قانون اساسی مقرر می دارد که پارلمان با هردو منظور شده ا

مجلس خود و با اکثریت خاصی مثلاً دو ثلث یا سه چهارم به تعدیل بپردازد و گاهی 

در برخی از قوانین انحلال پارلمان قبلی و تشکیل پارلمان جدیدي را براي تعدیل در 

  . نظر گرفته اند

م تعدیل را به پارلمان واگذار کرده اند، شرایط و بطور کلی کشور هایی که انجا

مقرراتی را به مراتب سخت تر و سنگین تر از آن چه در تعدیل قانون عادي لازم 

کرده اند و این شرایط تنها در مورد لازم دانستن یک اکثریت  یاست، پیش بین

ژه اي خاص هم نیست بلکه در مورد کیفیت مطالعه و بررسی پیشنهاد، نیز شرایط وی

  . را در نظر گرفته اند

است که اختصاصاً به همین  یمنظور از مجلس مؤسسان، مجلس: مجلس مؤسسان _ 2

اکثر قوانین اساسی ایالات آمریکا و . منظور یعنی تعدیل در نظر گرفته می شود

در این . کشور هاي آمریکاي لاتین براي تعدیل، همین روش را در نظر گرفته اند

ا کرد که مقام واضع قانون اساسی با مقام تعدیل کننده آن یکی روش می توان ادع

  . است زیرا غالباً وضع قانون اساسی نیز به مجلس مؤسسان واگذار می شود

در قوانین اساسی برخی از کشور ها آمده است که پارلمان یا مجلس : رفراندوم _ 3

رأي ملت گذارده  مؤسسان باید پیش نویس تعدیل را آماده سازد و سپس این متن به

در قانون . در قانون اساسی سویس و ایران همین شیوه در نظر گرفته شده است. شود
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اساسی مصر هم آمده است که اگر دو سوم اعضاي مجلس با تعدیل موافقت کردند، 

در یک رفراندوم عمومی به رأي ملت گذاشته می شود و اگر ملت موافقت کرد، از 

  . م نافذ شمرده می شودتاریخ اعلان نتایج رفراندو

در این . این روش، مخصوص  نظام حقوق اساسی افغانستان است: لویه جرگه _ 4

در طول تاریخ . نظام مقام صلاحیت دار تعدیل با مقام صلاحیت دار وضع یکی است

قانون اساسی افغانستان، لویه جرگه هم قوه مؤسس واضع قانون اساسی بوده و هم 

  . مقام تعدیل کننده آن

البته در طول تاریخ هشتاد ساله قانون اساسی در افغانستان، تعدیل قانون کمتر اتفاق 

افتاده است ولی در متن همه قوانین اساسی این کشور تصریح شده که تعدیل قانون 

  . اساسی با شرایط خاصی توسط لویه جرگه صورت می گیرد

یل بر گزار گردیده، در تنهاموردي که در سالهاي اخیر  عملاً لویه جرگه براي تعد

است که لویه جرگه اي مرکب ازاعضاي شوراي  1369ماه جوزاي سال  8و 7تاریخ 

ملی، شوراي وزیران، قاضی القضات، معاونان و اعضاي ستره محکمه، لوي ثارنوال و 

معاونان، رئیس و اعضاي شوراي قانون اساسی، اعضاي هیئت  اجراییه جبهه ملی، 

، پنجاه نفر از شخصیتهاي برجسته به پیشنهاد دار الانشاي جبهه والیان و شاروال کابل

ملی و تأیید رئیس جمهور و از هر ولایت و معادل آن ده نفر به انتخاب مردم که 

 27نفرمی رسید، برگزار شد و پس از تصویب طرزالعمل لویه جرگه در  772جمعاً 

رار داده و به تصویب را مورد بررسی ق 1366ماده، طرح تعدیل قانون اساسی مصوب 

نجیب االله در باره توشیح و اعلام تعدیل  464فرمان شماره  8/3/69رساند و در تاریخ 

  . قانون اساسی صادر گردید

البته براي تعدیل توسط لویه جرگه، شرایط و مقررات خاصی نیز در نظر گرفته شده 

  . که برخی از آنها را در آخر این فصل مطالعه می نمائید
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  مراحل تعدیل : ث سوممبح

البته اینکه پروسه تعدیل در چند مرحله باید به اکمال برسد، از نظر حقوقی و عملی، 

تنها فلسفه اي که براي مرحله بندي این کار وجود . شرایط یا مراتب خاصی ندارد

دارد، دو چیز است یکی اینکه جریان کار و مراتب انجام آن واضح و شفاف باشد و 

ر چند مراحل کار تعدد پیدا کند، دقت بیشتر صورت می گیرد و کار دیگر اینکه ه

بدین جهت اکثر قوانین اساسی براي انجام تعدیل . بدون خلاء و نقص انجام می شود

  : چهار مرحله را پیش بینی کرده اند

نقطه آغاز تعدیل، پیشنهاد تعدیل است اما این پیشنهاد توسط : مرحلهء پیشنهاد _اول

قامی صورت گیرد و به عبارت دیگر چه کسی می تواند براي بار چه شخص یا م

  نخست ضرورت تعدیل را درك کرده و حق پیشنهاد آنرا داشته باشد؟ 

قوانین اساسی کشور ها به تناسب ساختار و جایگاه قواي دولتی در این رابطه راههاي 

جریه یا حکومت برخی حق  پیشنهاد تعدیل را به قوه م. متفاوتی را در پیش گرفته اند

برخی دیگر این حق را از آن پارلمان دانسته اند و بعضی از قوانین هم . داده اند

پیشنهاد تعدیل را حق مشترك هردو قوه مجریه و مقننه می دانند و در برخی از 

نی از افراد ملت هم تصمیم بگیرند یکشور ها هم چنین معمول است که اگر تعداد  مع

  . اساسی را پیشنهاد نمایند می توانند تعدیل قانون

در برخی از قوانین بعد از مرحله پیشنهاد چنین : مرحله تصویب لزوم تعدیل _دوم

مقرر داشته اند که باید این پیشنهاد توسط یک مقام دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد 

که آیا تعدیل ضرورت دارد و یانه؟ و لذا در اکثر قوانین اساسی چنین آمده که 

د تعدیل باید توسط پارلمان مطالعه شود که اولاً لازم است یانه؟ و ثانیاً راههاي پیشنها

امکان و عملی ساختن آن چیست؟ چنین به نظر می رسد که این مرحله بسیار 

ضروري است زیرا صرف پیشنهاد از طرف هر مقامی که باشد کفایت نمی کند وچه 

خصی و منافع گروهی خود عمل بسا ممکن است پیشنهاد کننده بر اساس سلیقهء  ش

  . کرده باشد پس باید یک مقام دیگر دو باره آن پیشنهاد را بررسی و تصویب نماید
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بعد از آنکه پیشنهاد تعدیل ضروري تشخیص : مرحله آماده ساختن تعدیل _سوم

داده شده و مورد تصویب قرار گرفت لازم است که موارد تعدیل، در متن قانون 

در این مرحله برخی از قوانین . قانونی، تسوید و تدوین شود بصورت اصول و مواد

اساسی انجام این کار را به عهده پارلمان گذاشته اند اما چنین به نظر می رسد که 

تشکیل یک کمیسیون ویژه براي این کار مفید تر است زیرا در این مرحله ما به 

داد  بسیار زیاد ضرورت افرادي نیاز داریم که اولاً محدود و مشخص باشند یعنی تع

ندارد و ثانیاً افراد متخصص حقوق اساسی و صاحب تجربه در تقنین و تسوید قانون 

باشند و این وضعیت می طلبد که کمیسیون خاص تشکیل شود و فرق نمی کند که 

  . افراد آن از میان اعضاي پارلمان انتخاب شوند یا از بیرون پارلمان

تصویب متن تعدیل شده توسط همان : یل شدهتصویب نهائی متن تعد _چهارم 

مقامی صورت می گیرد که در مبحث دوم این فصل مورد بحث قرار گرفت یعنی 

پارلمان، مجلس : تصویب نهائی توسط یکی از مقامات ذیل صورت می گیرد

  . مؤسسان، رفراندوم و یا مجلسی مانند لویه جرگه در افغانستان

  

  : قلمرو تعدیل: مبحث چهارم

برخی از قوانین اساسی براي انجام تعدیل شرایط خاصی را در نظر می گیرند اما در 

از نظر قلمرو آزاد می گذارند یعنی هر ماده یا حکمی که تعدیل آن در هر زمانی، 

ضروري تشخیص داده شود، می توان براي تعدیل آن اقدام کرد اما اکثر قوانین 

قبل مشخص می سازند و معمولاً قلمرو  اساسی چنین نیستند یعنی قلمرو تعدیل را از

به عبارت دیگر مواردي را که تعدیل . تعدیل را دربعد سلبی آن محدود می گردانند

  . آنها در همه زمانها یا در زمان خاصی ممنوع است، مشخص می سازند

  : محدودیت یا منع تعدیل به دو گونه عملی است

براي یک مدت معین یا در زمان  یعنی اینکه تعدیل قانون اساسی: منع زمانی -1

بطور مثال در پاره اي از قوانین اساسی کشورها تعدیل . خاص ممنوع قرار داده شود

قانون اساسی از حین وضع تا مدت چهار یا پنج سال و یا بیشتر ممنوع قرار داده شده 
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و در برخی دیگر هم در دوره هاي بحرانی و اضطراري مانند حالات جنگ، 

این . اشغال کشور توسط بیگانه، تعدیل قانون اساسی را منع کرده اند اغتشاش و یا

نوع منع زمانی از نظر مصالح و منافع ملی، تصمیمی بجا و درست است زیرا همیشه 

مقطع هایی وجود دارد که تغییر نظام حقوقی و احکام قانون در آن مقطع ها نمی 

ممکن است براي کشور و تواند با بصیرت و حکمت و دقت انجام شود و چه بسا 

  . مردم پیامد هاي زیانباري هم داشته باشد

یعنی اینکه تعدیل مواد و فصول خاص و مفاد بخشهایی از قانون : منع موضوعی -2

در برخی از قوانین اساسی معمولاً آمده است که نوع . اساسی ممنوع قرار داده شود

ا شکل نظام از قبیل فدرال نظام  ورژیم سیاسی آن کشور مثل جمهوریت یا سلطنت ی

یا ارزشهاي مورد احترام مثل دین، مذهب، دموکراسی و یا حقوق اساسی اتباع غیر 

. قابل تعدیل می باشد

هدف از منع موضوعی تعدیل این است که پایه هاي اساسی یک نظام به آسانی 

ته دستخوش تغییر و تحول نگردد و نظام حقوقی و سیاسی کشور ثبات و استقرار داش

. باشد

آنچه گفته شد واقعیتهاي تقنینی اي است که در قوانین اساسی کشور ها وجود دارد 

اما در میان دانشمندان حقوق اساسی در باره ارزش حقوقی مواد و احکامی که 

تعدیل را از نظر زمانی یا موضوعی محدود کرده اند، اختلاف نظر وجود دارد و 

چهار نظریه در این ارتباط قابل طرح . رندهمگی در این مورد قضاوت یکسان ندا

  : است

برخی گفته اند این منع چه زمانی یا موضوعی و موادي که این منع در آن : نظریه اول

درج شده، فاقد هر گونه ارزش حقوقی بوده و هیچ سود و ثمري ندارد زیرا قانون 

دیل و بازنگري اساسی همراه با تحول زمان باید در هر زمان و در هر موضوع قابل تع

باشد و دیگر اینکه مقام صلاحیت داري که قانون اساسی را وضع کرده، این حق را 

ندارد که مقام صلاحیت دار بعدي را از اعمال صلاحیت او در مورد تعدیل منع کند 
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و اختیارات او را محدود نماید و همچنین هیچ نسلی نمی تواند نسلهاي بعدي را ملزم 

  . ل از مقررات و احکام موضوعه و مصوبه آن اطاعت کنندگرداند که بطور کام

عده اي معتقدند که تحدید و یا منع تعدیل هر چند از نظر سیاسی خالی : نظریه دوم

از اشکال نیست اما از نظر حقوقی باید به موادي که حکم منع تعدیل در آنها درج 

ملت منشأ تمام قوا و شده احترام گذاشته شده وبه آن عمل شود زیرا از نظر حقوقی، 

منبع اصلی حاکمیت است اما این حاکمیت را مطابق باروشی که در قانون اساسی 

مشخص گردیده اعمال می کند و از آنجا که در قانون اساسی روش و شرایط تعدیل 

نیز مشخص گردیده و از جمله آن، منع زمانی یا موضوعی تعدیل نیز می باشد پس 

ل ممنوع شده، نباید تعدیل ینی در مواردي که تعدباید مطابق آن عمل شود یع

  . صورت بگیرد

برخی هم بین منع موضوعی و منع زمانی فرق قایل شده اند یعنی منع : نظریه سوم

موضوعی را فاقد ارزش حقوقی دانسته و از منع زمانی حمایت کرده اند و برخی هم 

ت که نظریه سوم چندان اما باید گف. برعکس، منع زمانی را فاقد ارزش دانسته اند

یا هردو رد و یا . منطقی نیست زیرا تفکیک بین این دو منع، اساس حقوقی ندارد

  . هردو قبول گردد زیرا از نظر حقوقی ارزش یکسان دارند

این نظریه که قابل قبول تر به نظر می رسد مبتنی بر این است که همه : نظریه چهارم

موضوعی همچون سایر مواد و احکام قانون  مواد منع کننده تعدیل چه زمانی و چه

اساسی، از ارزش حقوقی لازم الاجرا برخوردار است اما خود این مواد نیز همچون 

سایر مواد قانون اساسی، قابل تعدیل می باشد و در صورتیکه مطابق باشرایط مقرر در 

گردد  قانون اساسی، این مواد تعدیل شود، منع تعدیل زمانی یا موضوعی هم رفع می

و بر این اساس هم به قوه مؤسس اصلی که تعدیل را منع کرده احترام گذاشته می 

شود و هم به قوه مؤسس باز نگري حق داده می شود که از صلاحیت خود در مورد 

تعدیل همه مواد قانون اساسی استفاده کند اما تنها یک سؤال باقی می ماند و آن 

قوه مؤسس اصلی چه ثمره عملی دارد؟  اینکه در این صورت احترام گذاشتن به

پاسخ این است که ثمره آن تنها این است که مواد منع کننده تعدیل که توسط قوه 
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مؤسس اصلی وضع و تصویب شده، انسان را به تأمل و تفکر وا می دارد و از 

تعدیلهاي خود سرانه و ناشی از احساسات مقطعی جلو گیري می کند و تعدیل مواد 

آن مواد منع کننده را تنها در صورت ضرورت و ایجاب منافع و مصالح، قانون حتی 

  . تجویز می نماید

  

  احکام تعدیل در برخی از قوانین اساسی جهان:   مبحث پنجم

در آخر این مبحث این فصل لازم است احکام مقرر در قوانین اساسی پاره اي از 

ط و شیوه هاي تعدیل و کشور هاي جهان در مورد تعدیل را ذکر کنیم تا هم شرای

  . هم تفاوتهاي قوانین اساسی را در این رابطه از نزدیک مطالعه و مقایسه نمائیم

  : قانون اساسی سویس -1

تعدیل در قانون اساسی سویس به دوصورت پیش بینی شده است یکی تعدیل   - 

 کامل و دیگري تعدیل بعضی از مواد قانون اساسی و راههاي تعدیل به ترتیب ذیل

: است

هرگاه هردو مجلس قانونگذاري در باره تعدیل اتفاق نظر داشته  باشند، طرح   -  

تعدیل را تدوین و تصویب نموده و سپس به رفراندوم می گذارند و در صورت 

  . توافق ملت و اکثریت کانتونها به تصویب می رسد

موضوع به هرگاه تنها یکی از دو مجلس موافق تعدیل و دیگري مخالف باشد   -  

رفراندوم گذاشته می شود، اگر ملت موافقت کردند، هر دو مجلس منحل، و 

انتخابات جدید به عمل  می آید و مجلسین بعدي، طرح تعدیل را تصویب و به 

. رفراندوم می گذارند

علاوه بر دو صورت بالا مردم هم حق دارند که با امضاي پنجاه هزار نفر در  -   

و در این صورت یا مجلسین هم با این پیشنهاد موافق هستند خواست تعدیل نمایند 

که آنرا تصویب و به رفراندوم می گذارند و یا اینکه مخالف هستند و در صورت 

مخالفت، مجلسین موظف هستند که پیشنهاد متقابل خود را همراه با پیشنهاد مردم، به 

. نها استرأي بگذراند و داور نهائی رأي اکثریت ملت و اکثریت کانتو
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  : قانون اساسی آمریکا -2

  : قانون اساسی آمریکا براي تعدیل دو طریقه را پیش بینی کرده است

اول اینکه دو سوم اعضاي کنگره تعدیل مورد نظر را پیشنهاد کنند و این  -  

پیشنهاد از طرف مجالس قانونگذاري سه چهارم ایالات یا کنوانسیونهاي آنها به 

  . تصویب برسد

در . وم اینکه ایالات خود پیش قدم شوند و مواد اصلاحی را پیشنهاد نمایندد -  

اینصورت باید مجالس قانونگذاري دو سوم ایالات، پیشنهاد را تأیید نمایند، 

سپس کنگره موظف است که به منظور رسیدگی به تعدیلات پیشنهاد شده 

انونی می مجلس خاصی تشکیل بدهد و تصمیمات این مجلس هم وقتی اعتبار ق

. یابد که از طرف مجلس قانونگذاري سه چهارم ایالات به تصویب برسد

  : قانون اساسی فرانسه -3

تعدیل در قانون اساسی به وسیله رئیس جمهور، بنا به پیشنهاد نخست وزیر یا به 

لایحه دولت یا طرح اعضاي پارلمان براي . وسیله اعضاي پارلمان طرح می شود

تعدیل پس از تصویب در . یکسان به تصویب هردو مجلس برسد تعدیل باید با متون

در عین حال اگر رئیس جمهور بخواهد می تواند . رفراندوم لازم الاجرا می شود

بدون مراجعه به رفراندوم، طرح تعدیل را به کنگره یعنی اجتماعی از هردو مجلس 

افق بدهند به تقدیم کند و در این صورت اگر اکثریت سه پنجم نمایندگان رأي مو

در زمانی که کشور مورد تعدي قرار گیرد تعدیل جواز ندارد و . تصویب می رسد

  . شکل جمهوري حکومت هم تعدیل نمی شود

  : قانون اساسی نیجر-4

رئیس جمهور و اعضاي مجلس ملی توأماً از حق طرح تعدیل قانون اساسی 

چهارم اعضاي مجلس طرح تعدیل باید در ابتدا به تصویب اکثریت سه . برخوردارند

برسد و اگر این طرح به تصویب اکثریت چهار پنجم مجلس برسد، تعدیل حتمی می 

هر نوع تعدیل که . شود و در غیر این صورت به رفراندوم گذاشته می شود

یکپارچگی نیجریه را خدشه دار نماید قابل اجرا نیست و همچنین شکل جمهوري 
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چند حزبی مورد تعدیل قرار نمی  حکومت، اصل جدائی حکومت و دین و نظام

  . گیرد

  : قانون اساسی الجزائر  -۵

تعدیل قانون اساسی با ابتکار رئیس جمهور انجام می شود و به تصویب هردو 

روز از تصویب، به رفراندوم گذاشته شده و توسط  50مجلس می رسد و پس از 

وي در صورت عدم تصویب طرح تعدیل از س. رئیس جمهور توشیح می گردد

مردم، قانون مز بور کان لم یکن تلقی می شود و نمی تواند در طول این دوره تقنینیه 

  .آنرا مجدداً به رفراندوم گذاشت

هرگاه طبق نظر مستدل شوراي قانون اساسی، طرح تعدیل، اصول کلی حاکم بر 

جامعه الجزائر و حقوق و آزادیهاي بشر و اتباع را خدشه دار ننماید و به هیچ وجه 

عادلات بنیادین اختیارات  نهادها را متأثر نسازد، رئیس جمهور می تواند مستقیماً م

قانون مربوط به تعدیل را بدون ارجاع به رفراندوم، پس از کسب آراي سه چهارم 

سه چهارم اعضاي هردو مجلس در نشست . اعضاي هردو مجلس توشیح نماید

جمهور پیشنهاد نمایند و وي می مشترك می توانند تعدیل قانون اساسی را به رئیس 

طرح . تواند پیشنهاد مزبور را به رفراندوم بگذارد و پس از تصویب توشیح نماید

  : تعدیل نباید موارد ذیل را خدشه دار نماید

  ویژگی جمهوریت حکومت -

نظام دموکراتیک مبتنی بر تحزب -

زبان عربی به عنوان زبان ملی ورسمی -

و اتباع  آزادیهاي بنیادین، حقوق بشر-

 یکپارچگی و وحدت سرزمین ملی-

   :قانون اساسی اوزبکستان _ 6

قانون اساسی بر اساس قوانین که مورد تصویب دو سوم مجموع نمایندگان 

  . مجلس عالی اوزبکستان قرار گرفته باشد تعدیل می شود



90

            شیوه هاي تعدیل و بازنگري قانون اساسي
٨٩ 

مجلس عالی اوزبکستان تعدیل قانون اساسی را در مدت شش ماه پس از ارائه 

اگر مجلس عالی . مربوط که به بحث عمومی گذاشته شده تصویب می کندپیشنهاد 

   .تعدیل را رد کرد، طرح مجدد آن تا یکسال بعد ارائه نخواهد شد

  : قانون اساسی لبنان _7

تعدیل قانون اساسی با پیشنهاد رئیس جمهور امکان پذیر است و در این صورت 

تعدیل قانون اساسی با . می کند حکومت طرح قانون را به مجلس نمایندگان تقدیم

  : در خواست مجلس نمایندگان نیز امکان دارد که جریان آن به ترتیب ذیل می باشد

مجلس نمایندگان می تواند در خلال اجلاس عادي خود و بنا بر پیشنهاد حد اقل 

ده نفر از اعضاي آن، پیشنهاد خود را در مورد تعدیل با موافقت اکثریت دو سوم از 

  . اعضائی که مجلس بطور قانونی از آنها تشکیل می شود ارائه دهد مجموع

رئیس مجلس این پیشنهاد را به . البته مواد مورد نظر باید بطور واضح ذکر شود

حکومت ابلاغ نموده و از آن می خواهد که در خلال چهار ماه طرح تعدیل را به 

ادي را دوباره براي مجلس تقدیم کند و اگر با تعدیل موافقت نکند، طرح پیشنه

پس اگر مجلس با اکثریت سه چهارم از مجموع . بررسی مجدد به مجلس بازگرداند

اعضائی که مجلس بطور قانونی از آنها تشکیل می گردد، طرح تعدیل را دو باره 

تصویب کند، بررئیس جمهور است که یا این درخواست مجلس را بپذیرد و یا 

ابات جدید در خلال سه ماه را صادر کند و اگر فرمان انحلال مجلس و اجراي انتخ

مجلس جدید باز هم  بر ضرورت تعدیل در قانون اساسی اصرار ورزد، بر حکومت 

  . لازم است که پیشنهاد را پذیرفته و از طرف چهار ماه طرح تعدیل را ارائه دهد

  : قانون اساسی مصر – 8

ند ماده قانون اساسی را رئیس جمهور و شوراي ملی می توانند تعدیل در یک یاچ

در خواست نمایند و باید در این در خواست مواد مورد نظر و دلایل تعدیل ذکر 

شود و اگر این در خواست ازطرف شوراي ملی باشد باید حد اقل توسط یک سوم 

در هر حال این در خواست توسط شورا مورد بحث . اعضاي آن امضاء شده باشد

در باره آن نظر داده خواهد شد و اگر شورا در خواست قرار گرفته و با اکثریت آرا 
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تعدیل را رد کند، اعاده در خواست تعدیل همان مواد تا قبل از یکسال از تاریخ رد 

شورا،مورد توجه قرار نمی گیرد و اگر شورا با اصل تعدیل موافقت کند، پس از 

اگر شورا با دو یکماه از تاریخ موافقت، مواد مورد نظر به بحث گذارده می شود و 

سوم آراء تعدیل را تصویب کند، به رفراندوم گذاشته می شود و از تاریخ اعلان 

  . نتائج رفراندوم، نافذ خواهد شد

  : قانون اساسی تونس _ 9

هریک از رئیس جمهور یا یک سوم اعضاي مجلس نمایندگان حق دارند تعدیل 

. ري دولت را خدشه دار نسازدقانون اساسی را مطالبه نمایند در صورتیکه نظام جمهو

مجلس نمایندگان اگر با . رئیس جمهور می تواند طرح تعدیل را به رفراندوم بگذارد

طرح تعدیل با اکثریت مطلق موافقه کند، بعد از بررسی آن توسط یک کمسیون 

ویژه می تواند آنرا در دستور کار قرار دهد و اگر به رفراندوم مراجعه نشود، مجلس      

واند باآن طرح موافقه کند و بعد از بررسی آن توسط یک کمیسیون ویژه می می ت

تواند آنرا در دستور کار قرار دهد و اگر به رفراندوم مراجعه نشود، مجلس می تواند 

طرح تعدیل را با اکثریت دو سوم در دو نوبت که نوبت دوم حد اقل بعد از سه ماه بر 

اگر بنا بر رفراندوم باشد رئیس جمهور طرح گزار شود، مورد تصویب قرار دهد اما 

تعدیل را بعد از موافقه اکثریت مطلق مجلس در یک نوبت، به رفراندوم می گذارد 

و در هر دو صورت رئیس جمهور بعد از رفراندوم یا تصویب مجلس باید آنرا 

  .توشیح و اعلام نماید

  قانون اساسی سودان  _ 10

ملی یا یک سوم ولایات حق دارند  رئیس جمهور یا یک سوم اعضاي مجلس

هرگاه مجلس ملی با اکثریت دو ثلث اعضا، . تعدیل قانون اساسی را پیشنهاد نمایند

اگر احکام ثابت و اساسی قانون . تعدیل را تصویب کند، تعدیل نافذ خواهد شد

اساسی نقض شود، تعدیل نافذ نخواهد بود مگر اینکه ملت طی رفراندوم نقض و 

  . را اجازه دهد و رئیس جمهور هم امضا کندتعدیل آنها 

  : که تعدیل پذیر نیستند،  عبارت از امور ذیل می باشد یاحکام ثابت و اساس
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شریعت و سپس اجماع ملت که از طریق رفراندوم یا قانون اساسی و یا  _الف 

  . عرف حاصل شده، منابع رائج تقنین است

ر شهروند از آزادي بیان و حق انسان درعقیده و عبادت آزاد می باشد و ه _ب

  . فعالیت حزبی و سیاسی مطابق به احکام قانون برخوردار است

کشور بر اساس نظام فدرالی اداره می شود و صلاحیتها و منابع مالی بین  _ج

  . مرکز و ایالات مطابق به احکام قانون تقسیم شده است

ولت و رئیس نظام دولت، جمهوري ریاستی است و رئیس جمهور سمبول د _د

  . قوه اجرائیه و شریک در تقنین می باشد

قوه تقنین توسط مجلس ملی منتخب یا شوراهاي هر ولایت اعمال می شود  _هـ 

و رئیس جمهوریا والی هم در تقنین شرکت دارند و ممکن است گاهی هم در قانون 

  . اساسی و هم در قانون عادي، تقنین از طریق رفراندوم صورت بگیرد

ه قضائیه درحل و فصل دعاوي با استقلال کامل عمل کرده و در کنترل قو _و 

  . قوانین و مطابقت آنها با قانون اساسی از بالاترین صلاحیت برخوردار می باشد

جنوب سودان تامدتی نظام انتقالی دارد تا به عضویت فدرال و نهایتاً به حق  _ز 

  . تعیین سر نوشت برسد

  : قانون اساسی ایران _11

اصول قانون اساسی جمهوري اسلامی  1358نگامی که مجلس خبرگان در سال ه

ایران را تدوین کرد، در جلسه هفتاد و سوم، پیش نویس اصل مربوط به طریق تعدیل 

که در کمیسیون مشترك تهیه شده بود به این شرح در جلسه علنی خبرگان مطرح 

  : گردید

در یک یا چند اصل معین از  هرگاه مجلس شوراي ملی تجدید نظر یا تغییر <

اصول قانون اساسی را لازم بداند، می تواند با اکثریت دوسوم آرا و تأیید رهبري 

نفر از  70این مجلس مرکب از تعداد . تشکیل مجلس خبرگان را تصویب نماید

حقوقدانان و مجتهدان در مسائل اسلامی است که از طرف مردم انتخاب می شوند و 

د به تجدید نظر در همان اصل یا اصول معین است و تصمیمات اختیارات آن محدو
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اصولی که در بخش کلیات آمده از این حکم . آن با دوسوم آرا معتبر می باشد

   >.مستثنی است وقابل تجدید نظر نمی باشد

رأي موافق داشت و  31نفر رأي دهنده حاضر فقط  55این اصل پیشنهادي از 

بنا . رأي موافق داشته باشد 50امه می بایست حداقل تصویب نگردید زیرا طبق آئین ن

مسدود بود اما در تعدیلی که  1368براین راه تعدیل در قانون اساسی ایران تا سال

صورت گرفت فصل چهارم با یک اصل به موضوع بازنگري و تعدیل  1368درسال 

  : اختصاص یافت که متن آن به این شرح است

ي اسلامی ایران در موارد ضروري به ترتیب بازنگري در قانون اساسی جمهور

مقام رهبري  پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام . زیر انجام می گیرد

طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به 

  : شوراي بازنگري قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید

  اساسی اعضاي شوراي نگهبان قانون -1

رؤساي قواي سه گانه -2

اعضاي ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام -3

پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري -4

ده نفر به انتخاب مقام رهبري -5

سه نفر از هیئت وزیران -6

سه نفر از قوه قضائیه -7

ده نفر از نمایندگان مجلس شوراي اسلامی -8

مصوبات شورا . ن می کندشیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آنرا قانون معی

پس از تأیید و امضاي مقام رهبري باید از طریق مراجعه به آراي عمومی به تصویب 

محتواي اصول مربوط به . برسد یاکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرس

اسلامی بودن نظام و ابتناي کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه هاي 

هوري اسلامی ایران و جمهوري بودن حکومت و ولایت امر و ایمانی و اهداف جم
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امامت و امت نیز اداره کشور با اتکابه آراي عموي و دین و مذهب رسمی ایران 

  . تغییر ناپذیر است

  

  : قانون اساسی افغانستان _12

در فصل دهم احکام مربوط به تعدیل در سه ماده  1343در قانون اساسی مصوب 

  . ده استبه شرح ذیل بیان ش

اصل پیروي از اساسات اسلام، اساس پادشاهی مشروطه مطابق به احکام این  <

ل دیگر محتویات قانون یتعد. قانون اساسی و ارزشهاي ماده هشتم تعدیل نمی شود

اساسی به پیشنهاد مجلس وزرا یا یک ثلث از اعضاي ولسی جرگه یا مشرانوجرگه 

ل را لویه جرگه مطالعه می یپیشنهاد تعد. مطابق به احکام این فصل صورت می گیرد

کند و در صورتیکه اکثریت اعضاي آن ضرورت تعدیل را تصویب کند هیئتی از 

این هیئت طرح تعدیل را به مشوره . بین اعضا جهت تهیه طرح تعدیل تعیین می نماید

هرگاه لویه . مجلس وزرا و ستره محکمه تهیه نموده، به لویه جرگه تقدیم می کند

پادشاه . با اکثریت اعضا طرح تعدیل را تصویب کند، به پادشاه تقدیم می شود جرگه

شورا را منحل ساخته، طرح تعدیل را به اطلاع عامه رسانده و تاریخ انتخابات مجدد 

انتخابات مجدد در خلال چهارماه از تاریخ انحلال شورا انجام می . را اعلام می کند

. یل حکومت، پادشاه لویه جرگه را دائر می کندبه تعقیب افتتاح شورا و تشک. یابد

تصویب لویه . لویه جرگه طرح تعدیل را مطالعه کرده، متن آنرا قبول یا رد می نماید

جرگه در این مورد به اکثریت دوثلث اعضا اتخاذ می شود و بعد از توشیح پادشاه 

   >. نافذ می گردد

براي تعدیل شرایط  43نون همانطور که در مقررات بالا مطالعه می کنید در قا

بسیار سخت و سنگین در نظر گرفته شده که واقعاً قانون را فوق العاده انعطاف ناپذیر 

در زمان داود خان، قسمتی از  5/12/1355ساخته است و لذا در قانون اساسی مصوب 

انتخابات جدید، افتتاح شوراي جدید،  يانحلال شورا، برگزار: شرایط فوق از قبیل

کابینه جدید و دائر ساختن مجدد لویه جرگه حذف گردید و بقیه مراحل تشکیل 
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عیناً به تصویب رسید اما در قسمت موارد منع تعدیل و کیفیت پیشنهاد تعدیل در 

اصل پیروي از اساسات اسلام و نظام جمهوري  <: چنین آمده است 55قانون اساسی 

دیل دیگر محتویات قانون تع. مطابق به احکام این قانون اساسی تعدیل نمی شود

اساسی نظر به تجارب و ایجابات عصر به پیشنهاد حکومت و یا شوراي مرکزي 

حزب و یا یک ثلث اعضاي ملی جرگه مطابق به احکام این فصل صورت می 

  >.گیرد

درزمان نجیب آئین تعدیل بطور کلی ساده تر و  1366اما در قانون اساسی  

ون که در فصل احکام متفرقه آمده چنین تصریح این قان 141در ماده . آسانتر شد

  : شده است

همچنان . تعدیل قانون اساسی مستقیماً توسط لویه جرگه صورت می گیرد <

اتخاذ تصمیم در مورد تعدیل قانون اساسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا پیشنهاد یک 

رئیس در این حالت . ثلث و تأیید دو ثلث اعضاي شوراي ملی نیز صورت می گیرد

در صورتیکه لویه جرگه پیشنهاد تعدیل را وارد . جمهور لویه جرگه را دایر می کند

در حالت . بداند، قانون اساسی را تعدیل و در غیر آن پیشنهاد تعدیل را رد می کند

   >.اضطرار تعدیل قانون اساسی جواز ندارد

قانون  در قانون اساسی نجیب منع موضوعی در تعدیل منظور نشده است اما در

  . تعدیل چند موضوع، ممنوع اعلام شده بود 55و 43

اما در قانون اساسی امان االله خان فقط یک ماده کوتاه در باره تعدیل ذکر شده 

  :بود که متن آن چنین است

این قانون در صورت پیشنهاد از طرف دوسوم شوراي دولت و منظوري  <

   >. شوراي وزرا و تصدیق پادشاه اصلاح می شود

ظاهراً موضوع تعدیل اصلاً مطرح نگردیده و در باره  1309ا درقانون اساسی ام

  . آن  چیزي ذکر نشده است
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فصل چهارم 

راههاي حراست از 
قانون اساسي 
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  شیوه هاي کنترل قوانین و تشخیص انطباق آنها با قانون اساسی 

در کشور هاي مختلف دنیا براي کنترل قوانین و حکم به انطباق یا عدم انطباق آنها با 

اساسی راهها و سیستمهاي مختلف در نظر گرفته شده که بطور کلی به سیستم قانون 

  . هاي ذیل تقسیم می شود

بدین معنی که یک نهاد خاص سیاسی بنام شوراي : شیوه کنترل سیاسی _الف

قانون اساسی یا شوراي نگهبان قانون اساسی یا شوراي قانون گذاري یا نام دیگر این 

کشور هاي فرانسه، ایران، سویس، شوروي سابق، : مانند. وظیفه را بعهده می گیرد

چین، یوگسلاوي سابق، الجزایر، آلبانی، چکسلواکی سابق و افغانستان در دوره 

  . نجیب االله

بدین معنی که یک دستگاه قضائی این وظیفه را اجراء : شیوه کنترل قضائی _ب 

ه دو دسته تقسیم        کشور هایی که این روش را اتخاذ کرده اند بازهم ب. می کند

: می شوند

دستگاه قضائی قانون غیر مطابق با قانون اساسی را رسماً الغا و ابطال می .1

  . کند

دستگاه قضائی صرفاً از اجراي قانون مخالف با قانون اساسی امتناع        می .2

. ورزد

  : کشور هاي دسته اول بازهم یکی از دو روش زیر را در پیش گرفته اند

: نترل از طریق تشکیل دادگاه هاي مخصوص قانون اساسی مانندروش ک.1

  ... آلمان، ایتالیا، مصر و 
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کوبا، : روش کنترل از طریق دادگاههاي عالی نظام قضائی کشور مانند.2

نیجیریه، هند، اردن، و غیره 

در آمریکا تمام . اما کشور هاي دسته دوم مانند آمریکا، مکزیک و ایرلند است

  . کشور حق دارند قوانین را کنترل نماینددادگاههاي آن 

شیوه ها و روشهاي فوق را با مقایسه قوانین اساسی تعدادي از کشور ها مورد 

مطالعه قرار داده و با ارزیابی آنها روشی را که با قانون اساسی ما مناسب تر و مفید تر 

.باشد، در پایان این نوشته ارائه خواهیم داد

   

  : روش کنترل سیاسی را پیش گرفته اندکشورهایی که   _اول 

  شوراي قانون اساسی : فرانسه.1

شوراي قانون اساسی فرانسه مرکب از نه عضو می باشدکه دوره ي تصدي آنان  -

سه نفر از اعضا به وسیله رئیس جمهور و سه تن دیگربه وسیله مجلس . نه سال است

وند و روساي سابق شورا و سه عضو دیگر بوسیله ي رئیس مجلس سنا منصوب می ش

  . جمهور هم عضو مادام العمر هستند

شوراي قانون اساسی بر انتخابات رئیس جمهور نظارت می کند و نتیجه ي  -

. رأي گیري را اعلام می نماید

این شورا به اختلافات ناشی از اجراي مقررات مربوط به انتخاب نمایندگان و  -

. سنا توران حکم می کند

. اسی بر نحوه ي مراجعه به آراي عمومی نظارت می کندشوراي قانون اس -

همه قوانین پیش از توشیح باید به این شورا سپرده  شود تا نسبت به انطباق آنها  -

. با قانون اساسی حکم کند

تصمیمات این شورا نهائی و براي مراجع عمومی و اجرایی و قضائی الزام آور  -

. است

  شوراي قانون اساسی: الجزایر.2
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این شورا داراي نه عضو است که سه نفر از جمله رئیس شورا از طرف رئیس 

 جمهور و دو نفر از طرف مجلس ملی خلق و دو نفر از طرف شوراي ملت و یک نفر

از طرف دیوان عالی ویک نفر از طرف شوراي حکومتی به مدت شش سال بر 

ی و نظارت بر این شورا وظیفه ي نظارت بر رعایت قانون اساس. گزیده می شوند

انتخابات ریاست جمهوري و مجالس  را به عهده دارد و همچنین در خصوص قرار 

و همچنین . دادها، قوانین، آئین نامه ها نیز باید با صدور حکم نظر خود را اعلام نماید

. در مورد مطابقت آئین نامه هاي داخلی مجالس با قانون اساسی نیز باید نظر بدهد

سایر احکام شوراي قانون اساسی درنه اصل از قانون اساسی  شرایط، صلاحیتها و

   .الجزایر مورد بحث قرار گرفته است

  شوراي نگهبان قانون اساسی: ایران.  3

در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران نیز شیوه ي کنترل سیاسی برگزیده   -

نین را با شده وهیأتی بنام شوراي نگهبان قانون اساسی موظف است که مطابقت قوا

  . قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد

این شورا مرکب از شش نفر فقهاي عادل و آگاه و شش نفر حقوقدان در   -

رشته هاي مختلف حقوقی می باشد که شش نفر اول توسط رهبر و شش نفر دوم با 

  . معرفی قوه ي قضائیه و رأي مجلس انتخاب می شوند

انتخابات مجلس خبرگان رهبري، ریاست تفسیر قانون اساسی و نظارت بر  -

جمهوري، مجلس شوراي اسلامی و مراجعه به آراي عمومی و همه پرسی نیز از 

. وظایف این شورا می باشد

  شوراي قانون اساسی : افغانستان.4

هیچ گونه پیش بینی در این رابطه صورت نگرفته  1343در قانون اساسی سال   -

در قانون اساسی . هبان قانون اساسی یاد شده استجز این که از شاه به عنوان نگ

ستره محکمه را مرجع باصلاحیت تفسیر قانون اساسی دانسته که می  135ماده  1355

  . توان از این ماده استنباط کرد که شیوه ي قضائی را پذیرفته است
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شوراي قانون اساسی به منظور مراقبت از مطابقت  1366اما در قانون اساسی   -

ن و سایر اسناد تقنینی و معاهدات بین المللی با قانون اساسی، پیش بینی شده قوانی

. است

بر علاوه، اعطاي مشوره هاي حقوقی و قضائی به رئیس جمهور نیز از وظایف   -

. شوراي مزبور در نظر گرفته شده است

  هیئت رئیسه شوراي عالی اتحاد شوروي: شوروي سابق.5

کشور از وظایف هیأت رئیسه شوراي عالی اتحاد قانون اساسی آن  221در ماده 

مراقبت می کند که قانون اساسی اتحاد شوروي رعایت شود و : شوروي آمده است

قوانین اساسی و قوانین عادي جمهوري هاي متحد با قانون اساسی و قوانین عادي 

البته بعد از فروپاشی شوروي در فدراسیون . اتحاد شوروي مطابقت داشته باشند

سیه و جمهوري هاي آسیاي میانه شیوه ي تشکیل دادگاه قانون اساسی در نظر رو

  . گرفته شده که در صفحات بعدي ذکر می شود

  کمیته دائمی کنگره ملی خلق: چین.6

وظایف کنترل قوانین وحراست از  67و  64و  62در قانون اساسی چین در مواد 

  . گذاشته است قانون اساسی را به عهده کمیته دائمی کنگره ملی خلق

  شوراي قانون اساسی: تونس.  7

براي مراقبت از قانون  75و 74و  73و  72در قانون اساسی این کشور در مواد 

اساسی، شوراي قانون اساسی درنظر گرفته شده و وظایف آنرا بطور مشخص بیان 

  . داشته است

  قوه مقننه : سویس.  8

هبانی از قانون اساسی و در کشور سویس بر خلاف اکثر کشور هاي دنیا نگ

نظارت برحسن اجراي اصول آن از مهم ترین وظایف قوهء مقننه این کشور که بنام 

مجمع فدرال در این زمینه مراقب . یاد می شود می باشد"مجمع قانونگذاري فدرال "

است که  قوانین اساسی ایالات هیچ گونه مغایرتی با قانون اساسی فدرال نداشته 

  . باشد
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   :ور هایی که روش کنترل قضائی را در نظر گرفته اندکش: دوم

یک دسته با : چنانکه اشاره شد این کشور ها نیز به دو دسته تقسیم می شوند

 کنترل قضائی رسماً الغا و ابطال قانون مخالف با قانون اساسی را اعلام می کنند و

ی این کار را از دسته اول هم گاه. دستهء دیگر صرفاً از اجراي آن امتناع می ورزند

طریق تشکیل محکمه خاص قانون اساسی انجام می دهند و گاهی از طریق محاکم 

: این سه دسته ر انیز به اختصار در سطور ذیل ذکر می کنیم. عادي

  

کنترل قضائی با شیوهء الغا و ابطال از طریق دادگاه هاي مخصوص قانون  _الف

  : اساسی

  دادگاه عالی قانون اساسی : آلمان.1

  : دادگاه عالی قانون اساسی فدرال در موارد زیر تصمیم می گیرد

  . تفسیر قانون اساسی در صورت بروز اختلاف  -

حکم کردن در صورت بروز اختلاف یا تردید در مورد اینکه قانون ایالت با   -

. قانون اساسی یا سایر قوانین فدرال مطابقت دارد یانه

مومی میان اتحادیه و ایالات و میان در صورت اختلاف نظر در حقوق ع   -

. ایالات مختلف

در مورد شکایت ناشی از تخلف از حقوق اساسی که ممکن است بوسیله ي   -

. هر شخص یا بخشها و انجمن ها مطرح و ادعا شود

دادگاه قانون اساسی فدرال مرکب است از داد رسان فدرال و دیگر اعضا که 

ال و نیم دیگر به وسیله ي شوراي ایالات انتخاب     نیمی از آنان بوسیله ي مجلس فدر

  . می شوند

  داد گاه قانون اساسی : ایتالیا.2

قاضی است که  15تأسیس شده و داراي  1956دادگاه قانون اساسی ایتالیا در   -

رئیس جمهور، پارلمان، دیوان عالی کشور و شوراي دولتی و دیوان محاسبات، آنان 

دادگاه قانون اساسی صلاحیت تطبیق قوانین و . ی کنندرا براي نه سال انتخاب م
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تصویب نامه ها را با قانون اساسی به عهده دارد و به اختلافات بین ولایتها و بین 

بر علاوه حسب شکایات اصحاب دعوا به موارد . دولت و ولایتها رسیدگی می کند

مطروحه قانون اساسی از جانب دادگاههاي مدنی، جزائی، و اداري در دعاوي 

در چنین مواردي که تقاضاي رسیدگی از رأي دادگاه بدوي شده . رسیدگی می کند

هر گاه . باشد، جریان دادگاه تا اتخاذ تصمیم دادگاه قانون اساسی متوقف می ماند

نظر دادگاه قانون اساسی بر نقض قانون اساسی باشد رأي لازم الاتباع است ولی اگر 

موارد مشابه قابل شکایت می باشد یعنی آن راي فقط  در تایید راي دادگاه باشد، در

  . در همان پرونده موثر است

  داد گاه قانون اساسی: ترکیه.3

دادگاه قانون اساسی، حق مطلق و نامحدودي را نسبت به لغو  1961در سال    -

این دادگاه . کلیه ي قوانین که ناقض قانون اساسی تشخیص می داد بدست آورد

مرجع صالح براي رسیدگی و تصمیم گیري در باره جرائم ارتکابی همچنین به عنوان 

شناخته  _حتی ریاست جمهوري  _توسط مقامات بلند مرتبه ي منتخب و منصوب 

گرچه این دادگاه هنوز آنطور که باید وظیفه ي اعتراضی خود را ایفا نکرده . شد

ساسی اعلام داشته با این حال برخی از قوانین و مقررات را مغایر با قانون ا. است

  . است

عضو علی البدل تشکیل شده  5عضو ثابت و  15دادگاه قانون اساسی در ترکیه از 

این دادگاه علاوه بر بررسی مطابقت یا عدم مطابقت قوانین با قانون اساسی، به . است

عنوان دادگاه صالح رسیدگی کننده به جرایم اعضاي عالی رتبه ي حکومت، ایفاي 

. حکام دادگاه قانون اساسی قطعی استا. نقش می کند

آراء و تصمیمات دادگاه فوق بلافاصله بعد از صدور توسط روزنامه ي رسمی   - 

منتشر می گردد و نیز این آرا براي کلیه ي ارگانها و نهاد هاي مقننه، مجریه و قضائیه 

. لازم الاتباع است

  دادگاه عالی قانون اساسی : مصر.4
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ت قضائی مستقل است که رئیس آن توسط رئیس جمهور این دادگاه یک هیئ  -

و اعضا با پیشنهاد و راي شوراي عالی قضائی و فرمان رئیس جمهور انتخاب می 

  . شوند

این دادگاه مطابقت قوانین ولوایح را با قانون اساسی کنترل می کند و همچنین   -

ي از اختلافات  عهده دار تفسیر مواد قانون اساسی می باشد و همچنین به حل پاره

. قضائی نیز می پردازد

اعضاي این دادگاه از میان اعضاي سابقه دارد دادگاه عالی و اساتید حقوق و   -

. وکلاي دادگستري برگزیده می شوند

 .تصمیمات این دادگاه براي همه ي قواي دولتی و عامه الزام آور است  -

  دادگاه عالی قانون اساسی : فدراسیون روسیه. 5

قاضی تشکیل می شود که انطباق  19دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه از   

  : موارد ذیل را با قانون اساسی روسیه تعیین می کنند

قوانین فدرال، آیین نامه هایی اجرائی رئیس جمهور، مجلس دوما و دولت   -

  . روسیه

 .آنهاقوانین اساسی جمهوري ها و نیز قوانین و آئین نامه هاي اجرائی   -

. موافقتنامه ها و قرار دادهاي بین المللی  -

دولتی و اعضا و در مورد شکایات  همچنین در مورد اختلافات بین دستگاههاي

شهروندان در مورد نقض حقوق اساسی و در خواست دادگاهها در مورد انطباق 

  . قانونی با قانون اساسی نیز باید حکم صادر نماید

   .ز بر عهده ي همین دادگاه می باشدتفسیر قانون اساسی نی -

  دادگاه قانون اساسی : اوزبکستان. 6

دادگاه قانون اساسی اوزبکستان موارد مربوط به قانون اساسی را در دستگاه     

رئیس، معاون، قضات دادگاه، : هاي مقننه و مجریه بررسی می کند و مرکب است از

ز اعضاي دادگاه قانون اساسی و هیچ یک ا. و نماینده ي جمهوري قره قالپاغستان

و همچنین . ریاست آن، حق عضویت همزمان در مجلس عالی جمهوري راندارند
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نمی توانند به احزاب و یا جنبشهاي سیاسی تعلق داشته باشند ویا پستهاي دیگري که 

  . منبع در آمد باشد داشته باشند

فقط از قانون قضات دادگاه قانون اساسی در فعالیت خود مستقل هستند و    

. اساسی جمهوري پیروي می کنند

دادگاه قانون اساسی اوزبکستان باید انطباق قوانین جمهوري و مصوبات مجلس    

 ت وبخشنامه هاي دولت،دستوراعالی، فرامین صادره از سوي ریاست جمهوري

ومقامات محلی ونیزتعهدات اوزبکستان درپیمان بادولت هاي دیگر راباقانون اساسی 

رسی نماید وهمچنین قانون اساسی وسایرقوانین جمهوري اوزبکستان را تفسیر بر 

 .کند

دادگاه قانون اساسی :جمهوري تاجیکستان . 7

دادگاه قانون اساسی تاجیکستان از هفت نفر تشکیل می شود که یکی از آنان 

قضات داد گاه قانون . نماینده ي ولایت خود مختار بدخشان کوهستانی می باشد 

سال 60سال وبیشتر از30اسی از میان حقوقدانان برگزیده می شوند که کمتر از اس

  .سال سابقه تجربه ي قضائی داشته باشند10سن نداشته باشند وبیش از

  :صلاحیت هاي این دادگاه عبارت است از

تعیین انطباق قوانین واسناد قانونی مجلس عالی،رئیس جمهوري،دولت،دادگاه   -

اقتصادي ودیگر مقامات دولتی واجتماعی ونیزقراردادهایی که عالی،دادگاه عالی 

  .تصویب شده باقانون اساسی

حل اختلافات میان دستگاههاي دولتی درمورد محدوده ي صلاحیت هاي   -

   .آنها

  دادگاه قانون اساسی :جمهوري قرغیز.8

قضات دادگاه عالی قانون اساسی قرغیزکه مرکب ازرئیس ومعاون وهفت 

،ازسوي شوراي عالی وباپیشنهادریاست جمهوري براي مدت  قاضی هستند

  . سال انتخاب می شوند15
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دادگاه قانون اساسی قرغیز ،عالی ترین نهاد قضائی براي دفاع از قدرت 

:این دادگاه . قضائی وقانون اساسی قرغیز است 

درصورت اختلاف درقوانین واسناد با قانون اساسی ،تعارض یاعدم    - 

.راباقانون اساسی اعلام می کند تعارض آنها 

اختلافات مربوط به کاربردوتفسیر قانون اساسی رامورد بررسی قرار     می   - 

. دهد

.قانونی بودن انتخابات ریاست جمهوري را اعلام می نماید   - 

درمورد برکناري رئیس جمهور، قضات دادگاه عالی قانون اساسی، دادگاه -

. هوري قرغیزنظرمی دهدعالی و دادگاه عالی داوري جم

. براي محاکمه قضات دادگاه هاي محلی رضایت خودرااعلام کند  -

.هنگام تغییر واصلاح قانون اساسی جمهوري قرغیزنظرمی دهد  -

احکام صادره ازسوي دستگاه هاي دولتی راکه مخالف قانون اساسی باشد   -

. لغومی نماید

م قانونی باقانون اساسی که به حقوق تدابیر لازم رادرزمینه ي انطباق احکا  -

. وآزادیهاي شهروندان مربوط می شود اتخاذ می نماید

تأیید عدم انطباق . احکام این دادگاه نهائی است ومورد استیناف قرارنمی گیرد  

قانون هاي مصوب باقانون اساسی،موجب منع اجراي قوانین یادشده درسراسر 

مبتنی براین قوانین نیزمعارض باقانون اساسی جمهوري قرغیز می شودواسناد واحکام 

  .خواهد بود

همچنین درقوه قضائیه این جمهوري هیچ دادگاه حق ندارد حکمی مخالف 

باقانون اساسی صادرنماید واگردرجریان بررسی پرونده اي دردادگاه درهر مرحله ي 

ونی قضائی تردید درمورد انطباق آن باقانون اساسی مطرح گردد، یا هر سند قان

دیگري که مرجع آن است مطرح گردید، دادگاه پرونده را به دادگاه قانون اساسی 

  . جمهوري قرغیز ارجاع می کند

  دادگاه قانون اساسی: جمهوري قزاقستان.  9
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دادگاه قانون اساسی بالاترین نهاد در قوه قضائیه براي دفاع  از قانون اساسی  

اي قوانین ناقض قانون اساسی را جمهوري قزاقستان است و دادگاه ها حق اجر

اگر آنها قانون و هنجار دیگري را که ناقض قانون اساسی باشد بیابند باید آنرا . ندارند

. متوقف سازند و از دادگاه قانون اساسی بخواهند آنرا ضد قانون اساسی اعلام نماید

اق قرار دادگاه خاص قانون اساسی انطباق قوانین را باقانون اساسی و همچنین انطب

  . دادها و تعهدات را با قانون اساسی نیز مورد بررسی قرار می دهد

بامشخص شدن ضدیت قوانین یا دیگر مقررات با قانون اساسی در دادگاه قانون 

اساسی، کار کرد آنها در قلمرو جمهوري قزاقستان از میان می رود و نیز آثار دیگر 

انون اساسی تشخیص داده شده است هنجار ها و مقررات مبتنی بر قانونی که ضد ق

اگر دادگاه قانون اساسی در مورد تعهدات بین المللی جمهوري . همین گونه است

. نیز تشخیص ضدیت با قانون اساسی را بدهد، بی اعتباري آن محرز می گردد

تصمیمات دادگاه قانون اساسی از زمانی که به مورد اجرا گذاشته شود داراي 

مگر اینکه رئیس جمهور یا ریاست شوراي عالی در اجراي آن اعتبار قانونی است 

در مورد . تأخیر ایجاد نمایند که ظرف ده روز باید نسبت به آن تصمیم  بگیرند

مخالفت ریاست جمهوري یا رئیس شوراي عالی، دادگاه قانون اساسی اجراي 

ریت آرا که مصوبه ي خود را به تعلیق در می آورد و اگر دادگاه قانون اساسی با اکث

کمتر از دوسوم قضات آن نباشد، دو باره مصوبه ي قبلی خود را تصویب کند، از 

مصوبات دادگاه قانون اساسی نهایی است . همان لحظه به مرحله ي اجرا در می آید

. و حق بررسی مجدد در آن وجود ندارد

  دادگاه قانون اساسی : جمهوري بلغارستان. 10

شکیل دادگاه ویژه ي قانون اساسی استفاده شده در این کشور نیز از روش ت

این دادگاه علاوه بر بررسی انطباق قوانین با قانون اساسی، بر انتخابات ریاست . است

جمهوري نظارت می کند و استعفاي رئیس جمهور را می پذیرد و همچنین اتهام 

ز وارد به رئیس جمهور یا معاون وي توسط همین دادگاه در ظرف یک ماه پس ا

اقامه ي آن بررسی می گردد، هر گاه دادگاه قانون اساسی، رئیس جمهور یا معاون 
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وي را محکوم به خیانت بزرگ یا نقض قانون اساسی بنماید، حقوق اعطاء شده به 

  .آنان به حالت تعلیق در می آید

  دادگاه قانون اساسی : سودان _.  11

ل است که رئیس و در سودان، دادگاه قانون اساسی یک هیئت عدلی مستق

اعضاي آن از میان اهل خبره عدلیه توسط رئیس جمهور با موافقت شوراي ملی 

  . تعیین می شوند

این دادگاه نگهبان قانون اساسی بوده و در موارد ذیل حکم خود را صادر       می 

  : نماید

  . تفسیر مواد قانون اساسی و سایر قوانین  -

ت بین دستگاههاي حکومت مرکزي دعاوي اي که در مورد تنازع صلاحی-

  . و ایالات اقامه شود

دعاوي که در مورد آزادیهاي عمومی و حقوق اساسی اتباع از طرف افراد -

.اقامه شود

مسائل دیگري که در قانون اساسی یا قوانین دیگر از صلاحیتهاي این دادگاه   -

 .شمرده شده است

  دادگاه قانون اساسی : آفریقاي جنوبی _12

نافذ  1997به تصویب رسیده و در  1994اساسی آفریقاي جنوبی در سال  قانون

در این قانون نیز دادگاه قانون . شده و یکی از آخرین قوانین اساسی جهان می باشد

  : اساسی با خصوصیات ذیل ذکر شده است

این . دادگاه قانون اساسی متشکل است ازرئیس دادگاه، معاون و نه قاضی

این دادگاه در . دادگاه براي تمام مسائل قانون اساسی می باشد دادگاه، عالی ترین

. باره انطباق کلیه قوانین، فیصله نامه ها و فرامین با قانون اساسی تصمیم می گیرد

قوانین ملی و موازین این دادگاه باید به افراد اجازه دهد که یک مسأله را بطور 

به طور مستقیم از محکمه قانون  مستقیم به محکمه قانون اساسی ارائه نماید و یا
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مسائل مربوط به قانون اساسی شامل هر مسأله اي . اساسی تقاضاي استیناف نماید

   .است که در رابطه با تفسیر، حفاظت و انفاذ قانون اساسی باشد

          

کنترل قضائی با شیوه الغاء وابطال از طریق دادگاه هاي عالی نظام قضائی عادي  _ب

  . کشور

قوانین اساسی کلومبیا،  ونزویلا، کوبا، سنگال و سومالی وظیفه ي کنترل در 

قوانین به عالی ترین دادگاه قضائی جاري کشور سپرده شده است یعنی عالی ترین 

مانند دادگاه استیناف از باب مثال وظیفه دارد که انطباق قوانین با قانون  دادگاه

  . اساسی را بررسی کند

ریا آمده است که دیوان عالی کشور بالاترین مرجع قضائی در قانون اساسی نیجی

محکمه قانون اساسی، محکمه قضائی، محکمه اداري، و ( و مرکب از چهار محکمه 

، می باشد و نظر خود را در باره ي انطباق قوانین )محکمه محاسبات و تنظیم بودجه 

ام آن غیر قابل با قانون اساسی و تفسیر مفاد قانون اساسی اعلام می کند و احک

  . تجدید نظر می باشد

. در کشور اردن وظیفه قانون اساسی به عهده دادگاه عالی واگذار گردیده است

قانون اساسی این کشور به تقاضاي هیئت وزیران یا با  57این دادگاه مطابق اصل 

  . اکثریت مطلق آراي هریک از دو مجلس مقررات قانون اساسی را تفسیر می کند

هند، دیوان عالی این کشور تنها مرجعی است که حق تفسیر قانون در کشور 

بنا بر این دیوان عالی هند می تواند قوانین مصوب قوه مقننه فدرال یا . اساسی را دارد

این دیوان همچنین صلاحیت . ایالات را موافق یا مخالف قانون اساسی اعلام کند

ي ایالتی و نیز به اختلافات بین دارد که به اختلافات بین حکومت فدرال و حکومتها

. حکومتهاي ایالتی راجع به حدود صلاحیت آنها رسیدگی کند

در کشور امارات متحده عربی نیز  دادگاه عالی فدرال وظیفه دارد که مقررات 

قانون اساسی را تفسیر کند و به دعاوي ناشی از تعارض قوانین فدرال با هم یا 

. دگی نمایدتعارض آنها با قانون اساسی رسی
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  . در کشور عربی لیبی نیز روش مشابهی پیش بینی شده است

   :کنترل قضائی با شیوه ي امنتناع از اجراي قوانین مخالف با قانون اساسی _ج

،  برزیل در قانون 1853برخی از کشور ها مانند آمریکا و آرژانتین در قانون اساسی 

،  1925لی در قانون اساسی ، شی 1917، مکزیک در قانون اساسی  1891اساسی 

  . ایرلند، رومانی و کانادا و استرالیا از این روش پیروي کرده اند

در آمریکا همه دادگاه ها از هر نوع و از هر درجه که باشند به کنترل قوانین می 

دادگاه هاي مرکزي . پردازند، هم دادگاههاي فدرالی و هم دادگاههاي ایالات

هم قوانین کنگره را مورد بررسی قرار می دهند و دادگاه  هم قوانین ایالات و فدرال

هاي ایالات نیز قوانینی را که توسط پارلمان هاي محلی وضع می شوند مورد کنترل 

قرار می دهند ولی دیوان عالی مرکزي بیشتر از سایر دادگاهها به این کار می پردازند 

ر می دهند که آیا مطابق با و همه ي اعمال قواي مقننه و مجریه را مورد بررسی قرا

قانون اساسی است یانه، گرچه این صلاحیت در متن قانون اساسی آمریکا تصریح 

نشده است ولی خود دادگاه وقضات از متن قانون اساسی  آمریکا چنین استنباط 

کردند که قاضی باید مطابقت قوانین با قانون اساسی را کنترل کند چون در متن 

این قانون اساسی و سایر : (( اساسی آمریکا چنین آمده استیکی از مواد قانون 

قوانین که ایالات متحده مطابق به احکام قانون اساسی وضع می کند و همچنین 

. معاهدات که منعقد می گردد، همگی قانون برتر این کشور محسوب می شوند

ر قانون قضات در همه ایالات مؤظف هستند که از هر قانون مخالف قوانین فدرالی د

. )) اساسی ایالت یا در سایر قوانین آن صرف نظر کنند

  

  :ارزیابی روشهاي حراست از قانون اساسی و کنترل قوانین 

روش کنترل سیاسی از طریق تشکیل شوراي قانون اساسی یا شوراي نگهبان قانون 

ست اساسی، گرچه تا کنون در برخی از کشور ها مانند فرانسه و ایران جاري و نافذ ا

د، از روش کنترل یاما اکثر کشور هاي دنیا که نمونه هاي آن بطور خلاصه ذکر گرد

یا از طریق تشکیل دادگاه و دیوان  _قضائی پیروي می کنند یعنی به قوه ي قضائیه 
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صلاحیت می  _مخصوص قانون اساسی یا از طریق عالی ترین دادگاه قضائی کشور 

ساسی و تفسیر قوانین و نظارت بر انتخابات وحتی دهند که انطباق قوانین را با قانون ا

تخلفات ریاست جمهوري و مسوولان عالی رتبه ي کشور را مورد بررسی قرار 

  . دهند

در مورد روش کنترل سیاسی اشکالات و انتقاداتی ذکر شده که برخی از آنها را 

  : بطور خلاصه بیان می کنم

عایت قانون اساسی و جلوگیري موضوع کنترل و بررسی قوانین و نظارت بر ر. 1

 از تخلفات مقامات از مفاد قانون اساسی، بدون شک ماهیت حقوقی و قضائی دارد و

این خصوصیت مقتضی است که باید در تشکیل ارگان مربوطه جنبه هاي حقوقی در 

نظر گرفته شود و هیئت مکلف به کنترل باید داراي شخصیت و بینش حقوقی و 

د و روح قانون اساسی باشد و یک ارگان سیاسی نمی تواند قضایی و توان درك مفا

این وظیفه را به درستی انجام بدهد زیرا به حکم ماهیت و ترکیب خود ممکن است 

  . اعتبارات سیاسی را بر اعتبارات حقوقی ترجیح دهد

کنترل دقیق قوانین و بررسی تخلفات مقتضی است که نهاد مسوول این کار، .  2

یطرفی کامل بر خوردار باشد تا بدور از تاثیرات خارجی و تمایلات از استقلال و ب

دیگر و با بیطرفی کامل، انطباق قوانین و تفسیر قانون را بررسی نماید اما هیئتهاي 

سیاسی اي که ماهیت قضائی وحقوقی نداشته باشند، تابع سیاست و قواي سیاسی و 

  . کامل بر خورد نمایندقدرتهاي دولتی می باشند و نمی توانند با بیطرفی 

در شیوه سیاسی ممکن است حقوق اساسی افراد و شهروندان نقض شود زیرا .  3

افراد نمی توانند در مورد نقض حقوق خود در قلمرو قانون اساسی، به شوراي قانون 

چون این شورا مرجع قضائی نیست و تنها قواي دولتی می . اساسی شکایت کنند

ون را با قانون اساسی از این شورا مطالبه کنند اما در شیوه ي توانند بررسی انطباق قان

چه دادگاه خاص یا  _کنترل قضائی چون ارگان بررسی کننده یک دادگاه است

افراد می توانند از آن دادگاه بخواهند که حقوق اساسی آنها  _دادگاه عالی کشور 

  . راء گذاشته شده استنقض شده یا قانون مخالف با قانون اساسی در مورد آنها به اج
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از نظر اعتبار و پرستیژ و اقتدار قانونی هم روش قضائی مناسبتر است، زیرا . 4

همانطور که قانون اساسی به عنوان یک وثیقه ملی از بالاترین اعتبار بر خوردار 

است، هیئت حافظ و نگهبان قانون اساسی هم باید از بالاترین نشان و اعتبار بر 

ین حیثیت در صورتی بهتر و مناسبتر تأمین می گردد که این هیئت، خوردار باشد و ا

  . از جایگاه یک دادگاه بر خوردار باشد نه صرفاً یک شوراي سیاسی و دولتی

بنا بر این از ارزیابی فوق چنین نتیجه می گیریم که روش قضائی بهترین روش 

ه ي دادگاه ویژه است و در میان شیوه هائی که در روش قضائی اعمال می شود، شیو

 قانون اساسی می تواند به عنوان بهترین شیوه معرفی شود و امروز همانطور که ذکر

شد در بسیاري از کشور ها از همین شیوه یعنی دادگاه خاص قانون اساسی تبعیت  

می شود زیرا با این شیوه، قانونگذار عادي بطور جدي تر وادار می شود که به قانون 

ارد و از طرف دیگر حضور افراد متخصص و با صلاحیت در امور اساسی احترام بگذ

حقوق اساسی و سیاسی، سبب می شود که صدور احکام و قوانین سرعت یابد و در 

  . صحت قوانین عادي هیچ شک و تردیدي باقی نماند

البته روش کنترل از طریق امتناع از اجراي قانون مخالف قانون اساسی که در 

هم روش خوبی است ولی ما می توانیم این روش را در شیوه ي آمریکا معمول است 

دادگاه ویژه ي قانون اساسی هم تلفیق و ضمیمه کنیم یعنی بر علاوه ي اینکه دادگاه 

ویژه قانون اساسی همه قوانین را قبلاً کنترل می کند و قانون مخالف با قانون اساسی 

اسی براي کلیه ي دادگاهها نیز را لغو و ابطال می گرداند، می تواند در قانون اس

وظیفه بدهد که هر جاکه با قانون مخالف قانون اساسی بر خورد کردند یا شکایتی 

در این مورد در یافت نمودند، موضوع را به دادگاه قانون اساسی ارجاع دهند تا 

.تکلیف روشن گردد

   

  : بهترین روش براي حراست از قانون اساسی افغانستان

شد روشن می گردد که در افغانستان اگر بخواهیم قانون اساسی جدید از آنچه گفته 

کشور را به بهترین وجه پاس بداریم و از تخلفات قانون بطور جدي جلوگیري 



113

نماییم و در کشور خود ثبات و قانون مندي را حاکم گردانیم، بهترین روش، کنترل 

ئی هم مناسب ترین قضائی است نه سیاسی و از میان شیوه هاي مختلف کنترل قضا

راه، تشکیل دادگاه یا دیوان عالی قانون اساسی است که از افراد با صلاحیت از نظر 

تشکیل شود و شرایط، وظایف و نحوه ي عمل آن در قانون  یعلمی وتخصص

جداگانه به تصویب برسد اما بهر صورت سه موضوع در باره ي این دادگاه در خور 

  : توجه است

اد که باید بسیار دقت بعمل آید، تاصالح ترین افراد در نظر شرایط شخصی افر. 1

  . گرفته شوند

نحوه ي انتخاب آنها که باید سعی شود انتخاب آنها بوسیله رئیس جمهور و . 2

حکومت وعده اي هم توسط هر دو مجلس پارلمان وعده اي هم توسط قوه ي 

. قضائیه بر گزیده شود

ا دیوان که به نظر این جانب موارد زیر    وظایف و صلاحیتهاي این دادگاه ی.3

  : می تواند جزء صلاحیت هاي این دادگاه قرار بگیرد

تشخیص انطباق کلیه ي قوانین مصوب پارلمان، مقررات و فرامین ریاست  _الف 

جمهوري و کابینه و قوه قضائیه، آیین نامه هاي ولایات و شوراي هاي محلی، و 

. بین المللی دولت با قانون اساسیکلیهء  قرار دادها و معاهدات 

  . تفسیر مفاد قانون اساسی و قوانین دیگر _ب 

رسیدگی به شکایات مردم در مورد نقض حقوق اساسی تضمین شده در  _ج 

  .قانون اساسی

نظارت بر همه ي اقسام انتخابات و رفراندوم هایی که در کشور برگزار می  _د 

  . شود

ر و قبول استعفاي وي و محاکمه ي وي در بر کنار ساختن رئیس جمهو _هـ 

مواردي که مرتکب خیانت بزرگ ملی و نقض قانون اساسی شده و همچنین در 

  .مورد برکناري یا محاکمه ي قضات دادگاه عالی

فیصله ي نهایی در احکام قضائی که بطور متعارض از دادگاه ها صادر شده  _و 

  . است
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  :مقدمه

همانطور که در مقدمه بخش اول این کتاب گفتیم در باره قانون اساسی دو نوع  

مسائل مورد بحث می باشد که در بخش اول مسائل مربوط به شکل و صورت قانون 

اساسی مورد بحث قرار گرفت اما در بخش دوم موضوعات و محتویات قانون 

سترده و متنوع می باشد و کلیه مسائل مربوط به اساسی مورد بحث است که بسیار گ

حقوق اساسی اتباع، ساختار رژیم، روابط قواي دولتی و جایگاه قواي مجریه، مقننه و 

قضائیه در همین محور قابل بحث است که از نظر جزئیات دهها مسأله را شامل می 

ی تواند یک شود بگونه اي که در واقع هر ماده از مواد قانون اساسی به تنهائی م

  . موضوع مستقل براي بحث و بررسی باشد

آنچه فعلاً در این بخش از کتاب آمده پنج مسأله از مسائل مربوط به ساختار نظام 

سیاسی و اداري افغانستان در قانون اساسی جدید است که مورد تحلیل و ارزیابی 

  . هء نشر گردانمقرار گرفته و امید وارم که مسائل دیگر این بخش را هم بتدریج آماد
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جایگاه دین و مذهب در قانون 
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موضوع این فصل یعنی جایگاه دین و مذهب در قانون اساسی را دردو مبحث مورد 

  بررسی قرار می دهیم

  : جایگاه دین و شریعت در قانون اساسی -الف

نین اساسی موقف نظامها و دولتها نسبت به دین و جایگاه دین و مذهب در قوا

  : مختلف و متفاوت است که بطور کلی و مختصر می توان به سه دسته تقسیم کرد

همین  در کشور هاي کمونیستی و سوسیالیستی سابق :یموقف ضد دین. 1

 1977قانون اساسی شوروي سابق مصوب  52موقف حاکم بوده است گرچه در ماده 

ن و بجا آوردن آیاردآزادي و جدان، حق گرویدن به هر مذهبی ": آمده است

براي شهروندان اتحاد شوروي تضمین می  عبادات مذهبی یا تبلیغات الحاد آمیز

ولی در شوروي، چین، آلبانی و سایر کشور هاي کمونیستی با یک روش بسیار "شود

خشونت آمیز با دین و پیروان مذاهب بر خورد کردند که نمونه هاي آن بسیار فراوان 

  . در تاریخ ثبت شده است

، بدر نظامهاي لائیک و سکولار مخصوصا در غر :دینیموقف غیر . 2

حکومت از دین جدا بوده و در عین حال براي هر نوع فعالیت دینی و مذهبی، 

نمونه در ماده اول ملحقات قانون اساسی آمریکا بطور . آزادي کامل داده شده است



121

ن مذهبی دائر شود کنگره قانونی تصویب نخواهد کرد که به موجب آ: آمده است

   " …یا انجام آزادنه تکالیف مذهبی ممنوع گردد 

آزادي معتقدات و جدانی و ": در ماده چهارم قانون اساسی آلمان آمده است

عدم مزاحمت در . آزادي کیش اعم از مذهبی و ایدئوژیکی مصون از تعرض است

   " …اجراي مراسم مذهبی تضمین می شود 

فدراسیون روسیه : جدید فدراسیون روسیه آمده است درماده چهارم قانون اساسی

هیچ مذهبی نمی تواند مذهب دولتی و یا اجباري . یک دولت غیر مذهبی است

آزادي عقیده، آزادي مذهب، از  ":ماده بیست و هشتم همین قانون آمده است... باشد

و  جمله حق پیروي فردي یا جمعی از مذهب یا عدم اعتقاد به مذهب، انتخاب آزاد

داشتن مذهب و تبلیغ براي آن و دیگر اعتقادات و عمل بر اساس آن براي همه 

  ". تضمین گردیده است

درقانون اساسی سویس و کشور هاي دیگر نیز موادي مشابه مطالب بالاذکر شده 

  . است

  : درین نوع کشور ها معمولا چند اصل در باره دین و مذهب  ذکر می شود

دین و مذهب رسمی دولت شناخته نمی شود اول اینکه هیچ دین و مذهب ،

. و دو لت کاملا از دین جدا است

 دوم اینکه هر نوع فعالیت دینی و پیروي از هر مذهبی پراي همگان آزاد

. بوده و ممنوعیتی ندارد

 سوم اینکه هر نوع فعالیت و حرکت ضد دینی یا غیر دینی نیز آزاد است و

. ممنوعیتی ندارد

 ور طه در اکثر کشور هاي اسلامی ب: مبتنی بردین موقف نظامهاي. 3

لذا از یک معمول این روش اتخاذ شده که دین رسمی کشور، دین اسلام می باشد و 

لحاظ و بطور کلی می توان نظام این کشورها را نظام مبتنی بر دین نامید اما از لحاظ 

ز نظر عملی هم دیگر در این رابطه تلقی و برداشت واحد و یکسان وجود ندارد و ا
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جایگاه دین و مذهب در قانون اساسي 
                                افغانستان

رویه واحدي در این کشورها اتخاذ نشده و از اسلام هم قرائت هاي مختلفی ارائه 

  . گردیده است

  موقف قوانین اساسی کشور هاي اسلامی در باره دین

  : موقف قوانین اساسی این کشور ها را می توان با سه نوع تعبیر و فرمول نشان داد

ون اساسی جمهوري اسلامی ایران چنین آمده که کلیه در قان :انطباق کامل باشریعت _اول 

قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادي، اداري، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و 

غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق و یا عموم همه 

ن امر برعهده اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص ای

در ساختار نظام سیاسی ایران نیز اصولی در نظر گرفته . فقهاي شوراي نگهبان است

شده که مقام اصلی رهبري کننده و هدایت دهنده به عهده فقیه و مجتهد دینی به 

عنوان رهبر گذاشته شده و تشخیص انطباق کامل قوانین با احکام شریعت و همچنین 

  . عهده کسانی است که باید عالم و کار شناس دینی باشنداجراي این قوانین نیز به 

این نوع تعبیر از شریعت و فرمول قانونگذاري و ابتناي نظام بر دین و مذهب 

بالاترین حد حاکمیت دینی است زیرا در این فرمول هر نوع قانونگذاري وتصمیم 

ن و مقررات گیري باید کاملا مطابق با اصول و احکام شریعت باشد و هیچ نوع قانو

غیر دینی پذیرفته شدنی نیست و منبع قانون هم تنها شریعت است با اصول و معیار 

. هاي خود یعنی استنباط و اجتهاد در چارچوپ قرآن و سنت و چند منبع فرعی دیگر

به عبارت دیگر این نوع تعبیر خواستار این است که احکام شریعت در عرصه هاي 

  .دقیق و کامل اجرا شودمختلف باید مو به مو و بطور 

البته در نظام طالبان یک تفسیر و تعبیر بسیار شدید و خشن از شریعت و حاکمیت 

دین ارایه شده و به اجرا گذاشته می شد که در واقع از روح انعطاف پذیر و اعتدال 

گرایانه و تسامح پیشه شریعت اسلامی کاملا بدور بود و به همین دلیل هم این نوع 

. کومت دینی مورد قبول مسلمانان و علماي دینی قرار نگرفتتعبیر از ح
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  : قبول شریعت به عنوان یک منبع اصلی براي قانونگذاري _دوم 

برخی از کشور  هاي اسلامی همچون مصر این فرمول را در قانون اساسی خود 

اسلام دین دولت و زبان عربی زبان رسمی دولت و اصول : پذیرفته است که

  . می منبع اصلی قانونگذاري در این کشور استشریعت اسلا

گرچه نظام مصر به یک نظام کاملا سکولار نزدیکتر است تا نظام دینی و 

اسلامی ولی در مجموع آنچه در قانون اساسی این کشور پذیرفته شده چند نکته 

  : است

در تشریفات و شعائر و فرهنگ عمومی این کشور، اسلام دین رسمی و شعار . 1

  . این کشور را تشکیل می دهد اصلی

  . شریعت اسلامی منبع اصلی قانونگذاري استاصول و اساسات . 2

حد اقل به عنوان منابع فرعی ) غیر از شریعت ( اما استفاده از منابع دیگر . 3

  . و می توان از آنها استفاده کردنشده ممنوع 

صه هاي مختلف همچنین این الزام راهم ندارد که همه احکام شریعت در عر. 4

.فردي، اجتماعی، مدنی، اقتصادي، فرهنگی و غیره بطور حتمی اجرا شود

   

   :منع از وضع قانونی مناقض با اصول و اساسات اسلام _سوم 

  : در قوانین اساسی قبلی افغانستان در رابطه با دین روي دو نکته تأکید شده است

  . دین مقدس اسلام، دین رسمی کشور است. 1

  . انونی مناقض با اساسات اسلام قابل وضع نمی باشدهیچ ق. 2

تفاوت بین قانون اساسی افغانستان و قانون اساسی مصر در این رابطه از چند 

  : جهت است

درقانون اساسی مصر، فرمول ایجابی و اثباتی ارائه شده است یعنی شریعت . 1

ده است یعنی منبع اصلی قانونگذاري است اما در افغانستان فرمول سلبی مطرح ش

ت اسلام باشد قابل وضع نمی باشد یعنی در وضع قانون اقانونی که مناقض با اساس
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که ا این معنی همین که مغایر با اصول اسلام نباشد،کفایت می کند و مطابقت کامل ب

  . نداردمستقیما از منابع شریعت استنباط شده باشد، ضرورت 

غیر از شریعت به عنوان منابع فرعی منع در فرمول دوم هر چند استفاده از منابع . 2

نشده است اما منبع اصلی قانونگذاري، شریعت اسلامی است اما در فرمول قانون 

نها از قانونگذار خواسته شده اساسی افغانستان، از منبع و مصدر اصلانام برده نشده و ت

که قانونی مناقض با اساسات اسلام وضع نکند یعنی قانونگذار می تواند از هر منبعی 

استفاده کند و هر قانونی را وضع کند مشروط بر اینکه با اساسات اسلام تعارض 

  .نداشته باشد

می هم بسیار کلی و حتی مبهم است و  "اساسات اسلام"بر علاوه اینکه تعبیر 

مورد تجاوز نکند تفسیر نمود  15و یا 10توان آنرا به اصول اساسی اسلام که شاید از

رصه و پهنه و سیعی را در نظر گرفته که می و این براي قانونگذار و دولت یک ع

توان یک نوع آزادي کامل تلقی کرد یعنی دولت و قوه مقننه اجازه دارد که در همه 

البته . با نیاز ها و روحیه عصري قانون وضع کندعرصه هاي زندگی اجتماعی مطابق 

را هم اضافه  "احکام قطعیه"باید  "اساسات اسلام"به نظر می رسد که در کنار تعبیر 

  . کرد تا این ماده از ابهام خارج شود

از آنچه تا بدین جا گفته شد روشن می گردد که در موقف دین و دولت هر یک 

 باشد اما فرمولی که در قوانین اساسی قبلی افغانستاناز فرمولهاي بالامی تواند عملی 

 در نظر گرفته شده یک فرمول بسیار منطقی، معقول، و معتدل است و ما در قانون

اساسی جدید افغانستان می توانیم از عین این فرمول استفاده کنیم که دین مقدس 

خلاف اساسات اسلام دین رسمی کشور ما است و دولت و قوه مقننه ما نمی تواند بر

  . و احکام قطعیه اسلام قانون وضع کند

  : این فرمول بیانگر این است که 

دولت و حکومت افغانستان مبتنی بر نظام لائیک یا سکولار نیست بلکه نظامی : اولاً

مبتنی بر دین است، دینی که مورد احترام قاطبه ملت افغانستان بوده و ریشه دیرینه در 

  . ین کشور داردتاریخ، فرهنگ و تمدن ا
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نقش دین در حکومت یک نقش منفی و مضیق نیست که بانو آوریها و : ثانیاً

نوسازیها و دستاورد هاي عصري تعارض داشته باشد و با عقلانیت، آزادي، 

  . دموکراسی، حقوق بشر، عدالت و تمدن سازگاري نداشته باشد

شاف اوضاع اجتماعی، دولت و قوه مقننه براي ایجاد نظم و به منظور انک: ثالثاً

اقتصادي و فرهنگی در همه عرصه ها می تواند قانون وضع کند و در واقع قانون 

اصلی حاکم در کشور همان قوانین است که پارلمان وضع می کند وقوه قضائیه هم 

موظف است که همان قانون را به اجرا بگذارد نه فتواهاي پراکنده در کتابهاي فقهی 

ي یک مرز دارد که باید جدا مراعات شود و آن اینکه ناقض را اما این قانوگذار

  . اصول، اساسات و احکام اسلام نباشد

این فرمول از جهت دیگر با بافت و تر کیب جامعه ا فغانستان و شرائط جاري و 

فضاي عمومی کشور و ایجابات عصر و زمان کاملا متناسب و ساز گار می باشد 

و ذهنیت مخدوش و مغشوشی که نظام طالبان و  مخصوصاً با توجه به سابقه منفی

تفسیر آنان از اسلام و دین ایجاد کرده، فرمول یادشده می تواند از نو تعدیل ایجاد 

  . کند و ذهنیتهاي منفی را تصحیح نماید

البته راه دیگر هم این است که در قانون اساسی جدید بین فرمول دوم و سوم 

هم به منبع بودن شریعت براي تقنین به عنوان تلفیق شود و هردو ذکر گردد یعنی 

یک منبع اصلی اشاره شود و هم این مطلب ذکر گردد که هیچ قانونی برخلاف 

  . اسلام وضع نشود

اما بحث ضروري دیگر در این ارتباط مخصوصاً با توجه به شرایط خاص جامعه 

دو مذهب افغانستان از نظر ترکیب دینی و مذهبی، جایگاه مذاهب اسلامی یعنی 

تشیع وتسنن در قانون اساسی است که در سطور ذیل نظر و بر داشت خود را در این 

.خصوص توضیح می دهم
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  : جایگاه مذاهب اسلامی در قانون اساسی _ب 

مردم کشور ما با اکثریت قریب به اتفاق، پیرو دین مقدس اسلام بوده و در طول تاریخ 

داکاریها و جانفشانیهاي فراموش ناشدنی از خود در راه دفاع از آرمانهاي دینی خود ف

نشان داده اند اما از نظر مذاهبی که در دنیاي اسلام رایج است، به دودسته سنی حنفی و 

گرچه آمار دقیقی از نفوس هر دو فرقه در دست نیست اما . شیعی تقسیم می شوند

ن جمعیت بطور تخمین اهل سنت اکثریت و شیعیان در حدود چهار تا پنج میلیو

  . افغانستان را تشکیل می دهند

قوانین اساسی افغانستان در گذشته نسبت به جایگاه دو مذهب حنفی وجعفري در 

قانون اساسی، مواقف و بر خورد هاي مختلف و متفاوتی داشته است که در جاي خود 

د باید مطالعه شود اما نسبت به مذهب تشیع بطور کلی با سکوت و احیانا نفی آن برخور

کرده است و این یک موضع بسیار غیر عادلانه و غیر منطقی است چون همانطور که 

جزء  _حنفی یا جعفري _کلیت دین اسلام جزء هویت ملی مردم ما است، مذهب نیز 

هویت فرهنگی و شخصیت اجتماعی مردم است و سلب این هویت یا اجازه تبارز ندادن 

افراد از حقوق فرهنگی و اجتماعی و حتی به آن، در واقع سلب هویت و محروم ساختن 

از حقوق فردي آنان است و این چیزي است که نه دین حنیف اسلام آنرا تأیید می کند 

  . و نه حقوق بشر و منطق عدالت و انصاف

شاید به همین جهت است که همیشه در اذهان مردم شیعه افغانستان این اندیشه 

ملت افغانستان و عضو این جامعه نیستند زیرا تلقین و القامی شده که گویا آنان جزء 

 اگر می بودند حتما حقوق آنان هم در نظر گرفته می شد و قانون اساسی که در واقع

تنظیم کننده زندگی همه افراد یک جامعه باید باشد، این چنین آنان را نادیده نمی 

راین باورند بو همچنین دقیقاً به همین دلیل است که برخی از افراد امروز ! گرفت

از یک نظام کاملاً لائیک و سکولار حمایت کنند زیرا در یک نظام سکولار که 

غیر مذهبی که نمونه هاي آن در همین نوشتار ذکر شد، به همه مذاهب و پیروان همه 

ادیان آزادي کامل داده می شود اما در نظام قانونی افغانستان که مدعی است نظام 

یعت اسلام می باشد، این حق و آزادي در گذشته بکلی دینی و مبتنی بر احکام شر
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نادیده گرفته شده است در حالیکه ازنظر اصول اسلامی، پیروان همه مذاهب اسلامی، 

موحد، خداپرست ، مسلمان و همگی با هم برادر و برابرند وحتی علامه شیخ محمد 

هر مسلمانی  شلتوت رئیس اسبق جامع الازهر در فتواي تاریخی خود اعلام داشت که

تقلید کند و طبق احکام و  _سنی و شیعی  _می تواند از هر یک از مذاهب اسلامی 

  . فتاواي آن عمل نماید

  : بنا بر آنچه گفته شد

براي اینکه قانون اساسی آینده ما از حمایت همه اقشار ملت و همه اقوام و . 1

  . پیروان همه مذاهب برخوردار شود

کایک افراد ملت احترام گذاشته شود و حقوق اساسی براي اینکه به حقوق ی. 2

  . همه افراد مراعات گردد

براي اینکه اصل عدالت و انصاف بطور کامل و جامع تطبیق گردد و برهیچ . 3

  . فردي و قومی ستم و تبعیض روا داشته نشود

براي اینکه دموکراسی و جامعه مدنی در عمل تحقق پیدا کند چون در نظام . 4

ک اصولا اقلیتی به نام قومی، نژادي و مذهبی اصلاً وجود ندارد و تنها دموکراتی

اقلیت سیاسی و پارلمانی مطرح است و اقوام و نژادها همگی با آزادي کامل براساس 

فرهنگها، سنتها، زبانها و مذاهب خود عمل می کننند ودر برابر قانون و از نظر حقوق 

  . شهروندي همگی برابر هستند

قوه ( و مجري قانون و عدالت ) قوه مقننه( نکه قانون و قانونگذار براي ای _5

در کشور ما مربوط به همه گروه هاي ملت باشد و عدالت را ) مجریه و قوه قضائیه

  . در حق همگان اجرا نماید

براي اینکه در کشور ما عملا اخوت و برادري حاکم شود و یک مجموعه . 6

در همه غم و دردها، رنجها، آوارگیها و  مسلمان و زحمت کش چند میلیونی که

مجاهدتها دوشادوش سایر برادران خود از نوامیس کشور سر سختانه دفاع کرده اند، 

اکنون در سایه قانون اساسی جدید خود را در زیر چتر حمایت این قانون و بادیگران 

  برادر و برابر احساس کنند، 



128

ید، راهی را در پیش بگیرند که لازم است که تدوین کنند گان قانون اساسی جد

  . ان افغانستان از حقوق مذهبی و فرهنگی خود بر خور دار شوندیشیع

یکی فرمولی که در متن قانون : اما دو موضوع در این مورد قابل بحث است

اساسی گنجانیده شود و دوم بررسی برخی از مشکلات که ممکن است مطرح 

: گردد

  

  : اهب اسلامی در قانون اساسیفرمولهاي تقنینی طرح مذ _الف 

یکی در ماده : این موضوع در سه ماده از مواد قوانین اساسی افغانستان مطرح شده است

و ماده دوم قانون اساسی سال  55قانون اساسی  22ماده (  43دوم قانون اساسی سال

در فصل قوه  يیعنی آنجا که دین رسمی کشور مطرح شده است و دیگر) 1366

یعنی آنجا که  ) 1366قانون  112و  55قانون  99ماده (  43قانون  102 قضاییه ماده

و سوم در فصل قوه . تکلیف قاضی را نسبت به قانون مورد استناد حکم بیان می کند

  . یعنی آنجا که قانون را تعریف می کند 1343قانون اساسی  69ماده ) شورا ( مقننه 

   :اصلاح و تعدیل شود یداین سه ماده طبق یکی از فرمولهاي ذیل با

دین مقدس "به ذکر  102و  69و  2اولین فرمول این است که در هر سه ماده . 1

بی در قانون اساسی به عنوان اکتفا شود و از هیچ مذه "شریعت اسلام "و  "اسلام

نیز همین فرمول  1366مذهب رسمی نام برده نشود چنانکه در قانون اساسی سال 

  . ذکر شده است

پیروان همه مذاهب اسلامی در حمایت . فغانستان دین مقدس اسلام استدین ا. 2

قانون قرار دارند و در انجام مراسم مذهبی و تعلیمات دینی خود آزاد هستند و در 

 طبق احکام.....) نکاح، طلاق، ارث، وصیت، اهلیت، و تعیین قیم و ( احوال شخصیه 

نیز به همین ترتیب اصلاح  69ده و ما 102همچنین دو ماده . فقه خود عمل می کنند

  . شود

بدون نام بردن از ( دین افغانستان دین مقدس اسلام است و مذاهب اسلامی . 3

  . خود رسمی می باشدهر یک براي پیروان ) مذهب خاص 
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  . هم به ذکر شریعت اسلام اکتفا شود 69و ماده  102و در ماده 

فقه حنفی و جعفري هریک در دین افغانستان دین مقدس اسلام است و احکام . 4

نیز به ذکر شریعت اسلام اکتفا  69و ماده  102در ماده . میان پیروان خود نافذ می باشد

  . گردد

دین افغانستان دین مقدس اسلام است و مذهب حنفی و مذهب جعفري هریک . 6

ه فق "تعبیر 69و ماده  102در میان پیروان خود رسمی می باشد و بر این اساس از ماده 

  . برداشته شود و به ذکر شریعت اسلام اکتفا گردد "حنفی

هریک از فرمولهاي فوق می تواند این معضل را حل کرده و پیروان همه مذاهب 

اسلامی را از حقوق مذهبی و فرهنگی شان برخور دار سازد و قانون اساسی جدید را 

.هم قانون همه کشور و مورد تأیید و احترام همگان قرار دهد

  : بررسی  مشکلات و پیامدها _ب

عیان این حق داده شود که طبق مذهب خودشان عمل یگفته می شود که اگر به ش

کنند، براي کشور مشکلاتی بوجود می آید و براي جلو گیري از آن مشکلات باید به 

  . برخی از این مشکلات موارد ذیل است. رسمیت و قانونیت مذهب واحد اکتفا گردد

 که تنها پیروان یکی از دو مذهب سکونت دارند، بتوان احکام اگر در مناطقی

آن مذهب را در همان منطقه رسمی و نافذ دانست، در مناطق مختلط که شیعه و سنی 

حضور دارند چه باید کرد؟ 

 در دعاوي که طرفین دعوا از پیروان دو مذهب می باشند چگونه باید حکم

 کرد؟

این قضیه بدون شک یک سلسله پیامدها و در پاسخ این اشکالات باید گفت که 

تغییراتی را بدنبال دارد که خالی از مشکلات نیست اما این مشکلات به مراتب کمتر و 

آسانتر از مشکلات و پیامد هاي نفی و نادیده گرفتن حقوق مذهبی شیعیان است  زیرا 

ون در صورت نادیده گرفتن، ما دچار مشکلات و منازعات بیشتر می شویم و قان

اساسی ما حمایت همه مردم مخصوصا چهار یا پنج میلیون شیعه را نمی تواند بدست 
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آورد زیرا این خود قانون است که در این صورت، عدالت، انصاف، حقوق، آزادیهاي 

. عمومی و اخوت اسلامی را نقض کرده است

 از طرف دیگر این موضوع اصلا با عث تعدد سیستم حقوقی نمی شود زیرا در همه

کشور یک قانون اساسی حاکم است و قوانین مصوب پارلمان هم براي همگان نافذ 

می باشد و تشکیلات قضائی و قانون محاکمات و دادرسی نیز براي همه یکسان می 

و از نظر فقهی هم مشترکات دومذهب بسیار فراوان است و موراد اختلاف بسیار . باشد

: انجام شود در دو یا سه مورد ذیل است یداکه ب یتنها تغییر و تحول. ناچیز می باشد

تعلیمات دینی براي شیعیان مطابق دیدگاههاي مذهبی خود آنان انجام بگیرد .

 در دیوان عالی یاستره محکمه چند نفر از فقها و حقوقدانان شیعه نیز عضویت

. یابند

 دادگاههاي ) نکاح، طلاق، ارث، وصیت، و غیره ( در مورد احوال شخصیه

.گانه مطابق هر دو مذهب تشکیل شودجدا

است که نیاز به ) احوال شخصیه( از نظر تشکیلات اداري و قضائی تنها مورد سوم 

محاکم جداگانه پیدامی کند و این هم در مناطقی که تنها اهل سنت یا تنها اهل تشیع 

زندگی می کنند، بازهم هیچ مشکلی نیست و نیازي به داد گاههاي متعدد و جود 

تنها در مناطقی که اهالی منطقه . و محاکم طبق مذهب مردم منطقه عمل می کند. ردندا

مختلط هستند باید براي احوال شخصیه، محاکم جداگانه تشکیل گردد که البته 

  .جزئیات این امر باید در قانون مشخص گردد

در برخی از کشورهاي اسلامی چنین روشی سابقه هم دارد بطور مثال در لبنان سه 

فرقه و جامعه مذهبی تقسیم  15این ادیان به . اسلام، مسحیت، و یهود: ین وجود داردد

براي  می گردد، علاوه بر محاکم حقوقی، جزائی و اختصاصی یک دادگاه مذهبی

به احوال شخصیه صلاحیت ط جامعه دینی وجود دارد که در امور مربو 15هریک از 

یازده داد گاه مذهبی و یهودیان یک داد ان یسه دادگاه مذهبی، مسیحمسلمانان . دارد

البته لبنان در اصل نظام سیاسی خود هم مبتنی بر نظام فرقه اي و . گاه مذهبی دارند

تعدد مذهبی می باشد مثلا پارلمان این کشور بین فرقه هاي مذهبی تقسیم شده و از 

ه فرقه حی و نخست و زیري بینظر مقامات کلیدي ریاست جمهوري به فرقه مارونی مس
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سنی و ریاست پارلمان به فرقه شیعه تعلق دارد اما در افغانستان این ضرورت وجود 

ندارد که قوه مقننه و قوه مجریه هم به اساس تعدد فرقه اي بین مذاهب تقسیم شود و 

در مورد قوه قضائیه تنها در محدوده احوال شخصیه این نیاز وجود دارد که محاکم 

  . جداگانه تشکیل گردد

لبنان براساس اصل نهم قانون اساسی این کشور، محاکم شریعت براي رسیدگی  در

محاکم اهل سنت و : به احوال شخصیه تشکیل گردیده که به دو دسته تقسیم می شوند

هر یک از . محاکم اهل تشیع و در هر کدام مقررات مذهب مربوط اعمال می شود

دائی شریعت و داد گاه عالی محکمه ابت: محاکم این دو مذهب دو در جه اي هستند

. شریعت، محکمه ابتدائی متشکل از یک قاضی شریعت در شهر هاي بزرگ می باشد

مقر دادگاه عالی شریعت در پایتخت یعنی بیروت است و از سه قاضی شرع و یک 

دادگاه عالی . قاضی عرفی که نقش دادستان کل را ایفا می کند تشکیل می شود

 ن حضور اصحاب دعوا و به شیوه دیوان عالی کشورشریعت در دعاي معینی بدو

در موارد دیگر همچون دادگاه استیناف با حضور اصحاب دعوا به . تصمیم می گیرد

نصب و عزل و پرداخت حقوق قضات محاکم شریعت . پرونده رسیدگی می نماید

دولت به همان طریقی که بر قضات محاکم عادي . توسط دولت صورت می گیرد

محاکم مذهبی دروزیها نیز داراي همان . بر اینها نیز نظارت می کند نظارت دارد

صلاحیت محاکم شریعت بوده و قانون احوال شخصیه خاص دروزیها را اعمال می 

محاکم کلیسائی نیز در لبنان براي یازده جامعه مسیحی به رسمیت شناخته شده و . کند

 از مذاهب مسیحی و همچنین محاکم یهودي که در احوال شخصیه مطابق هر یک

گفته می شود که در برخی از شهر هاي عربستان سعودي . یهودي رسیدگی می کنند

  . نیز همین روش در محاکم آنجا اعمال می شود

تجربه لبنان در زمینه محاکم جدا گانه احوال شخصیه، براي اهل تسنن و اهل تشیع 

کلی را براي کشور و افغانستان یک تجربه بسیار زنده و ثمر بخش است و هیچ مش

  . مردم و دولت ما ایجاد نمی کند

اما در مورد مشکل سوم یعنی اینکه اگر طرفین دعوا پیرو دو مذهب باشند چه کار 

کنند باید گفت که این مسأله اصلا نمی تواند عنوان مشکل را داشته باشد زیرا براي 
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قول و منطقی پیشنهاد چنین مواردي در خود فقه شیعه و سنی راههاي بسیار عملی و مع

شده که می توان طبق آنها عمل کرد و حتی می توان جزئیات چنین مواردي را در 

  . قانون توسط پارلمان به تصویب رساند

امید وارم که خواننده گرامی مطالب گفته شده را با دید علمی و واقع بینانه مورد 

زیرا آنچه گفته شد تنها مطالعه قرار دهد و حمل بر تعصب یا افراط و تندروي نکند 

نگاهی است جستجو گرانه براي حل یک معضلی که سالهاي سال در این کشور 

وجود داشته و تا هنوز هم راه حل عملی به خود نگرفته است و امروز که ما در آستانه 

یک تحول اساسی در کشور خود قرار داریم و می خواهیم بنیاد سیاسی و اجتماعی 

اصول و پرنسیپ هاي عقلانی و عادلانه بسازیم و یک نظام آزاد  این کشور را بر اساس

و نوین را براي مردم زجر دیده افغانستان به ارمغان بیاوریم و وحدت و همبستگی ملی 

و برابري و برادري را به معناي واقعی کلمه حاکم گردانیم، لازم است در کنار سایر 

ه براي آنها راه حل جستجو می معضلات و دشواریها و بحرانهاي پر پیچ و خمی ک

مطرح گردید نیز راه حل قانونی عادلانه و  کنیم، براي این  موضوع که در این نوشتار

عملی پیدا نمائیم و آنچه گفته شد پیشنهادي است در همین راستا و اگر کسی راه منطقی 

ان سراغ دارد ما آماده ایم که طبق هدایت قرآن کریم به همه سخن تر و معقول تري

  .گوش فرادهیم و از بهترین آنها پیروي نمائیم



133



134

        
  

  

 فصل دوم
 

ساختار قواي دولتي در 
 قانون اساسي
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موضوع ساختار قواي دولتی و نظامهاي مختلف و متفاوتی که در این مورد در 

حقوق اساسی و علوم سیاسی مطرح شده، یک بحث کلیدي و بسیار مهم و اساسی 

د و متعددي وجود البته در چوکات این موضوع، مباحث زیا. در قانون اساسی است

دارد که فعلا در این نوشتار سه مسأله ذیل را مورد بحث قرار می دهیم و در هر مورد 

آنچه را که براي قانون اساسی و کشور ما مفید و ثمر بخش باشد، به عنوان پیشنهاد 

  : ارائه می دهیم

  رژیم ریاستی یا پارلمانی؟ : تفکیک قوامسأله . 1

   ؟ی یا دو مجلسینظام یک مجلس: پارلمان. 2

 نظامهاي انتخاباتی: نحوه انتخاب قواي دولتی. 3

  

مسأله تفکیک قوا و بررسی رژیم ریاستی یا  -مبحث اول 

  : پارلمانی

در قرن هجدهم که قرن آزادیخواهی در فرانسه بود، این سوال مطرح شد که قواي 

ر قرار شود و حاکمه دولتی چگونه و بر چه اساس تنظیم شود که هم نظم در جامعه ب

هم به آزادیها و حقوق افراد لطمه وارد نگردد؟ منتسکیو آزادیخواه فرانسوي در 

را مطرح کرد و  "تفکیک قوا"در پاسخ به سوال فوق نظریه  "روح القوانین"کتاب

د در دست یک فرد یا یک یبراي جلوگیري از حاکمیت استبداد، قدرت نبا: گفت

از تمرکز قدرت باید قدرت وضع قانون و  گروه متمرکز شود و براي پیش گیري

قدرت اجراي قانون و قدرت قضاوت به سه نهاد کاملاً متمایز وجدا از همدیگر داده 
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طوري سازمان ) سه قوه( شود تا از قدرت، سؤ استفاده نشود و دستگاههاي دولتی 

  . یابند که قدرت، قدرت را متوقف و کنترل کند

دید بود و به عنوان یک تئوري نوین در اندیشه منتسکیو آغاز یک حرکت ج

وضع اولین قوانین اساسی آمریکا و فرانسه و سایر کشور هاي اروپائی به کار گرفته 

شد و از آنروز تا کنون این اندیشه در همه نظام هاي سیاسی جهان حاکم است هر 

را چند که از جوانب و ابعاد مختلف مورد نقد و بررسی بوده و فرایند هاي مختلفی 

  . هم طی کرده است

دو اندیشه متفاوت که برایند آن  "تفکیک قوا"امروز براي تحقق تئوري 

. دوسیستم متفاوت سیاسی است وجود دارد

  

طبق این اندیشه باید قواي سه گانه حاکمه بطور  :اندیشه تفکیک مطلق قوا _الف 

وظایف  کامل از همدیگر متمایز باشند و هیچ نوع مداخله اي در صلاحیتها و

طرفداران این اندیشه چنین استدلال می کنند که براي دفاع از . همدیگر نداشته باشند

آزادي افراد و تأمین حقوق و امنیت همه شهر وندان بهترین راه این است که 

  . سیستمی در نظر گرفته شود که هیچ یک از سه قوه در کار همدیگر مداخله نتواند

یاد می شود و  "نظام ریاستی"ت که امروز به نام برایند این اندیشه، سیستمی اس

در نظام ریاستی، . در قانون اساسی آمریکا این نوع نظام در نظر گرفته شده است

دستگاههاي دولت، تخصصی است و هر کدام به تنهائی وظائف خود را انجام می 

ئیس این نظام به دلیل اینکه یک رکنی است یعنی، در قوه محریه یک نفر هم ر. دهد

دولت است و هم رئیس حکومت و نقش ریاست جمهوري و نخست وزیري هردو 

  . نامیده شده است "ریاستی"به عهده یک نفر است، 

از آنجا که آمریکا مظهر نظام ریاستی شمرده می شود، برخی از ویژگیهاي قانون 

اساسی این کشور در ارتباط با اندیشه تفکیک مطلق قوا ونظام ریاستی را بر می 

  : شماریم
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      رئیس جمهور دریک انتخابات دو مرحله اي براي چهار سال انتخاب

  . می شود

 همه وزیران را رئیس جمهور انتخاب می کند و همه آنها در برابر رئیس

  . جمهور مسؤول هستند

وزیران نمی توانند براي دفاع از برنامه هاي خود در مجلسین شرکت کنند .

 نمایندگان تشکیل می شود که سنا براي شش کنگره از دو مجلس سنا و

. سال و نمایندگان براي دو سال انتخاب می شوند

 کنگره نمی تواند از حکومت سلب اعتماد کند و آن را ساقط نماید و در

. مقابل رئیس جمهور هم نمی تواند یک یا هر دو مجلس را منحل کند

الا در نظر گرفته شده البته در کنار تفکیک و عدم مداخله اي که به صورت ب

مواردي هم وجود دارد که باعث ارتباط و همکاري در میان دو قوه مجریه و مقننه  

. می شود

  

:اندیشه تفکیک نسبی قوا: ب

طرفداران این نظریه معتقدند که تفکیک مطلق نه امکان دارد و نه به نفع است زیرا  

نکه هر کدام وظایف سه قوه در واقع اعضاي یک اندام هستند که در عین ای

اختصاصی خود را باید انجام دهند، در بسیاري از موارد باید یک پیوند و ار تباط ار 

گانیک با همدیگر داشته باشند تا در جهت تکمیل کارهاي همدیگر، باهم همکاري 

محصول . "مطلق"در نظر گرفته شود نه  "نسبی"نمایند و لذا تفکیک قوا باید بطور 

است که می توان گفت امروز در اکثر کشور ها مانند  "یپارلمان رژیم"این نظریه 

رائج است و از خصوصیات این نوع نظام می توان انگلیستان، فرانسه، آلمان، و غیره 

  : موارد ذیل را بر شمرد

یکی پادشاه یا رئیس جمهور که بطور معمول غیر : ه دو رکن داردیقوه مجر. 1

ریاست کابینه را بر دوش داشته و در اعظم که مسؤول است و دوم نخست وزیر یا ص

  . در مقابل پارلمان مسؤول می باشد
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می تواند حکومت را مورد سوال و  _یا دو مجلسی  ییک مجلس _پارلمان. 2

  . استیضاح قرار دهد و در اعمال او با تشکیل هیئت ها و دیوان محاسبات، نظارت کند

جدید  کومت را ساقط کند و کابینهپارلمان می تواند با رأي عدم اعتماد ح. 3

  . بوجود آورد

قوه مجریه هم می تواند در عین مداخله در پاره اي از امور قانونگذاري، در . 4

  . صورتیکه صلاح ببیند، پارلمان را منحل کرده و انتخابات جدید بر گزار کند

همانطور که اشاره شد امروز در اکثر کشور ها نظام پارلمانی حاکم است و 

شور هایی هم وجود دارد که تا حدودي بین این دو نوع نظام تلفیق کرده است ک

که در برخی از  1368مانند قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران پس ازتعدیل سال 

ام پارلمانی را در نظر گرفته است و در موارد مشابه نظام ریاستی و در موارد دیگر نظ

ست بدین معنی که خصایص نظام پارلمانی نقریبا یک نظام تلفیقی حاکم ا مصر نیز

  . را دارد و در عین حال برخی از مظاهر نظام ریاستی نیز در آن مشاهده می شود

اما در افغانستان تقریبا می توان ادعا کرد که در اکثر مراحل تاریخی سیستم 

در که آغاز دهه دموکراسی  43در قانون اساسی سال . پارلمانی حاکم بوده است

در دوره داود . ا محسوب می شود، دقیقا نظام پارلمانی در نظر گرفته شدکشور م

اما . خان، رژیم به نظام ریاستی نزدیکتر شد زیرا مقام صدارت عظمی حذف گردید

در دوره کمونیستها دو باره نظام صدارت و دورکنی بودن قوه مجریه احیا گردید و 

ارلمانی داشت یعنی تئوري سیستمی در نظر گرفته شد که بیشتر ماهیت نظام پ

تفکیک نسبی قوا حاکم بود و قواي مجریه و مقننه در ارتباط ارگانیک و همکاري با 

  . همدیگر عمل     می کردند

امروز در قانون اساسی جدید کشور، بهترین و مناسبترین سیستم، نظام پارلمانی 

ه باشیم و هم است یعنی قوه مجریه ما باید دو رکنی باشد، هم رئیس جمهور داشت

صدر اعظم، پارلمان ما صلاحیت داشته باشد که بر امور و اعمال قوه مجریه نظارت 

کند وحق استیضاح و صدور رأي عدم اعتماد داشته باشد و قوه مجریه هم در 

صورتیکه افکار عمومی را با خود داشته باشد در موارد ضروري بتواند پارلمان را 
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بهتر می تواند تعادل و توازن قوا را مراعات نماید  این نوع نظام بصورت. منحل کند

و حقوق  و آزادیهاي مردم و گروههاي سیاسی کشور را تأمین کند و از طرف دیگر 

مسأله صدارت عظمی در تاریخ سیاسی کشور ما تقریبا یک سنت شده و اذهان مردم 

  . با آن مألوف و آشنا می باشد

هم وجود داشته باشد می توان از برخی  البته براي اینکه یک حالت تمرکز نسبی

از خصوصیات نظام ریاستی نیز استفاده کرد بدین ترتیب که ریاست جمهوري را از 

حالت صرفا سمبولیک و تشریفاتی غیر مسؤول، بیرون کرد و قسمتی از صلاحیتها و 

اختیارات مهم را به دست او سپرد و این روشی است که نمونه آن در بعضی از 

و معمولاً بنام نظام نیمه ریاستی . ي اسلامی و غیر اسلامی نیز دیده می شودکشور ها

  . یاد می گردد

  

پارلمان و نظام دو مجلسی یا یک مجلسی مسأله  -مبحث دوم 

  ) : دو اطاقه یا یک اطاقه ( 

پارلمان به عنوان یک قوه قانونگذار و نماینده مردم، یک رکن اصلی در نظام 

ننده حاکمیت ملی در یک کشور است و امروز شاید کمتر دموکراتیک و منعکس ک

کشوري در دنیا وجود داشته باشد که در ساختار قواي دولتی آن، قوه تقنینیه 

جایگاهی نداشته باشد و حتی بسیاري از کشور هائی که با یک رژیم استبدادي و 

مان یا دیکتاتوري اداره می شده نیز براي جلب رضایت مردم، هیأتی را بنام پارل

بنا بر این در اصل ضرورت این قوه و جایگاه مهم و بنیادي . شوراي خلق داشته اند

آن در یک دولت، هیچ جاي شک و تردید یا بحث وجود ندارد اما آنچه مهم است 

البته . بحث از ساختار، شرایط، صلاحیتهاو نحوه انتخاب نمایندگان این مجلس است

بخشها نمی توان پرداخت و در فرصت دیگر برخی در این نوشتار کوتاه به همه این 

فعلا یک موضوع مربوط به چوکات . از موضوعات مربوط را بررسی خواهیم کرد

یا یک  یکلی پارلمان را به بحث می گیریم که عبارت است از نظام دو مجلس

مجلسی در پارلمان یعنی آیا پارلمان و قوه قانونگذاري از یک مجلس نمایندگان 
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د یا دو مجلس کاملا جداگانه و مستقل که در امر تقنین باید قوانین تشکیل شو

باموافقت هر دو مجلس به تصویب برسد؟ این موضوع را از جوانب مختلف بطور 

. مختصر بررسی می کنیم

  

  : ریشه تاریخی: الف

خاستگاه تاریخی نظام دو مجلسی، انگلستان است زیرا درقرن چهاردهم، پارلمان این 

نمایندگان و لایات که منتخب مردم بودند و : ب از طبقات ذیل بودکشور مرک

روستائیان و کار گران و مردم عادي نمایندگی می کردند و طبقات اعیان و اشراف 

این نمایندگان همگی در یک اطاق اجتماع می کردند ولی . و نمایندگان کلیسا

س ناراحتی می نمایندگان ولایات از مذاکره در حضور اشراف و لوردها احسا

نمودند ولذا بطور غیر رسمی در یک اطاق دیگر با هم می نشستند و مذاکره می 

این حالت غیر رسمی بتدریج شکل رسمی پیدا کرد و در قرن چهاردهم . کردند

سپس این . عنی دو مجلسی را پذیرفتیپارلمان این کشور بطور رسمی، نظام دوگانه 

ردید و با پیدایش نظامهاي فدرال، این سیستم سیستم در کشور هاي دیگر نیز رایج گ

ضرورت منطقی و عملی در کشور هاي فدرال به اجرا گذاشته شد  به عنوان یک

زیرا فدرالیسم بطور منطقی ایجاب می کند که مجلسی به عنوان نمایندگان همه ملت 

تشکیل شود و مجلس دوم هم به گونه اي تشکیل گردد که از ایالات و دولتهاي 

  . نمایندگی کندعضو 

همه اقتدارات قانونگذاري به : در ماده اول قانون اساسی آمریکا آمده است که

. کنگره ایالات متحده مرکب از مجلس سنا و مجلس نمایندگان واگذار می شود

که هر دو سال یکبار به وسیله مردم  ییمجلس نمایندگان مرکب است از اعضا

اشته باشند اما مجلس سناي آمریکا مرکب سال سن د 25انتخاب می شوند و حد اقل 

است از دوسناتور از هر ایالت که به وسیله قوه مقننه ایالت انتخاب خواهندشد و 

.مدت نمایندگی آنان شش سال است و هر سناتور داراي یک رأي می باشد
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  : شیوه هاي تشکیل و انتخاب دو مجلس _ب

باشد، بیش از یک روش وجود در مجلس اول که مرکب از نمایندگان مردم می 

ندارد و آن عبارت است از انتخابات همگانی و مستقیم اما در مجلس دوم شیوه هاي 

متعددي وجود دارد که بطور کلی به دو شیوه دموکراتیک و غیر دموکراتیک قابل 

در شیوه غیر دموکراتیک، اعضاي مجلس سنا یا بطور ارثی برگزیده . تقسیم می باشد

از طرف حکومت یا گروههاي خاص اجتماعی و اقتصادي منصوب  می شوند و یا

  . در مجلس لورد هاي انگلستان هنوز هم از همین روش استفاده می شود. می شوند

اما در شیوه دموکراتیک نمایندگان مجلس دوم نیز مانند مجلس اول با انتخاب 

د دارد از جمله مردم برگزیده می شوند اما در نحوه این انتخاب راههاي مختلفی وجو

  : اینکه

مجلس اول با انتخابات مستقیم اما اعضاي مجلس دوم با انتخابات غیر مستقیم . 1

  . دو مر حله اي برگزیده شوند

مجلس اول با نظام انتخاباتی اکثریتی اما مجلس دوم با انتخابات تناسبی . 2

  . برگزیده شوند

تر داشته باشند مثلا در مجلس دوم از میان کسانی انتخاب شوند که سن بیش. 3

   .سال شرط شده است 25سال و در مجلس اول سن  35فرانسه در مجلس سناسن 

راه دیگر هم تفاوت در مدت عضویت است مثلا در آمریکا عضویت در سنا . 4

شش سال و در مجلس نمایندگان دو سال ذکر شده اما در فرانسه مدت عضویت در 

البته در برخی از کشور ها . ذکر گردیده است سنانه سال و در شوراي ملی پنج سال

این روش هم افزوده شده که یک بخشی از از اعضاي سنا هرچند سال یکبار بطور 

در فرانسه در هر سه سال یک سوم اعضاي سنا و در آمریکا . مرتب تجدید می شوند

  . هر دو سال یک سوم اعضا تجدید می شوند
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یات و ساحات جغرافیائی در مجلس دوم دیگر هم معیار قرار دادن ولا هرا. 5

یا غیر مستقیم با  است یعنی اعضاي سنا از همه شهرها، ایالات و بخشها بطور مستقیم

شرایط خاصی برگزیده می شوند و در مجلس از مردمان محل خود نمایندگی می 

  . کنند و مدافع منافع محل می باشند

  : دلایل موافقان و مخالفان مجلس دوم. ج

در کشور هاي داراي نظام فدرالی در باره ضرورت مجلس دوم هیچ گونه البته 

اختلاف نظري وجود ندارد ولی در کشور هاي داراي نظام بسیط و تکساخت، در 

دسته هاي . این مورد بحث و جدل حادي از گذشته هاي دور تا کنون وجود دارد

  . موافق و مخالف هر کدام دلایلی ذکر کرده اند

  

  ): یک اطاقه ( ان نظام یک مجلسی دلایل طرفدار

طرفداران این نظام می گویند مجالس دوم نه فائده اي دارد و نه دموکراتیک است 

  : به چند دلیل

شوند   اگر هر دو مجلس بایک روش و براي یک دوره زمانی مثل هم انتخاب. 1

و  و انتخاب کنندگان هر دو مجلس هم از هر جهت یکی باشند، این تعدد هیچ ثمره

  . سودي براي کشور ندارد

باشد، ممکن هم انتخاب در هر دو مجلس، متفاوت  ياگر معیار ها و روشها. 2

ف در امر قانونگذاري شود و این اختلاف ممکن است وجود دو مجلس باعث اختلا

  . است عملا پارلمان را به تعطیلی بکشاند

دموکراتیک و  مجلس دوم از نظر ترکیب و شرایط و روش، بطور معمول غیر. 3

  . یا کمتر دموکراتیک می باشد

در صورت  مجلس دوم با اصل حاکمیت ملی تعارض دارد زیرا ممکن است. 4

  . ممثل مردم محسوب نشود انتصابی بودن

  

  ): دو اطاقه( دلایل طرفداران نظام دو مجلسی 
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نظام موافقان نظام دو مجلسی در پارلمان، دلایل مخالفان را رد نموده وبراي ترجیح 

نظام دو مجلسی می تواند دمکراسی را به  -1: دو مجلسی چنین استدلال می کنند

شکل و روش بسیار بهتر و گسترده تر تمثیل کند زیرا تعدد روش انتخاب نمایندگان 

و تفاوت نظام انتخاباتی در مجلس دوم با نظام انتخاباتی مجلس اول باعث تکامل و 

د، یعنی این تعددها سبب می شود که مردم از توسعه ي تبارز اراده ي ملی می شو

راههاي مختلف، اراده و نظر خود را ابراز نمایند و شرط بیشتر بودن سن اعضاي 

مجلس دوم یا به کار بردن روش انتخابات غیر مستقیم هیچ گونه منافاتی با 

دموکراسی و حاکمیت ملی ندارد بلکه اعتدال و توازن و تعقل که با افزایش سن 

بنا . ن افزایش می یابد، از لوازم دموکراسی و انتخابات آزاد دمکراتیک استانسا

براین مجلس دوم سبب می شود که بخشهاي وسیع تر و اقشار گوناگون جامعه در 

  . ابراز نظر و استفاده از حقوق خود سهم بگیرند و زمینه ي مشارکت بیشتر فراهم شود

عملی تفکیک قوا است زیرا وجود مجلس دوم ضمانت بهتري براي تحقق . 2

مجلس دوم که از اعتدال و میانه روي بیشتري بر خوردار است، از تندرویها و موضع 

  . گیریهاي انفعالی و احساساتی مجلس اول، جلو گیري می کند

از آنجا که در این نظام هر لایحه و قانونی باید دوبار و توسط دو مجلس . 3

قانونگذاري در کشور، تکامل و استحکام  جداگانه، بررسی و تصویب شود، نظام

ه ممکن است روند البت. بیشتري می یابد و از اشتباهات تقنینی پرهیز می شود

قانونگذاري مقداري باکندي موجه شود، اما این کندي بهتر از آن است که در 

  . قانون، کاستی و خلاء پدیدار شود

الا می برد زیرا دو مجلسی مجلس دوم میزان همکاري بین قواي دولتی را هم ب. 4

بودن پارلمان از اختلافات و منازعات حاد بین حکومت و پارلمان جلوگیري می کند 

  . و این باعث استقرار و ثبات نظام می شود

اگر حکومت بخواهد از حق خود استفاده کند و مجلس اول را منحل نماید، . 5

ستفاده از یه در اوجود مجلس دوم باعث می شود که از تندرویهاي قوه مجر

  . صلاحیتهایش جلوگیري شود
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بنا بر این اگر ماهمه ي جوانب قضیه را مطالعه کنیم و مصالح و منافع واقعی مردم 

و کشور را در نظر بگیریم، نظام دو مجلسی، جامع تر، کاراتر و مفید تر به حال مردم 

ی توان دقت البته در تنظیم صلاحیتها و وظایف هر دو مجلس م. و دولت می باشد

بیشتري به کار برد تا امر قانونگذاري به روش متین و معقول بپیش برود و اختلاف 

کشور فدرال، در  20امروز بر علاوه . نظر ها بین دو مجلس باعث اختلال نشود

یسلند، ناروي، جاپان و غیره نظام دو ایتالیا، سوئد، هلند، آ ،کشور هاي مانند فرانسه

ر کشور هاي کمونیستی سابق و همچنین یونان، لبنان، مجلسی حاکم است اما د

سوریه، اسرائیل، مصر، غنا، سنگال، سیرالیون،سومالیا و غیره، از نظام یک مجلسی 

  . پیروي شده است

  

  : نظام دو مجلسی در پارلمان افغانستان. د

در کشور ما از آنروز که پارلمان به عنوان یک قوه ي مستقل قانونگذاري تشکیل 

 1309در قانون اساسی . در اکثر مقطع ها از نظام دو مجلسی پیروي کرده است شده،

مجلس شوراي ملی و خان، پارلمان مرکب از دو  رهجري خورشیدي در دوره ي ناد

  : آن آمده استدر فصل چهارم  1343در قانون اساسی . اعیان بود

ولسی اعضاي . ولسی جرگه و مشرانو جرگه: شورا داراي دو مجلس می باشد

جرگه توسط انتخابات آزاد، عمومی، سري و مستقیم از طرف مردم انتخاب می 

  : شوند، اما اعضاي مشرانو جرگه به ترتیب زیر انتخاب می شود

یک ثلث اعضا از جمله ي افراد خبیر و باتجربه براي مدت پنج سال از طرف . 1

   .پادشاه تعیین می شوند

  : خاب می شونددو ثلث دیگر اعضا بر حسب آتی انت. 2

هر جرگه ولایت یک نفر از جمله ي اعضاي خود را براي مدت سه سال به : الف

  . عضویت مشرانو جرگه انتخاب می کنند

ساکنین هر ولایت یک نفر را از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سري و : ب

  . مستقیم براي مدت چهار سال انتخاب می کنند
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پارلمان افغانستان از نظام یک  1355ساسی اما در دوره ي داود خان و قانون ا

ادامه یافت،  1366مجلسی تبعیت کرد و مجلس سنا حذف شد و این حالت تا سال 

دوباره پارلمان دو  1369و تعدیل شده ي آن در سال  1366اما در قانون اساسی سال 

شوراي : این قانون اساسی آمده است که 79و 78مواد در . مجلسی به تصویب رسید

و کلاي ولسی جرگه از . لس ولسی جرگه و سنا می باشدی متشکل از دو مجمل

طریق راي گیري عمومی، مساوي، آزاد، سري و مستقیم براي یک دوره ي تقنینیه 

  .پنج ساله انتخاب می شوند

  : به ترتیب زیر انتخاب و تعیین می شوند) سناتور ها( اعضاي مجلس سنا 

پنج سال به انتخاب مردم از طریق راي گیري از هر ولایت دو نفر براي مدت . 1

  .عمومی، مساوي، آزاد، سري و مستقیم

از جمله اعضاي شوراي هر ولایت دو نفر براي مدت سه سال به انتخاب . 2

  .شوراي مربوط

یک ثلث باقیمانده از جمله ي شخصیتهاي ملی، فرهنگی، افراد خبیر، دانشمند . 3

  . ین رئیس جمهوریتع و با اعتبار براي مدت چهار سال به

با توجه به آنچه گفته شد چنین به نظر می رسد که در قانون اساسی جدید کشور 

هم باید از سیستم دو مجلسی تبعیت شود، زیرا این نظام هم در تاریخ گذشته ي 

افغانستان وجود داشته و از سابقه ي عرفی و ملی بر خوردار می باشد و هم از نظر 

ر و منطقی تر و با شرایط زمان و ضرورتهاي جامعه ي ما هم دلایل حقوقی، محکم ت

 .نزدیکتر و ساز گار تر است

  

  : مسأله نظامهاي انتخاباتی  -مبحث سوم 

همانطور که در ضمن مطالب گذشته اشاره شد، انتخابات یک عنصر اصلی در 

مشروعیت نظام سیاسی و تحقق حاکمیت دمکراتیک شمرده می شود و از آنجاکه 

اره ي این عنصر، مباحث بسیار زیاد و تاحدودي پیچیده مطرح شده، امروزه در ب

آنچنان اهمیتی پیدا کرده که حتی برخی از اندیشمندان یک رشته اي مستقل بنام 
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را مطرح کرده اند و کتابهاي مستقلی در این موضوع تألیف شده  "علم انتخابات"

ان، اقسام حوزه هاي شرایط انتخاب کنندگان، شرایط انتخاب شوندگ. است

بخشی ... انتخاباتی، حراست از سلامت انتخاب، کار آمدي و پیامد هاي انتخابات و 

از مسائل مطروحه در موضوع انتخابات می باشد، اما آنچه نسبت به همه مسائل یاد 

شده، اهمیت بیشتري دارد مسأله نظامهاي انتخاباتی است زیرا نوع نظامی که از آن 

ابات تبعیت می شود، تاثیري بسیار مهم در میزان مشارکت مردم و در اجراي انتخ

شکل گیري نظام سیاسی و قواي حاکمه ي دولت دارد و به دلیل همین اهمیت، در 

متن قوانین اساسی کشور ها نوع نظام انتخاباتی بطور غالب مشخص می گردد و از 

ن باب ارائه می این رو در این نوشتار کوتاه توضیحات کوتاه و مختصري در ای

  . گردد

  :اقسام نظامهاي انتخاباتی

اتی اکثریتی نظام انتخاب. 1: نظام هاي انتخاباتی بطور کلی به سه نوع تقسیم می گردد

در ابتدا هر یک از این . نظام انتخاباتی تلفیقی یا ترکیبی. 3نظام انتخاباتی تناسبی و . 2

  . ر یک را یاد آور می شویمسه نوع را توضیح می دهیم و سپس مزایا و معایب ه

می       م یاین نظام بازهم در جاي خود به دو نوع تقس :باتی اکثریتینتخانظام ا. 1

  . شود

در این نظام ملاك پیروزي نامزد انتخاباتی،  :نظام اکثریت نسبی _الف

کسب اکثریت نسبت به دیگران است، یعنی هر نامزدي که در مقایسه با دیگران 

ب کند، پیروز شمرده می شود هر چند که جمع آراي او نسبت به آراي بیشتر کس

به عنوان مثال در حوزه اي با یکصد راي دهنده اگر . جمع کل آرا اقلیت هم باشد

در  20رأي را بدست آورند، آن کس که  10یک هررأي و بقیه  20یکی از نامزد ها 

ظام انگلستان است این نخاستگاه . بدست آورده پیروز خواهد بود صد کل آراء را

که تا امروز هم به این نظام عمل می کند، اما در جاهاي دیگر از این الگو کمتر 

انتقاد عمده اي که بر این نظام وارد است نا عادلانه بودن آن  استفاده می شود زیرا

است زیرا گاهی و بلکه اکثر اوقات، آن کسی که از جمع کل، آراي بسیار کمی 
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ز شده، پیروز محسوب می شود که در نتیجه ممکن است یک درصد را حای 20مثل 

کمتري نسبت به حزب رقیب داشته باشد ولی نمایندگی  حزب در کل کشور آراي

  . هاي بیشتري را در مجلس احراز کند

به دلیل انتقادي که بر نظام اکثریت نسبی وارد  :نظام اکثریت مطلق _ب

ق را مطرح کرده اند، اکثریت مطلق است، برخی به جاي اکثریت نسبی، اکثریت مطل

البته . یعنی حد اقل، نصف به علاوه ي یک کل آراي اخذ شده را باید بدست آورد

براي بدست آوردن اکثریت مطلق بازهم راههاي زیادي وجود دارد که به شرح آنها 

نمی پردازیم و معروف ترین راه آن این است که اگر در دور اول اکثریت مطلق 

، انتخابات را دو مرحله اي در نظر می گیرند تا در دور دوم که تنها دو دیبدست نیا

  .نامزد یا تعدادي محدود از نامزد ها شرکت دارند، اکثریت مطلق را بدست آورند

طرفداران این نظام معتقد اند که اعمال چنین روشی : مزایا و معایب نظام اکثریتی

شود زیرا این روش معمولاً به  باعث می شود که دولت با ثبات و مقتدر تشکیل

حاکم شدن یک حزب منجر می شود و نیاز به ائتلاف با دیگر گروهها و تشکیل 

دولت ائتلافی ندارد و از حضور احزاب متعدد جلوگیري می شود در حالیکه درنظام 

مزیت عمده دیگر این روش ساده تر بودن از نظر . تناسبی این مزیت وجود ندارد

چنین در این روش راي دهندگان از شخص نمایندگان خود بیشتر اجرائی است و هم

  . شناخت پیدا می کنند و از حاکمیت مطلق احزاب کاسته می شود

اما از معایب عمده ي این نظام نا عادلانه بودن آن است که گاهی سبب می شود 

که جناحی که در واقع یک اقلیت است به عنوان اکثریت پارلمان در صحنه ظاهر 

عیب دیگر این است که معمولاً کشور را به سوي نظام دو حزبی سوق می دهد . شود

و احزاب کوچک تر را از صحنه حذف می کند زیرا احزاب و گروههاي کوچک 

هیچ وقت شانس مشارکت در قدرت پیدا نمی کنند که این هم ناعادلانه است و هم 

  . ممکن است بروز خشونت و افراطی گري را باعث گردد

در این نظام هر یک از احزاب سیاسی به تناسب میزان :  ظام انتخاتی تناسبین. 2

این نظام مبتنی . هاي پارلمان را احراز کنندی آراي خود در انتخابات می توانند کرس
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در این نظام هیچ گروهی . بر ارائه لیست از طرف احزاب و تنها یک مرحله اي است

مگر اینکه حد اقل تعیین شده را هم بدست از مشارکت در پارلمان محروم نمی ماند 

البته جمع کردن همه ي آرا و تعیین تناسب و میزان در صدي آراي هر گروه، . نیاورد

راههاي پیچیده و متعددي دارد که باید در جاي خود توضیح داده شود ولی آسان 

ترین راه این است که همه ي آراي اخذشده در سطح ملی محاسبه شود و همه ي 

یعنی تعداد نمایندگان در کل . ر یک حوزه ي انتخاباتی تلقی گرددکشو

بطور مثال اگر هشت میلیون راي . نمایندگیهاي مجلس بر میزان کل آرا تقسیم شود

دهنده براي انتخاب پنجصد نماینده راي بدهند، کسی می تواند نماینده شود که 

از هر حوزه آراي  راي را بدست آورد اگر هر حزب 16000حداقل پنج صدم یعنی 

هم داشته باشد، باقیمانده هاي آراي او از هر حوزه جمع می شود و  16000 ریز

  . هم بدست آورد يدیگرباردیگر بر همان اساس می تواند نمایندگیهاي 

از مهم ترین مزایاي نظام  :مزایا و معایب نظام انتخاباتی تناسبی

ه نسبت مقبولیتی که در افکار تناسبی رعایت عدالت است، یعنی جناحهاي مختلف ب

در این نظام معایب . عمومی دارند می توانند درقواي حاکمه ي کشور سهم بگیرند

مهم ترین عیب . نظام اکثریتی وجود ندارد و به صداقت و واقع نگري نزدیکتر است

این نظام هم تشدید حزب گرائی و حاکمیت احزاب در صحنه ي اجتماعی است 

سته بندیهاي سیاسی زمینه ي  بیشتري دارد و ممکن است گاهی با یعنی در این نظام د

  . داري حکومتهامی شودیعث بی ثباتی و ناپا

نظام اکثریتی و تناسبی و بخاطر پرهیز از معایب هر دو :نظام انتخاباتی تلفیقی. 3

آلمان،ایتالیا، فرانسه، جاپان، : استفاده از مزایاي هر دو، در برخی از کشور ها مانند

کوادور، بولیوي، تایوان، روسیه، مجارستان، مکزیک، زیلاند جدید، ونزویلا و ا

ژگی این نظام، استفاده یمهم ترین و. جاهاي دیگر نظام تلفیقی را به اجرا گذاشته اند

در این نظام، راي دهندگان دو بار راي می . از هر دو شیوه ي اکثریتی و تناسبی است

ه هاي کوچک انتخاباتی و بار دیگر به فهرستها در یکبار به نامزدها در حوز دهند،

از کرسیهاي مجلس فدرال به نامزد هاي % 50بطور مثال در آلمان . حوزه هاي بزرگتر
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بنا بر این . دیگر به نامزد هاي حوزه ها تعلق می گیرد% 50لیستها یا احزاب سیاسی و 

ست یکی از حزاب، بارأي به لی. راي دهنگان آلمان دو راي به صندوق می اندازند

نمایندگانی را  در سطح ایالات انتخاب می کنند و در میان لیستهاي از پیش تعیین 

مجلس فدرال میان این فهرستها باروش %  50تقسیم . شده یکی را بر می گزینند

تناسبی صورت می گیرد اما با رأي دوم راي دهندگان، نامزد هر حوزه از طریق نظام 

دیگر %  50ی شود که مجموع نامزد هاي برنده ي حوزه ها اکثریت نسبی انتخاب م

  . نمایندگیهاي مجلس را به خود اختصاص می دهند

  : نظام انتخاباتی در قانون اساسی افغانستان

در کشور ما انتخابات دمکراتیک سابقه زیادي ندارد و به همین جهت مشارکت 

همین مسأله خود یک از  مردم در نهاد هاي سیاسی کشور روند فعالی نداشته است و

بنا . ه اخیر کشور محسوب می گرددسال 30عوامل اساسی در پیدایش بحرانهاي 

براین توجه به اهمیت این مسأله در تضمین حاکمیت دمکراتیک در کشور و اتخاذ 

بهترین و مناسب ترین نظام انتخاباتی می تواند ما را از بحران سیاسی نجات داده و به 

ر و برخور دار از ثبات، آرامش، عدالت، آزادي و برابري هدایت سوي آینده ي بهت

با مطالعه نظامهاي مختلف انتخاباتی وتجربیات سایر کشور ها آنچه در نظام . کند

  : انتخاباتی افغانستان مناسب و مفید به نظر می رسد روش زیر است

 در انتخابات ریاست: انتخابات ریاست جمهوري با نظام اکثریت مطلق _1

و با ملاحظه اینکه رئیس . جمهوري با توجه به اینکه تعداد نامزدها محدود است

جمهور باید از اقتدار مشروعیتی کافی بر خوردار باشد، باید اکثریت مطلق آرا در 

نظر گرفته شود یعنی رئیس جمهور حد اقل نصف بر علاوه یک آراء را بدست 

، دو نامزدي که بیشترین آرا را آورد و اگر در دور اول این اکثریت حاصل نشود

کسب کرده اند، در دور دوم به رقابت گذاشته شوند و هر کدام که اکثریت مطلق 

  . آراي اخذ شده را کسب کند، پیروز خواهد بود

در جرگه ها وشورا ها : ات پارلمانی و شوراهاي دیگر با نظام تلفیقیانتخاب _2

ته شود تا هم به لیست احزاب و میزان نطام تلفیقی مطابق الگوي آلمان در نظر گرف
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حضور و مقبولیت آنها در جامعه توجه شود و هم نامزدي حوزه ها و آراي آزاد 

به عبارت . مردم به کاندید هاي مورد نظر خود، جایگاه مناسب خود را داشته باشند

آید  دیگر هم از نظام انتخابات تناسبی و هم از نظام انتخابات اکثریتی استفاده به عمل

. تا هم عدالت تأمین گردد و هم از گرایشها و دسته بندیهاي حاد سیاسی اجتناب شود

البته تنها نظام انتخاباتی اکثریتی به هیچ صورت درست نیست و نمی تواند عدالت را 

تأمین کند و با تعدد و تکثري که فعلاً در صحنه ي سیاسی کشور وجود دارد، نیز 

انون اساسی ما بطور کلی به روش ذکر شده بالا تصریح اگر در ق. سازگار نمی باشد

  . گردد، بهترین و مناسب ترین راه در ساختار قواي حاکمه ي کشور اجرا خواهد شد

  . البته جزئیات این موضوع باید در قانون بطور مشروح تدوین شود
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فصل سوم

ساختار نظام اداری کشور در قانون 
اساسی
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سیستم اداري کشور ها به دو طبقه چنانکه در حقوق اداري مورد بحث قرار گرفته، 

  : اصلی تقسیم می شود

یعنی همه کشور داراي یک سرچشمه قدرت و یک : نظام اداري بسیط یا ساده. 1

حکومت مرکزي و یک قانون اساسی است و همه واحدهاي اداري، نمایندگان و 

  . مجریان حکومت مرکزي در اطراف هستند

ن اینکه یک حکومت مرکزي دارد، به یعنی کشور در عی: نظام اداري مرکب. 2

قدرتهاي منطقه اي، قومی و فرهنگی معتددي تقسیم می شود که هر کدام آنها در 

قلمرو خود داراي قواي مستقل مجریه، مقننه و قضائیه می باشند اما مکلف هستند که 

در چارچوب قانون اساسی حکومت مرکزي حرکت کنند و در مسائل اساسی 

. یاست خارجی، سیاست مالی و پولی از مرکز تبعیت نمایندمربوط به دفاع، س

  . محسوب می شوند "مرکب"نظامهاي فدارالی و کنفدرالی از همین نوع 

  : نظام اداري بسیط نیز در جاي خود به سه نوع تقسیم می شود   

نظام اداري بسیط متمرکز. 1
1

در این نوع نظام اداري، کلیه صلاحیتها و اختیارات : 

در ... هاي مختلف سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی و انکشافی و در عرصه

اختیار حکومت مرکزي است و به اطراف هیچ گونه اختیاراتی جز در قلمرو اجراي 

   .سیاستهاي مرکز داده نمی شود

نظام اداري بسیط غیر متمرکز. 2
2

در این سیستم، دولت مرکزي حق واختیار : 

ادي لازم را به نهاد هاي محلی واگذار می نماید و تصمیم گیري و گاهی امکانات م

البته عدم تمرکز . متصدیان آن نهادها هم توسط مردم همان محل انتخاب می شوند

در این . هم گاهی مطلق است و گاهی نسبی که بستگی به شرایط هر کشور دارد

لازم سیستم دولت مرکزي قوانین لازم را با توجه به دو اصل یعنی ایجاد هماهنگی 

در سراسر کشور و رعایت ویژگیهاي هر منطقه تهیه می کند و این قوانین پس از 

تصویب قوه مقننه اجرا می شوند و خود منطقه صلاحیت و ضع قانون را ندارد جز در 

                                          
١ (1) Centralisation adminitrative

2 - Decentralisation administrative 
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سطح وضع مقررات محلی وطرزالعمل یا پیشنهاد لایحه هاي مربوط به نیاز هاي 

  . محل

نظام اداري بسیط غیر متراکم. 3
3
در این سیستم اختیارات و قدرت تصمیم گیري  :

از طرف دولت مرکزي به کار مندان دولت در نواحی مختلف واگذار می شود تا 

بتوانند با استفاده از آن به حل وفصل امور محلی بپردازند و احتیاجی به کسب اجازه 

  . مجدد از مرکز نداشته باشند

  : نظامهاي رایج فعلی در دنیا

خاك دنیا را تشکیل می دهند با سیستم %  51کشور که بیش از  20 امروز در دنیا

  : فدرالی اداره می شوند از قبیل

آمریکا، آلمان، کانادا، فدراسیون روسیه، هندوستان، سویس، پاکستان، امارات 

از  1993آخرین کشوري که در سال . متحده عربی، سودان و کشور هاي دیگر

  . رائید کشور بلژیک استسیستم بسیط وحدت گرا به فدرال گ

اما تعداد زیادي دیگر باسیستم بسیط اداره می شوند اما در میان اقسام بسیط، نظام 

اداري بسیط متمرکز کمتر طرفدار دارد و اکثر کشور ها مانند فرانسه، ایتالیا، لبنان 

یا هسپانیا، و غیره از نظام اداري بسیط غیر متمرکز و یاغیر متراکم تبعیت می کنند و 

عملا به این نتیجه رسیده اند که باید به سوي عدم تمرکز یا عدم تراکم پیش بروند 

  . مانند ایران

 "عدم تراکم"و  "عدم تمرکز"با دو نظام دیگر یعنی  "فدرالیسم"تفاوت عمده

در این است که اولاً در فدرالیسم سرچشمه هاي قدرت و اقتدار حکومتی متعدد 

محلی در ایالات وجود دارند اما در دو نظام دیگر است و حکومتهاي خود مختار 

ثانیاً در فدرالیسم در کنار قانون اساسی فدرال، قوانین . سرچشمه قدرت واحد است

ثالثاً در فدرالیسم هدف . اساسی ایالات بطور جداگانه نیز رسمی و نافذ می باشند

ما در دو و حفظ قدرتهاي مستقل محلی است ا "جلوگیري از ایجاد تمرکز"اصلی 

                                          
3 – Deconcentration administrative
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تمرکز "نظام دیگر یعنی نظامهاي بسیط غیر متمرکز و غیر متراکم هدف اصلی 

  . می باشد "زدائی

  : نظام اداري افغانستان

نظام اداري بسیط "در افغانستان در طول چند قرن اخیر، نظام اداري کشور مبتنی بر 

نستان بوده است اما حاکمیت چنین اداره اي براي کشور و مردم افغا "متمرکز

البته این نوع مشکلات اختصاص به افغانستان . مشکلات زیادي به بار آورده است

در هر کشوري که چنین سیستمی حاکم بوده مشکلات عدیده اداري، . ندارد

اقتصادي، مالی، عدم تناسب و هماهنگی بین نواحی مختلف و جنگها و منازعات 

شته است وبه خاطر همین نوع منطقه اي و سر انجام نارضایتی مردم را در پی دا

مشکلات، کشور هاي دنیا یا به سوي فدرال پیش رفتند و یا حداقل سیستم اداري غیر 

  . متمرکز یا غیر متراکم را حاکم ساختند

  : بررسی سه نظریه  نظام متمرکز، نظام فدرالی و نظام غیر متمرکز

ها و مجادلات حثرابطه ب ساله، در این 25در افغانستان امروزي و بعد از ختم منازعات 

زیادي صورت گرفته و نظریات و پیشنهادات فراوان و متعارض در طول سالیان 

خلاصه اي از این نظریات را طی مقاله  1376سال در . گذشته مطرح گردیده است

اي در یکی از مجلات چاپ کردم که بخشی از آن مقاله را در این جا براي شما نقل 

   :می کنم

هند، برمه، پاکستان، اتریش،سویس، آلمان، : هاي زیادي همچون امروز کشور <

آمریکا، کانادا، مکزیک، برزیل، کلمبیا، آراژانتین، کامرون، اوگاندا، نیجریه، تانزانیا 

و همچنین شوروي سابق، یوگسلاوي سابق، جکسلواکی سابق، و غیره از سیستم 

نظر شخصیت حقوقی و بین در این سیستم کشور فدرال از . فدرالی پیروي می کنند

المللی و از جهت تابعیت و عنصر سرزمین و عنصر حاکمیت سیاسی، داراي وحدت 

و یگانگی کامل می باشد و لذا واحد پولی، پرچم و نشان کشور، شناسنامه و اسناد 

حقوقی بین المللی در همه ایالات و بخشها و در داخل و خارج کشور یکسان و یک 

جی، سیاست دفاعی و سیاست مالی کشور نیز تنها در شکل است و سیاست خار
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ایالات فدرال تنها در . مرکز و به وسیله دولت مرکزي تعیین می گردد نه در ایالات

امور داخلی خود داراي صلاحیت سیاسی و حقوقی و برخوردار از حق اجرا و 

قوه  تصمیم گیري می باشند و از خود قانونگذاري و مجالس مقننه و قوه قضائیه و

منتخب مجریه دارند اما همه این قوا موظف هستند که در چارچوب قانون اساسی 

بدین ترتیب ملاحظه می شود . فدرال و قوانین مصوب شوراي ملی فدرال عمل کنند

در سطح بسیار عالی و معقول  >تعدد <و  >وحدت  <که در فدرال بین دوگرایش

شخصیت فرهنگی و قومی وسیاسی اشتی داده می شود و در عین اینکه به حقوق و 

بها داده میشود با همکاري آنها، یک نوع حکومت مقتدر مرکزي ) ایالت ها( اعضا 

  . نیز پدید می آید که حافظ استقلال و تمامیت ارضی و وحدت ملی در کشور است

اخیر که عمدتاً ریشه امرزو در شرایط بحرانی افغانستان و با توجه به جنگهاي 

ده که موحزبی داشته است این سؤال در اذهان پیش آ یذهبم ،نگیفره ،هاي قومی

 >متمرکز <آیا واقعاً این کشور با آن نوع نظامهاي قبلی که هم بطور صد درصد 

قابل اداره است؟ آیا نظام متمرکز آهنینی که از  >مستبد و انحصاري  <بودند و هم 

به نفع مردم افغانستان تمام زمان امیر عبدالرحمان تاکنون شعار داده شده و می شود 

آنقدر سنگین بوده که استخوانهاي اقشار  >آهنین  <یا اینکه این نظامشده است 

وسیعی از مرد در زیر آن خورد و خمیر شده است؟ و آیا اگر نظام آینده ما از نظر 

باشد چه ضرر و زیانی خواهد  >فدرال  <یا  >نامتمرکز  <شکلی و حقوقی، سیستم 

از  یبرخ .اسخ این سؤال، مواضع متناقض و متعارضی اعلام شده استداشت؟ در پ

شخصیتهاي معاصر که در دوره هاي قانونگذاري گذشته و در پیش نویس قانون 

اساسی ظاهر شاه هم حضور داشتند همچون مرحوم میر محمد صدیق فرهنگ 

و در  در نارسایی آن قانون >افغانستان در پنج قرن اخیر <نویسنده کتاب مشهور 

  : ارتباط با فدرال چنین می نویسد

در هنگام تسوید قانون دلایل کافی از نگاه تاریخ، جغرافیه و مردم شناسی « 

افغانستان موجود بود تا نظام مرکز گراي موجود در کشور را به نظام اتحادي یافدرال 

آن تبدیل می کرد و زمینه براي سهم گیري مردم در اداره کشور و توسعه اقتصادي 
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مهیا می گردید لیکن تسوید کنندگان قانون به دلایلی که گذشت زمان، بطلان آن را 

این امر همراه . آشکار ساخته، از طرح و بررسی این موضوع خود داري کردند

بارعایت نشدن تناسب نفوس در تعیین حوزه هاي انتخابی، قانون را از پشتیبانی عده 

   >می بعدي آن مؤثر افتادبزرگی از مردم محروم ساخته، در ناکا

شخصیتهاي دیگري نیز در مقالات و مطبوعات کشور از این نظر حمایت کرده 

حزب وحدت اسلامی افغانستان و جنبش  <اند اما از احزاب سیاسی کشور تا کنون 

به طور رسمی نظریه فدرالی کردن افغانستان را تأیید کرده  >ملی اسلامی افغانستان

در این رابطه سکوت کرده اند و یا شدیداً بر ضد آن ایستاده  اند و احزاب دیگر یا

حمایت کرده اند و طرفداران فدرال را متهم به تجزیه  >متمرکز <اند و از سیستم 

  ! طلبی و حتی مخالف اسلام و تمامیت ارضی افغانستان قلمداد کرده اند

(  >امید <آقاي داکتر روان فرهادي یکی از صاحب نظران کشور در هفته نامه 

  : می گوید 31شماره ) نشریه انجمن فرهنگی افغانستان در آمریکا 

وي . افغانستان به عدالت و انصاف محتاج است نه به فدرالیسم و تقسیم قدرت

  : چنین تحلیل می کند

زندگی مردم ترکمن افغانستان یکجا با دیگر قومیتهاي افغانستان نسبت به زندگی 

هد شوروي سابق و چه در عهد ترکمنستان مستقل  به آنان در ترکمنستان چه در ع

مراتب بهتر است و همچنان است حال ازبک و تاجیک و پشتون و هزاره و بلوچ و 

  . فارسی وان و نورستانی و دیگران

را جدا از مقوله  >فدرالیسم  <اما گویا آقاي فرهادي به یک مغالطه دست زده و 

لی که اگر انصاف داشته باشیم بحق یکی پنداشته است در حا >عدالت و انصاف  <

از راههاي پسندیده براي تأمین عدالت و انصاف در افغانستان همین نظام فدرالی 

است زیرا در سایه این نظام است که ضمن حفظ استقلال و وحدت ملی، به حقوق 

ملیتهاي مختلف کشور احترام گذاشته شده و به آنان استقلال نسبی و آزادي داده 

د و عملاً در این کشور دیده شده که نظام متمرکز هیچگاه نتوانسته عدالت را می شو
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 >زندگی بر تر و بهتر اقوام افغانستان  <بر قرار کند و ادعاي آقاي فرهادي نسبت به 

  . صرفاً یک ادعا است و واقعیتهاي گذشته و حال خلاف آن را نشان میدهد

می  1371جدي  21 _38شماره  (آقاي داکتر باقی یوسف زي در نشریه مذکور 

  : گوید

فهرست کامیابی سیستم فدرالی در ممالک دیگر، دلیل موفقیت آن در افغانستان 

مشکلات سیاسی ما پرپیچ تر از آن است . و آن هم در شرایط موجود شده نمی تواند

  . که با ابلاغ کلمه فدرالیزم و یا نوشتن قانون اساسی فدرال آنها را حل کرد

تقد است که فدرالیزم شاید متاع زیبنده به نظر آید اما نه جریانات سیاسی ایشان مع

منطقه چنین اقدامی را به خیر افغانستان نشان می دهد و نه اسلام که متکی بر وحدت 

و اساسات مذهب است این طرح را قبول دارد و همچنین از نظر بین المللی، جهان به 

غرافیایی پیش می رود و فدرال کردن سوي وحدت و تمرکز  وبرداشتن مرزهاي ج

افغانستان مخالف این جریان است و علاوه بر آن تقسیم افغانستان به حصص مختلف 

زمینه را براي بهم اندازي ایالات و استثمار منافع طبیعی آن توسط بیگانگان مساعد 

 <ایشان راه حل را در این می داند که در افغانستان باید یک . خواهد ساخت

اما از آقاي یوسف زي . پدید آید >قانون و مردم <متکی بر  >ت مرکزيحکوم

باید سؤال کرد که چرا کامیابی سیستم فدرالی در ممالک دیگر دلیل موفقیت آن در 

افغانستان شده نمی تواند؟ تنها فلسفه اصلی براي فدرال، وجود فرهنگهاي مختلف 

هاي فدرالی است و این سیستم قومی و اختلافات زبانی و نژادي و مذهبی در کشور 

توانسته در عین تعدد، وحدت آن ها را حفظ کند و موفق هم بوده است و عین همین 

فلسفه در افغانستان وجود دارد پس چگونه در ممالک دیگرکامیاب اما در افغانستان 

 نمی تواند موفقیتی داشته باشد؟ اما اینکه ایشان این نظام را مخالف اسلام تلقی کرده

ند اصلاً صحت ندارد زیرا اسلام به عنوان یک دین و یک مکتب سیاسی و حقوقی ا

می تواند محتوا و ماهیت یک نظام را تشکیل دهد و فرقی ندارد که شکل نظام، 

فدرالی باشد یا بسیط، متمرکز باشد یا نا متمرکز یعنی اسلام با همه این موارد قابل 

نشان می دهد که در دولتهاي کهن  افزون بر آن واقعیتهاي تاریخی. جمع است
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اسلامی در قرون اولیه، هرچند که نام فدرال را نداشتند و ظهور این نام در فرهنگ 

سیاسی و حقوقی جهان متأخر است اما به سیستم فدرال  نزدیکتر بوده است وبرخی 

 باقبایل و یهودیهاي) ص(از اندیشمندان معاصر در تحلیل اولین معاهده پیامبر اسلام 

را  >جامعه سیاسی کثرت گرا <مدینه این نکته را استنباط کرده اند که اسلام 

درقالب یک دولت و نظام سیاسی واحد  با حفظ حق شهروندي کامل براي همه 

افراد جامعه قبول دارد و با حفظ شخصیت قومی و مذهبی اقوام و قبایل، روح و 

قالب فدرال بودن ملتها و حدت را در آنان دمیده و در واقع یک امت اسلامی در

  . مجموعه هاي بشري تشکیل می دهد

اما اینکه آقاي یوسف زي فدرال کردن افغانستان را مخالف جریان وحدت 

گراي بین المللی می داند باید گفت که بر عکس، جریان و حدت گراي بین المللی 

پا پیش نمی رود و اگر امروز سخن از وحدت پولی ارو >تمرکز <هرگز به سوي 

ورفع مرزهاي جغرافیایی گفته می شود بدان معنی نیست که تمام صلاحیتها و 

اختیارات از اعضا سلب شده و همگی از نظام متمرکز و یا بسیط حمایت کنند بلکه 

باز هم این، یک حرکت دیگر به سوي فدرالیسم یا کنفدراسیون منطقه اي یا قاره اي 

  . خواهد بود

صر، آقاي پوهاند داکتر محمد طاهر سیفی استاد یکی دیگر از نویسندگان معا

)  1371دلو  5-40شماره ( سابق دانشکده حقوق و علوم  سیاسی کابل در نشریه امید 

را براي افغانستان پیشنهاد می کند و  >سیستم عدم تمرکز <ضمن رد فدرالیسم، 

و  معتقد است که باید حل و فصل امور داخلی ولایات به خود آنان واگذار شود

حتی والیان توسط مردم محل انتخاب شوند تا هر ولایت و ولسوالی هویت مستقل 

پیدا کند و منافع همه اقلیت ها و اکثریت ها از همه اقوام مطابق نورم هاي قبول شده 

تأمین گردد اما همگی در تحت یک چتر واحد و دولت مرکزي واحد  دموکراسی

  . ضی باقی بمانندبدون خطر تجزیه و از دست دادن تمامیت ار

نیز جالب است و چنین  >عدم تمرکز  <البته پیشنهاد ایشان مبنی بر قبول نظام 

را  >عدم تمرکز  <پیداست که ایشان مشکل اصلی را درك کرده و بدین منظور 
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بتواند گوشه  >عدم تمرکز  <مطرح کرده است اما باید اعتراف کرد که اگر واقعاً 

همه مشکلات را از تمام زاویه ها و در  >فدرالیزم  <اي از مشکلات را حل کند، 

البته دغدغه اکثر کسانی که با فدرالیزم مخالف هستند، خطر . تمام ابعاد حل می کند

اما اینها باید درك کنند که فدرالیزم به معناي استقلال کامل . تجزیه افغانستان است

بگیرد و یا استقلال و  نیست تا هرایالتی به تنهایی در باره سرنوشت کشور تصمیم

تمامیت ارضی آنرا در معرض خطر قرار دهد بلکه هر دولت فدرالی از یک 

حکومت مقتدر مرکزي تبعیت می کند که تصمیم گیرنده اصلی در مسایل مهم و 

اساسی کشور      می باشد و واقعیتهاي موجود در کشور هاي فدرالی جهان نیز شاهد 

تجزیه آنها را تهدید نکرده است و اگر مواردي از  است که هیچگاه از این نظر خطر

قبیل فروپاشی شوروي سابق، یوگسلاوي، و چکسلواکی سابق بوجود آمده باید 

گفت که عامل اصلی در فروپاشی آنان حاکمیت مستبدانه کمونیزم و نژاد گرایی 

م و افراطی صربها و غیره بود و این استبداد و افراط در آن حد حلقه را براي اقوا

ملیتها تنگ کرده بود که حتی فدرالیسم هم نمی توانست آنان را در زیر یک پوشش 

   1>جمع کند

آنچه در بالا نقل شد نظریاتی بود که ده سال پیش ابراز شده بود اما امروز که هم 

اکنون در آستانه تسوید قانون اساسی جدید براي افغانستان هستیم، این بحث مجدداً 

که به عنوان . شخص یا مجموعه اي نظر خاص خود را دارد مطرح گردیده و هر

  .مثال سه پیشنهاد را با تحلیل و استدلال شان در این جا نقل می کنیم

ناري دائر گردید و اکثر گردانندگان این یچندي پیش در مزار شریف سم -1

را  پیشنهاد کردند و حتی این پیشنهاد خود را بصورت  "نظام فدرال "سمینار 

و امضاي جمع کثیري از مردم ولایات مختلف شمال و نمایندگان  وب با تأییدمکت

لویه جرگه اضطراري رسانده، در مزار و کابل منتشر کردند و نسخه هائی را هم به 

                                          
مجله سراج، نشریه مرکزي فرهنگي نویسندگان افغانستان، ) ١( 

  ١٣٧۶ ، سال سوم، تابستان١٢چاپ ایران، شماره 
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ی بیشتر و دقیقتر عین متن یبراي آشنا. کمیسیون تسوید قانون اساسی ارسال نمودند

   :می کنیم این پیشنهاد را بطور کامل در این جا نقل 

  

  >بنام خداوند بخشا ینده و مهربان  <

  : ما تقدیم کنند گان سند زیرین آنرا امضاء نمودیم تا

اساسی  ننظریات و آراموکلین خود را به کمیسیون تد قیق و تسوید قانو. 1

  . رسانده و جیبه ملی خود را در عرصه اشتراك در تدوین این سند حیاتی ادا نمائیم

تبعیض و تعصب، موافقت خود را بر سر مهمترین اصول مناسبات  بارد هر نوع. 2

  . میان مردم و دولت افغانستان عزیز اعلام کنیم

اراده متین خویش را براي زیست با همی و برادر وار در وطن واحد ما که در . 3

  . آن به تنوع موجود ملی و اجتماعی احترام صورت گیرد ابراز بداریم

هاي سیاسی بر مخاصمات نظامی، سهولت هاي بیشتر را  با ترجیح مطلق روش. 4

  . براي حکومت قانون ایجاد کنیم

با پشتیبانی از اصل اشتراك مستقیم و فعال مردم در قدرت دولتی به ایجاد . 5

بکوشیم که در آن خطر بازگشت سلطه تروریزم، سلطه جویی و افراط  یشرایط

  . گرایی به وطن محبوب ما به کلی رفع گردد

و حسن نیت میان مردمان سر بلند افغانستان و تحکیم اعتماد با تحکیم اعتماد . 6

میان مردم و دولت، شرایط مساعد را براي بکار گیري اعظمی منابع محلی، ملی و 

بین المللی براي بازسازي، نوسازي و انکشاف وطن عزیز ما، افغانستان مساعد 

  . گردانیم

ز مشوره هاي بسیار، ما امضا کنندگان این متکی بر اهداف و نیات فوق و پس ا

  : سند پیشنهاد می نمائیم

نظام سیاسی کشور باید مبتنی بر اصول دموکراسی، بارعایت اساسات دین مبین  -

 اسلام به شکل جمهوري پارلمانی و ساختار اداري فدرالی یا اتحادي بنام جمهوري

ضات از طریق شوراي ملی اتحادي افغانستان بوده در آن رئیس جمهور و قاضی الق
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صدر اعظم و اعضاي حکومت از طریق ولسی جرگه راي اعتماد اخذ . برگزیده شود

قدرت اصلی اجرایی در دست صدر اعظم بوده در آن رئیس جمهور به عنوان . نماید

مقننه، اجرائیه و ( تفکیک قواي ثلاثه . سمبول وحدت ملی نقش خویش را ایفا نماید

  . یت گردداکیداً رعا) قضائیه 

یعنی و لسی جرگه، که . شوراي ملی کشور باید متشکل از دو مجلس باشد -

وکلاي آن برمبناي تناسب نفوس انتخاب گردند وجرگه اتحاد که از تعداد مساوي 

  . نمایندگان منتخب از هر ایالت تشکیل شود

در قانون اساسی کشور اساسات دین مقدس اسلام، اصول دموکراسی، حقوق  -

و آزادیهاي فردي شهروندان به شمول آزادي اندیشه، بیان، مطبوعات، حق مدنی 

تشکیل اجتماعات صلح آمیز منجمله ایجاد احزاب سیاسی، سازمان هاي اجتماعی 

  . وصنفی و تساوي واقعی و عملی حقوق اتباع به رسمیت شناخته شود

صبات و تشکیل هر گونه اجتماعات یافعالیت ها به مقصد تبلیغ یا تحریک تع -

برتري جوییهاي نژادي، قومی، قبیله وي، محلی، مذهبی، و گروهی ممنوع اعلام 

  . گردد

پیروان . این اصل تصریح گردد که دین افغانستان دین مقدس اسلام می باشد -

سایر ادیان نیز می توانند مناسک و مراسم دینی خویش را آزادانه اجرا نمایند 

دي و امنیت دیگر شهروندان کشور را اخلال مشروط بر اینکه نظم اجتماعی، آزا

  . نکنند

سوء استفاده از معتقدات دینی و مذهبی مردم براي مقاصد قدرت طلبانه، ایجاد  -

  .فتنه و بی نظمی قدغن گردد

هر گونه تلاش براي کسب یا حفظ قدرت از طریق کار برد زور، اسلحه،  -

  . وعیت اعلام گرددجنگ، خشونت و کودتا براي همیشه ممنوع و فاقد مشر

. زبان هاي دري و پشتو کماکان به عنوان زبان هاي رسمی کشور شناخته شود -

اتباع . دولت به حمایت از رشد سایر زبان هاي مروج در کشور مکلف گردد

جمهوري اتحادي افغانستان حق داشته باشند تا به زبان مادري خویش آموزش 
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، در محاکم با اسناد آشنا گردند و یا از خود بیبینند، فعالیت هاي فرهنگی انجام دهند

  . دفاع نمایند

، حکومت هاي ایالتی و ادارات محلی مکلف  اند که )فدرال ( دولت مرکزي  -

در تقرر، تبدل و ارتقاي کادر هاي ملکی و نظامی از سیاست کادري عادلانه  متوازن 

معیار هاي تخصص،  در رابطه با اقوام و مناطق مختلف کشور پیروي نموده اصول و

  . تجربه و شایستگی کاري و اخلاقی را رعایت کنند

بناء ایالت ها باید به اساس . ما خواهان زیست با همی کلیه اقوام کشور هستیم -

  . مناطق جغرافیایی تنظیم گردد

واحد هاي اداري کشور بر اساس تناسب نفوس به شکل ایالت ها، ولایت ها،  -

در تشکیل این ایالت ها الگو هاي ساختار اداري . ( ظیم گرددولسوالی ها و شهر ها تن

ه و یا زون ها به شکل انتخابی می یریاست هاي تنظیم. چون نائب الحکومه گی ها

هر نوع پیشنهادات دیگر درین زمینه باید قابل . تواند به حیث اساس تفکر قرار گیرد

  .) مطالعه دانسته شود

گان منتخب مردم به صفت مجلس هاي ایالتی در ایالت ها شورا هاي نمایند  -

مجلس هاي ایالتی رئیس و اعضاي حکومت هاي ایالتی را مطابق به . ایجاد گردند

( ب قوانین ایالتی باشند یمجلس هاي  ایالتی داراي حق تصو. ندیقانون انتخاب نما

مشروط بر اینکه قوانین مذکور ناقض قانون اساسی و سایر قوانین مصوب شوراي 

  ). ی نباشندمل

ولسوال ها، شاروال ها و والی ها باید از طریق شورا هاي نمایند گان منتخب  -

  . مردم مطابق به قانون انتخاب گردند

. و ایالات دقیقا تفکیک گردد) فدرال ( صلاحیت هاي دولت مرکزي -

  :نمونه ذیل می تواند یکی از حالات مطلوب باشد

):فدرال ( صلاحیت هاي دولت مرکزي  

تشکیل و رهبري اردوي ملی، تصمیم گیري در مورد جنگ و صلح، حراست از 

نشر و بکار ) فدرال ( سرحدات کشور، تصویب و تطبیق بودجه دولت مرکزي 
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گیري پول واحد در سراسر کشور، تدوین و پیشبرد سیاست خارجی واحد، عزل و 

ی انکشاف نصب سفرا و رؤساي نمایند گی هاي خارجی، تدوین پالیسی هاي عموم

 اقتصادي و اجتماعی کشور، هماهنگ سازي توزیع ثروت هاي ملی، تضمین تحقق

احکام قانون در زمینه حراست از حقوق اساسی اتباع و کمک به تحکیم روابط و 

همگرایی میان ایالات، حمایت از اشتراك وسیع و فعال زنان در حیات سیاسی، 

ی هاي حمایت از اقشار آسیب پذیر اجتماعی و اقتصادي کشور، طرح و تطبیق پالیس

. جامعه چون سالخوردگان، کودکان، معلولین و معیوبین و بازماندگان قربانیان جنگ

فراهم آوري زمینه هاي مساعد آموزش، پرورش و سرگرمی هاي سالم ورزشی و 

اتحاذ تدابیر براي جلوگیري از فعالیت سازمان هاي تروریستی . هنري براي جوانان

  . مبارزه بر ضد کشت، استعمال و ترافیک مواد مخدره يمان یافته، رهبروجنایت ساز

  :صلاحیت هاي حکومت هاي ایالتی

تشکیل و رهبري پولیس محلی بخاطر بر قراري نظم عامه، مبارزه با تروریزم و  -

جنایت سازمان یافته، جلوگیري از فساد اداري و فساد اخلاقی، رهبري مبارزه برضد 

  ترافیک مواد مخدره کشت، استعمال و 

. رهبري موسسات تعلیمی و تحصیلی و اتخاذ تدابیر براي توسعه سواد آموزي -

. تأمین رشد متوازن آموزش و فرهنگ، مطبوعات و نشرات -

ایجاد و الغاي تشبثات خصوصی مطابق قانون تأمین سهم گیري فعالانه متشبثین  -

  . افیخصوصی در برنامه هاي بازسازي وپروژه هاي انکش

، تحصیل و پرداخت به موقع مالیات )ایالتی( طرح و تحقق بودجه سالانه محلی  -

و تقسیم متوازن عواید بودجه محلی در میان شهر ها و ولسوالی ) فدرال( ملی 

  . هامتکی بر اصول شفافیت و حسابدهی

تدوین و تطبیق برنامه هاي باز سازي، نوسازي و پروژه هاي انکشافی در  -

  . و بین المللی) فدرالی( صبات و شهر ها در هماهنگی با برنامه هاي ملی دهات، ق
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مواظبت از هموطنانیکه پس از اشتغال طولانی در حیات نظامی به زندگی  -

ملکی بازگشته اند و فراهم آوري تسهیلات براي اسکان مجدد مهاجرین و بیجا شد 

. گان

. ت مطابق به قانونرسمیت بخشیدن به زبان هاي محلی در محدوده ایال
1

«  

و  "نواي صبح"پیشنهاد دیگري از آقاي محمد قبول مدیر مسؤول سابق نشریه  _2

است که باز هم در حمایت از نظریهء فدرال، تحت عنوان  "کابل تایمز"روزنامه 

  : چنین نوشته است "دمکراسی فدرال، حل مسأله قدرت در افغانستان"

ی مبارزه قدرت در افغانستان تبدیل شده در شرایطی که ولایات به صحنه اصل <

دمکراسی محدود به دولت مرکزي و پایتخت  راه حل ناقصی است که براي برون 

  . رفت از بحران ارائه می شود

  . تنها دمکراسی فدرال است که می تواند موازنه بین مرکز و محلات را تأمین کند

می نیست که هدف از آن باید تصریح کرد که در این نوشته بحث بر سر فدرالیسی

بلکه نظام دمکراسی فدرال در نظر است . تقسیم کشور بین خود کامگان محلی است

که عالی ترین مظهر دمکراسی به حساب می آید و بزرگترین دمکراسیهاي جهان، از 

  . امریکاي شمالی تا آلمان و هندوستان، با این نظام اداره می شود

افغانستان از حساسیت خاصی بر خوردار  اما طرح ضرورت دمکراسی فدرال در

  . است

از آنجایی که فدرالیسم اساساً در گذشته از سوي حلقات و عناصر مخالف 

  . پشتونها مطرح شده بحث در باره آن نیز غالباًً به ضدیت باپشتونها تعبیر شده است

طور که که پیشتر نیز اشاره شد، حتی همان حلقات و عناصر ضد پشتون هم 

می کنند که پشتونها در افغانستان حد اقل بزرگترین گروه قومی را تشکیل  اعتراف

به همین دلیل سر نوشت هر دولت مرکزي انتخابی در این کشور ناگزیر از . می دهند

                                          
آنچه نقل شد عين متني است که با امضاي جمع کثيري از ) ١( 

 . هموطنان ما در مزار شریف منتشر شده است
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هیچ سیاستمداري قادر نخواهد بود بدون . سوي پشتونها تعیین خواهد شد

   .ار گیردبرخورداري از اعتماد و حمایت پشتونها در رأس قدرت قر

بنا بر این، در حالی که مرزبندیهاي قومی در افغانستان از هر زمان دیگري 

پشتون و  يمشخصتر شده و احتمال بر خوردهاي قومی، به خصوص میان گروهها

غیر پشتون، به طور بیسابقه اي آینده صلح و بازسازي را در کشور زیر سوال می برد 

انه بین آنها در صدر اولویتهاي جامعه قرار می ایجاد موازنه قومی و حفظ روابط برادر

  . گیرد

دمکراسی فدرال در افغانستان نه تنها از نقش و اهمیت پشتونها در زندگی سیاسی 

کشور نمی کاهد بلکه آنان را متناسب با بزرگی جمعیت شان هم در دولت مرکزي 

  . و هم در حکومتهاي محلی در موقعیت برتري قرار می دهد

دیگر، دمکراسی فدرال با گسترش مردم سالاري به محلات کشور  اما از سوي

به اقلیتهاي قومی نیز امکان می دهد تا نه تنها به حقوق و آزادیهاي شان دست یابند 

بلکه در عین زمان هم با پشتونها و هم با همدیگر داخل چنان مناسباتی شوند که بر 

  . پایه تساوي حقوق و امتیازات استوار باشد

دارند که فدرالیسم باعث تضعیف دولت مرکزي خواهد شد و  یماز آن ببرخی 

  . می تواند وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور را در معرض تهدید قرار دهد

نمونه . در اینجا نیز باید بر اهمیت ترکیب دمکراسی وفدرالیسم تأکید کرد

واند به بر یوگوسلاویا حاکی از آن است که فدرالیسم بدون دمکراسی واقعاً می ت

  . خورد هاي خشونت آمیز قومی و تجزیه کشور بیانجامد

اما تجربه جهانی نشان می دهد که دمکراسی فدرال نه تنها به معنی ضعف دولت 

مرکزي نیست بلکه پایه نیرومندي است براي وحدت کشور هایی که جوامع آنها با 

  . گوناگونی نژادي، قومی و فرهنگی مشخص می شود

. ه آمریکا، یگانه ابر قدرت جهان، با همین نظام اداره می شودایالات متحد

پاکستان همسایه، وحدت ملی خود را به طور فزاینده اي در تقویت دمکراسی فدرال 
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می بیند و کشور پر جمعیتی چون هندوستان، با آن همه تنوع نژادي، قومی، دینی، 

  . زبانی و فرهنگی، یک دمکراسی فدرال است

این نمونه ها و در سایر دمکراسیهاي فدرال جهان نه دولت در هیچ یک از 

  . مرکزي ضعیف است و نه هم موجودیت این کشور ها با تهدید روبه رو است

اشتباه بزرگی خواهد بود اگر تلاشهاي امیر عبدالرحمن خان در اواخر سده 

نزدهم به خاطر ایجاد یک دولت مرکزي نیرومند در افغانستان پایه مخالفت با 

  . دمکراسی فدرال قرار گیرد

اقدامات امیر عبدالرحمن خان یک ضرورت خاص تاریخی در جهت نوسازي 

  . نظام سیاسی کل کشور بود

. در کشور پایان داده شود "ملوك الطوایفی"هدف از ین اقدامات آن بود تا به 

اب این نظام، با توجه به شرایط جهانی و منطقه اي سده نزدهم، نظام کهنه اي به حس

  . می آمد که دیگر با ایجابات آن زمان ساز گار نبود

در شرایط کنونی نیز، با در نظر داشت پیامدهاي جنگ و دگرگونیهاي عظیم 

  . جهانی و منطقه اي، نظام سیاسی کشور بیش از هر زمان دیگري نیاز به نوسازي دارد

د کشور اکنون ضرورت یک دمکراسی فراگیر مطرح است تا افغانان را قادر ساز

شان را از ویرانیهاي بنیادي و گسترده جنگ بیرون بکشند و با گذاشتن قدرت در 

  . دست خود مردم از تکرار آنچه به این فاجعه عظیم انجامید جلوگیري کنند

از سوي دیگر در سالهاي جنگ، علی رغم لشکر کشیهاي خارجی و مداخلات 

نستان هویت خود را به عنوان آشکار و دوامدار قدرتهاي جهانی و منطقه اي، افغا

  . یک کشور مستقل حفظ کرد

تجربه نشان می دهد که استقلال کشور با منافع جامعه بین المللی نیز در همسویی 

  . قرار دارد

تلاشهاي اتحاد شوروي و پاکستان براي تحمیل رژیمهاي دست نشانده بر 

  . افغانستان با واکنش شدید و گسترده جهانی رو به رو شد
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ت و تمامیت ارضی کشور نیز در این مدت از بوته تمام آز مونها پیروز به وحد

نه تنها هیچ رویدادي به تجزیه افغانستان نیانجامید بلکه هیچ فرمانروا و . در آمد

. تمام سالهاي جنگ جرئت نکرد از تجزیه کشور سخنی به میان آورددر  گروهی

غانستان را بادیگران تقسیم حتی هیچ یک از مداخله گران خارجی تلاش نکرد اف

  . کند

اگر جنگ و آن همه مداخلات خارجی نتوانست استقلال افغانستان را سلب کند 

و یا به تمامیت ارضی آن آسیب برساند دلیلی وجود ندارد که صلح و دمکراسی 

  . تهدیدي را متوجه کشور سازد

. نستان نیستسپردن اداره امور محلات به دست خود مردم نیاز تازه اي در افغا

در هر سه قانون . این ضرورت همواره پس از استقلال کشور مطرح بوده است

  . اساسی نظام شاهی شوراهاي ولایتی انتخابی پیشبینی شده بود

در رابطه با اداره ولایات ) شمسی 1301/1303( در قانون اساسی امان االله خان 

ون اساسی عصر محمد نادر در قان. پذیرفته شده بود "غیر مرکزي بودن قدرت"اصل 

به مثابه نهاد هاي انتخابی و در قانون اساسی "مجالس مشوره ولایات ")  1309( خان 

، که آغاز گر دهه دمکراسی در عصر محمد ظاهرشاه به حساب می آید، 1343سال 

انتخابات آزاد، "ولایت جرگه ها پیشبینی شده بود که اعضاي آن باید از راه 

  . می شدند "ولایت انتخاب} هر { ي از طرف ساکنین عمومی، مستقیم وسر

گرچه مفاد هیچ یک از این قوانین اساسی در رابطه با شوراهاي محلی در عمل 

پیاده نشد اما به مثابه اسناد معتبر تاریخی بر نیازي صحه گذاشته اند که دیگر نمی 

  . توان در بر آوردن آن تعلل به خرج داد

یی دمکراسی فدرال به حساب نمی آید پیشبینی آن علی رغم آنکه چنین شوراها

در هر سه قانون اساسی نظام شاهی واقعیتهاي قومی و اجتماعی جامعه  افغانی را 

  . بازتاب می دهد

می توان فرض کرد که اگر مفاد این قوانین، از همان آغاز بدون هیچ اختلالی، 

ت ساختار قومی جامعه با در نظر داش _چنین نهاد هایی  یعملی می شد، رشد طبیع
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تا کنون به دمکراسی فدرال منجر شده بود، و شاید هم به این وسیله جلو  _افغانی، 

  1>.این همه خانه جنگی و نفاق گرفته می شد

نظر دیگري که از طرف اشخاص دیگر مطرح شده و طرفداران بیشتري  _3

پوهاند رسول یکی از صاحب نظران آقاي . است"نظام غیر متمرکز  "دارد، نظریه 

  : ید این نظر چنین می نویسدیرهین در نشریه خود ضمن تأ

افغانستان کشور کثیر الاقوام، داراي مذاهب مختلف و روحیه پخته و داغ  <

سمت پرستی، پروراننده اختلاف لسانی مزمن و حاوي اکثریت نزدیک به کل 

ر الاقوام که یاي کثعده اي با استفاده از تجربه کشور ه. باشندگان بی سواد می باشد

ر المذهبی، چند لسانی و چندین نژادي به یدر آنها طوایف مختلف، معضله هاي کث

شمول دارا بودن ساحه هاي و سیع جغرافیایی، نظام مدرن، پیشرفته و عادلانه فدرالی 

گویا راه حل و باز یابی استواري نظام اداري . را براي افغانستان کنونی مفید می دانند

طبیق عملی دیموکراسی جامع را در افغانستان فدرال دانسته و نمونه هاي قوي و ت

  . نظام سیاسی فدرالی راپیشنهاد می نمایند

اینان عقیده دارند در شرایط کنونی افغانستان که قوماندانان مختلف با حد اقل 

سواد از سمتها و سکتهاي مختلف قد بر افراشته و در مقابل دشمن خارجی چون 

پاکستانیها تا پاي جان جنگیده و خسارات جانی و مالی بی حد و حصر اعراب و 

برداشته اند بایست در حوزه هاي زیر سلطه خود در چوکات نظام فدرالی مسلط 

زیرا اینان از یکطرف صاحب نفوذ اند از جانب دیگر بمشکل میتوان بر ادعا . بمانند

ر شرایط فعلی وداغ و نیز د. هاي رزمی و مردم سالاري شان خط بطلان کشید

اداره مرز هاي افغانستان مشکل خواهد بود که کارداري از یک  يافغانستان برا

  . ولایت به ولایت دیگر مقرر نمود

باید مکث کرد که اکثر کشورهاي داراي نظام فدرالی، مجموع اختلافات بالا را 

تبوع در چوکات یک نظام فدرالی حل کرده و مردم آن خود را تبعه کشور هاي م

                                          
محمد : گزارشها، ارائه کننده: نواي صبح، افغانستان)  ١( 

 قبول 
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یعنی این کشور ها در نظام فدرالی مدغم گردیده با . واحد فدرال خود می دانند

حفظ تفاوتهاي لسانی، مذهبی، نژادي، خودها را مربوط به کشور واحد فدرالی خود 

در حالیکه در افغانستان کنونی تا هنوز نفوذ تحمیلی و استفاده از قدرت . می دانند

اري از تفنگ سالاران تردیدي نیست و ناممکن تفنگ در وادار سازي مردم بطرفد

و نیز . مردم بیطرفانه و مستقل از کاندیدان طرف علاقه خود حمایت کنند است که

در همچو شرایط تشکل فدرالها مبنی بر قومیت ها،نژادها، لسانی، سمتی و مذهبی 

هی خواهد بود که آینده و نتیجه خوبی در سیستم هاي فدرالی نداشته، خواهی نخوا

منجر به تجزیه هاي احتمالی و نفوذ بیحدو حصر کشور هاي همسایه هم نژاد، هم 

اینکه بعضیها می خواهند . لسان و هم فرهنگ در فدرالهاي افغانستان می گردد

دوباره زنده گردد، اشاره ایست از  "خراسان"و  "، پشتونخوا"ترکستان"نامهاي مرده 

ن زدن به تشکیل فدرالهاي مزمن و تجزیه همین حالا به سنگر بندیهاي جدید و دام

البته با رد نامهاي متروك، تأکید من بر . طلب که نباید طرف توجه جدي قرار گیرد

زیرا کلمه افغانستان خود تفوق طلبی قومی . نیست "افغانستان"حفظ و نگهداري نام 

و بوم بر اقوام دیگر و نشانه تجزیه و مشکل عمده چندین صد ساله ساکنان این مرز 

ولی زنده کردن نامهاي . می باشد که بایست تحت بررسی و مطالعه منطقی قرار گیرد

 "بهتر می بود برنام . نیز مصلحت نیست "خراسان"و  "، پشتونخواه"ترکستان"

بحیث نام  دیگر افغانستان که همه اقوام افغانستان، اعم از تاجیکها، پشتونها،  "آریانا

رد یر اقلیت هاي نژادي افغانستان را مساویانه در بر می گاوزبیک ها، هزاره ها و سای

.حرف زده شود تا زنده کردن نامهاي مرده و نا مأنوس شده
1

  

پس با طرح نظام فدرالی در جامعه متلاشی شده افغانستان تشویش بوجود می آید 

که در شرایط نامطمئن فعلی درد آور از آب در آید و نتیجه آن بجز فصل بیشتر 

                                          
البته نام افغانستان بحث دیگري است که ارتباط زیادي )  ١( 

چه آقاي رهين در این با موضوع فدرال یا غير فدرال ندارد و ان
نظر شخصي ایشان بوده و خالي از ایراد  ارتباط مطرح کرده اند

. نیست
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را در زیر لواي  "آرین ها"مختلف افغانستان وصل آور نبوده و نتواند افغانها یا اقوام 

  . یا افغانستان جمع کند "آریاناي کبیر"یک 

طرح دیگر، تطبیق نظام سیاسی متمرکز یا انحصار قدرت سیاسی در مرکز و عدم 

چنین نظام هاي حکومتی . واگذاري اختیارات به ولایات و حکومتهاي محلی است

. عاً و منطقا مستعد آن است که مأمورین محلی نزد مردم احساس مسؤلیت نکنندطب

 حکومتهاي مرکزي بوده و والیان قاعدتاً يزیرا عزل و نصب آنها از صلاحیتها

در چنین حالت مسؤلان حکومت مرکزي حتی اگر . اختیارات محدودي دارند

ظام مقدور نیست که از ت نیبخواهند اسباب رضایت مردم را فراهم کنند بنا بر ماه

مرکز اعمال مأمورین محلی را مرتباًً وارسی کنند و درین احوال چه بسا که یک 

این میرساند که نظام . مأمور پائین رتبه محلی ابعاد یک دکتاتور را بخود نگیرد

مرکزیت قدرت نیز ایدآل نبوده، نمی تواند بدون نظر داشت و اشتراك مساعی قوت 

   >. ن محلی و ولایات، ساحه تطبیق و عمل مؤثر داشته باشدهاي مردمی و فعالی

آقاي رهین درآخر این نوشتار ضمن نفی نظام فدرال و نفی نظام متمرکز می 

حکومت تاحد امکان غیر متمرکز باشد تا حتی مردم قریه ها در امور مناطق  <:گوید

  1>. خود سهم بگیرند

  اداري براي افغانستان نظام اداري بسیط غیر متمرکز مناسبترین نظام 

از آنچه تا بدین جا گفته شد چنین استفاده می شود که در شرایط امروز، طرفدران 

واقعی نظام شدیداً متمرکز اندك هستند و بسیاري از شخصیتها و صاحب نظران 

  . طرفدار نظام فدرال و یا غیر متمرکز می باشند

شود بستگی به اراده مردم و توافق البته اینکه کدام یک از این دو نظام باید حاکم 

ولی نظر نگارنده بر این است که اگر بر نظام فدرال . آراي نمایندگان ملت دارد

توافق حاصل شود مطلوب و ایده آل خواهد بود چنانکه مرحوم میر محمد صدیق 

{ بوده در کتاب خود  43فرهنگ که از اعضاي کمیسیون تسوید قانون اساسی 

                                          
نشریه خاوران، از شوراي فرهنگي افغانستان، سویدن، )  ١( 

، طرح نظام سیاسي آینده ١٣٨١دلو  ۶سال دوم، شماره یازدهم 
 . افغانستان به قلم پوهاند رسول رهين
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این ایده آل را مطرح کرده است اما اگر این نظام مورد } قرن اخیرافغانستان در پنج 

  است  "نظام بسیط غیر متمرکز"توافق قرار نگیرد تنها راه و بهترین چاره 

  فوائد نظام غیر متمرکز 

در نظام غیر متمر کز که اختیارات و صلاحیتهاي کافی در اختیار ادارات محلی 

  : رد که به برخی از آنها اشاره می کنیمگذاشته می شود فوائد زیادي وجود دا

اعضاي ادارات و شورا هاي محلی چون منتخب مردم محل هستند، در .1

  . برابر مردم محل مسؤول اعمال خود می باشند و احساس مسؤلیت بیشتري دارند

ادارات و حکومت محلی به همان دلیل که ذکر شد، نیاز هاي مردم محل را .2

. تأمین آنها اقدام می کنند بهتر تشخیص می دهند و براي

اگر همه مسؤولیتهابه حکومت مرکزي واگذار شود، راه حلها براي .3

مشکلات و نیاز هاي همه مناطق یکسان خواهد بود و چون با اوضاع و شرایط 

هرمحل لزوما منطبق نیست به جاي توافق و سازش و همگرائی، سختگیري و 

. خشونت و منازعه به بار می آورد

مسقتقیم مردم در اداره امور محلی سبب می شود که آنان همه  مسؤولیت.4

قدرت و توان خود را درین راه به کار اندازند و همه نیرو هاي آنان به نفع اجتماع و 

منطقه شان بسیج شوند و این روش باعث ترقی و انکشاف هر چه بیشتر منطقه و 

. کشور می گردد

تواند مردم را براي مشارکت فعال اداره محلی بسیار به آسانی و راحتی می .5

در حکومت مرکزي و همکاري و هماهنگی با سیاستگذاریها و پروگرامهاي مرکز 

آماده گرداند که سر انجام باعث تقویت وحدت و همبستگی ملی در سراسر کشور 

. می شود

از آنجا که مأمورین ادارات محلی از خود محل هستند وبا مردم محل .6

ه بسیار نزدیک و صمیمی بین اداره و مردم ایجاد می شود و این آشنائی دارند، رابط

حالت در مجموع کارائی دولت را بالا می برد و بین دولت و ملت فاصله ها رفع شده 

. و حالت تفاهم و همکاري ایجاد می شود
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از طرف دیگر در این نوع نظام، بهترین موقعیت براي آموزش فرهنگ .7

هم می گردد و از تکروي دولتها وحاکمیت سیاسی و تمرین دموکراسی فرا

. استبدادي و انحصار طلبی ها جلو گیري می شود

از این طریق گرایشها و تمایلات همه اقوام، همه زبانها و فرهنگهاي .8

مختلف قومی و ملی در نظر گرفته می شود و قناعت ورضایت آنها در عمل به 

ن چیزي است که در کشور بحران ها و افکار خود، حاصل می گردد و ای سنتها، باور

 .زده ما یک ضرورت ملی و نیازحیاتی است

  : اصول  و معیار هاي لازم براي تحقق نظام اداري بسیط غیر متمرکز

نکه ما بتوانیم نظام اداري غیر متمرکز را به بهترین و جه در کشور خود یاما براي ا

ساسی جدید و قانون عملی سازیم، لازم است که اصول و مواد ذیل در قانون ا

  : تشکیلات اساسی دولت مورد توجه قرار گیرد

توسط یک هیئت جامع و } ولایتها و ولسوالیها { واحد هاي اداري کشور .1

با صلاحیت با توجه به پیشینه تاریخی، فرهنگی و قومی هر منطقه به صورت دقیق و 

ندي شود براساس معیار وضوابط علمی و عینی کار آمد از نو، تقسیم و مرزب

تاخصوصیات طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی در تقسیمات اداري کشور 

ضرورت این تقسیمات و اصلاحات باید در قانون اساسی جدید . ملاحظه گردد

  . تصریح گردد

براي نظارت و اداره امور محل، شورائی تشکیل شود که اعضاي آن با .2

. تخاب گردندآراي همگانی، آزاد، مستقیم و مخفی مردم محل ان

رؤساي کلیه ادارات محلی به شمول والی ها و ولسوالها از طریق همین .3

.شورا به وزارتخانه ها و مقامات ما فوق پیشنهاد و معرفی شوند

رؤساي ادارات هم در برابر وزارتخانه ها و مقامات مافوق مسؤول باشند و  .4

. هم در برابر شوراي محل



174

قلمرو منافع خاصه آن منطقه مقررات  به این شورا حق داده شود که در.5

وطرز العمل هاي جداگانه اي را بارعایت قانون اساسی و قوانین دیگر دولت وضع 

. نمایند

رسیدگی به امور امنیتی و انتظامی هر ولایت به عهده دولت مرکزي باشد اما .6

. رؤساي این نیروها و همه پرسونل آن از میان مردم محل برگزیده شوند

. اکم در همه در جات و انواع آن از اهالی محل باشندقضات مح.7

تعلیمات دینی مکاتب و احوال شخصیه طبق احکام مذهب مردم منطقه اجرا .8

. شود

کتابهاي درسی معارف به زبان اکثریت مردم منطقه تهیه شده و با حفظ .9

.زبانهاي رسمی کشور در انکشاف زبانهاي محلی توجه لازم به عمل آید

، سرکها، شاهراهها و محلات هر منطقه با صلاحیت شوراي محل نام شهر ها.10

  . بر گزیده شود

بخشی از در آمد هاي دولت به حسب ضرورت و اولویت به ولایتها انتقال .11

. یابد

براي جبران عقبماندگیهاي مناطق مختلف بودجه لازم از طرف دولت .12

. تخصیص داده شود

ها از شورا هاي محل نظر در هنگام طرح بودجه کل کشور و وضع مالیات.13

خواهی شود و در شرایط خاصی به شورا هاي محل هم اجازه داده شود که مالیات وضع 

. کنند

به محاسبات هر ولایت از طریق دیوان محاسبات مرکز که در هر ولایت شعبه .14

. دارد رسیدگی به عمل آید

نیز  در کنار شوراي اداره محل، شورا هاي اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی.15

تشکیل شود تا در برنامه هاي محلی و ملی با اداره محل و دولت مرکزي همکاري 

. نمایند

جزئیات کار ادارات و شوراهاي محل در قانون جداگانه در پارلمان کشور .16

. تصویب شود
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با این نوع سیستم اداري می توانیم بار سنگینی را از دوش حکومت مرکزي .17

فعال با دولت درسراسر نواحی و ولایات به مشارکت  برداریم و اقشار مختلف ملت را

وادار کنیم و دموکراسی و احترام به آراي مردم را درتصمیم گیریها و امور اجرائی و 

  .اداري کشور به بهترین وجه عملی سازیم
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بخش سوم

ساختار، ویژگیها و اصول اساسي 
قانون جدید
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فعالیتهاي کمیـسیون        
 تسویـد قانون اسـاسـي

و ساختار و چگونگي تدوین     
اساسي قانون جدید

فصل اول 
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  : مقدمه

طراري، کمسیون تسوید قانون بر اساس موافقات کنفرانس بن و لویه جرگه اض

رئیس دولت انتقالی  1381/ 13/7مؤرخ  141اساسی افغانستان به فرمان شماره 

  : اسلامی افغانستان مرکب از نه نفر ذیل تشکیل گردید

  پوهاند نعمت االله شهرانی   بحیث رئیس کمیسیون  . 1

پوهاند عبدالسلام عظیمی  بحیث عضو کمیسیون    .2

موسی اشعري  بحیث عضو کمیسیون  آقاي سید محمد  . 3

  داکتر محمد موسی معروفی بحیث عضو کمیسیون  . 4

داکتر محمد قاسم فاضلی   بحیث عضو کمیسیون   . 5

ر زوي  بحیث عضو کمیسیون یداکتر محمد رحیم ش  . 6

آقاي غلام سرور دانش بحیث عضو کمیسیون   . 7

خانم آصفه کاکر  بحیث عضو کمیسیون   . 8

مکرمه اکرمی بحیث عضو کمیسیون  خانم  . 9

نوامبر  3(12/8/1381بر اساس فرمان فوق، کمیسیون تسوید قانون اساسی بتاریخ 

در حضور محمد ظاهر باباي ملت و حامد کرزي رئیس دولت انتقالی )  2002

اسلامی افغانستان و جمعی از اعضاي کابینه و مهمانان خارجی بطور رسمی افتتاح 

فعالیت این کمیسیون آغاز شد که  1381/ 13/8در روز بعد یعنی  گردید و بلافاصله

در صفحات بعد گزارش کوتاهی از فعالیتهاي آن و چگونگی تهیه پیش نویس قانون 

  . اساسی افغانستان در دو قسمت تقدیم می گردد

   :قسمت اول

  فعالیت ها و نحوه کار کمیسیون تسوید قانون اساسی 

  : ائفتهیه طرز العمل و تقسیم وظ

اولین کاري که بعد از شروع فعالیت کمیسیون باید انجام می شد، تهیه طرزالعمل 

کمیسیون بود زیرا بدون تعیین خط مشی وروش کار و تقسیم وظائف، این پروسه 
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مهم سامان نمی یافت و از این رو حدود ده روز طول کشید تا متن طرزالعمل تهیه 

  . سیم وظائف صورت گرفتشده و به تصویب رسید و بر اساس آن تق

در این طرزالعمل وظائف و صلاحیت هاي رئیس، اعضاي کمیسیون و دارالانشاء 

بطور مفصل تدوین و تنظیم گردید و به منظور پیشرفت سریع و منظم جریان تسوید 

  : قانون اساسی، سه گروه یا هیئت کاري پیش بینی شد

  هیئت تحریر    -1

هیئت مطالعه و تدقیق  - 2

هیئت تسوید یا تدوین  _ 3

هیئت تحریر مؤظف شد که جریان جلسات و نظریات اعضارا تحریر و ثبت نماید 

و پیشنهادات مطرح شده در نشرات و مقالات را مطالعه نموده و خلاصه آنرا به 

اطلاع اعضاي کمیسیون برساند و همچنین متن مواد تسوید شده را تنظیم، چاپ و 

  . نگهداري نماید

ت مطالعه و تدقیق هم این بود که متن قوانین اساسی قبلی افغانستان و وظیفه هیئ

قوانین اساسی سائر کشور ها و نظریات متخصصین و صاحب نظران را مطالعه نموده 

  . و نتائج آنرا توأم با نظر خود به هیئت تسوید بسپارد

هیئت تسوید هم مؤظف گردید که با مطالعه دقیق گزارشها و تصمیمات جلسه  

عمومی کمیسیون و رؤیت منابع ومطالعات هیئت مطالعه و تدقیق، متن مواد و اصول 

قانون اساسی را تسوید نماید و سپس جهت فیصله و تصویب نهائی به جلسه عمومی 

  .کمیسیون بسپارد و بعد هم متن نهائی را آماده چاپ نماید

یسیون به ترتیب بر اساس آنچه در طرزالعمل پیش بینی شده بود، بین اعضاي کم   

  : ذیل تقسم وظائف صورت گرفت

آقاي  _3آقاي معروفی  _ 2آقاي شیر زوي  _1: هیئت مطالعه و تدقیق. الف

فاضلی 

خانم  _4آقاي دانش  _3آقاي اشعري  _2آقاي عظیمی  _1: هیئت تسوید _ب

کاکر 
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  خانم اکرمی  _آقاي دانش  _1: هیئت تحریر  _ج

کتر قاسم فاضلی از آغاز کار کمیسیون تا کنون قابل یاد آوري است که آقاي دا

نتوانست در کمیسیون حضور پیدا کند و لذا کمیسیون از فیض افکار ایشان محروم 

  .مانده و عملا به هشت نفر محدود گردید

   

  : نظر خواهی از صاحب نظران

همزمان با فعالیت کمیسیون و شکل گیري دار الانشاء آن و به منظور دقت و تعمق 

جانبه و جامع در طرح مهم و سر نوشت ساز تسوید قانون اساسی و به جهت  همه

استفاده از نظریات و پیشنهادات اقشار مختلف مردم، طی اطلاعیه اي از طرف 

کمیسیون، از علماي دینی، روحانیون، متخصصین حقوق، استادان پوهنتون، صاحب 

سائر دانشمندان و همه  نظران علوم سیاسی، اداري، مالی و اقتصادي، اهل خبره و

اقشار فرهنگی و اجتماعی و مؤسسات مدنی، فرهنگی و نشراتی و مهاجرین خارج از 

کشور تقاضا شد که پیشنهادات خود را در موضوعات مربوط به قانون اساسی 

  . کشور، بطور مستدل، مشروح و مکتوب به دفتر کمیسیون ارسال نمایند

ز نوشته ها و تحلیل ها مشتمل بر نظریات بدنبال این نظر خواهی، حجم عظیمی ا

هموطنان ما از داخل و خارج کشور به دفتر کمیسیون سرازیر شد که هم اکنون 

مجموعه غنی و ارزشمندي از صد ها صفحه مکتوب در آرشیف دارالانشاء 

کمیسیون موجود می باشد و همه آنها مورد مطالعه و استفاده کمیسیون قرار گرفته 

   .است

  

  

  : کار هیئت هاي کمیسیوننحوه 

تدوین و تصویب طرزالعمل، تقسیم وظائف، فعال شدن دارالانشاء، بررسی 

روشهاي کاري، رسیدگی به مشکلات و نیاز مندیهاي کمیسیون و مذاکرات و 

مشورتهاي لازم، یکماه کامل از وقت کمیسیون را بعد از افتتاح رسمی در بر گرفت 
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هیئت مطالعه و . ه کار جدي خود را آغاز کردندو پس از یکماه هیئتهاي تعیین شد

تدقیق که باید پیش از دیگران کار خود را به پایان می رسانید، سر انجام راپور خود 

این راپور . در اختیار کمیسیون قرار داد)  2002دسامبر  31(  10/10/1381را بتاریخ 

باره اوضاع  در بخش اول یک تحلیل کلی و جامع در: در دوبخش تنظیم شده بود

جدید افغانستان و ضرورتها و نیاز هاي امروزین کشور در عرصه قانونگذاري و در 

بخش دوم پیشنهادات و نظریات مشخص در زمینه موضوعات و مواد مربوط به قانون 

  . ارائه شده بود 1343اساسی 

راپور هیئت مطالعه و تدقیق در جلسه عمومی کمیسیون به بحث و بررسی گرفته 

ی و هر پیاآغاز شد و بطور پ)  2003جنوري  1(  11/10/1381این جلسات از . شد

روز ادامه یافت و در  14یعنی به مدت  24/10/1481روز به شمول روز هاي جمعه تا 

هر موضوع بحثهاي جامع و عمیق صورت گرفت و موارد زیادي چه در کلیات و چه 

اردي هم که اختلاف نظر وجود در جزئیات مورد تفاهم و توافق قرار گرفت و در مو

داشت، قرار شد که پس از ختم کار هیئت تسوید دوباره در جلسه عمومی کمیسیون 

  . مورد بحث قرار گیرد

البته در طول مدت ذکر شده هیئت تحریر نیز وظائف خود را بر اساس طرز 

العمل تعقیب کرده و سائر اعضا نیز در موضوعات مختلف مطالعات و پژوهشهائی 

جام داده و مقالاتی را در زمینه هاي مختلف تنظیم و تدوین نمودند که مورد مطالعه ان

  . و استفاده کمیسیون قرار گرفت

به هر حال مجموع راپور ها، پیشنهادات و نتائج حاصل از بحثهاي کمیسیون به 

هیئت تسوید سپرده شد تا تدوین قانون اساسی را در قالب فصول و مواد قانونی 

  . شروع کند

هیئت تسوید کار خود را شروع )  2003جنوري  15(  25/10/1381به تاریخ 

فصل تنظیم گردید و سپس  12در آغاز فصل بندي قانون اساسی در قالب . نمود

در جریان تسوید در ابتدا اصل . تسوید و تدوین مواد به ترتیب فصول انجام یافت

گرفت و سپس مواد مربوطه موضوع از نظر پر نسیب بین اعضا مورد بحث قرار می 
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و بعد هم نظریات و پیشنهادات هیئت مطالعه و  66و  55و  43در قوانین اساسی 

تدقیق و سائر پیشنهادات واصله به کمیسیون، مطالعه می شد و سر انجام عبارات، 

الفاظ و ترکیب جملات و فقرات هر ماده بعد از مشورت اعضاي هیئت تسوید، 

  . تنظیم می گردید جلسه تدوین و یتوسط منش

جریان پیش نویس ابتدائی )  2003فبروري  2(  1281/ 13/11سر انجام به تاریخ 

بعد از آماده شدن متن . قانون اساسی خاتمه یافته و متن کامل آن به تایپ سپرده شد

تایپ شده، باز هم جلسات هیئت تسوید براي غور مجدد آغاز شد که تا 

مه یافت و در این مدت متن مسوده هفت بار مورد ادا) 2003مارچ 3(  12/12/1381

مطالعه مجدد و تعدیل و تصحیح قرار گرفت و بالاخره پس از یکماه و هجده روز 

کار مداوم هیئت تسوید، آخرین نسخه مسوده تکمیل گردیده و براي بحث و بررسی 

  . نهائی در اختیار کمیسیون قرار گرفت

جلسه عمومی کمیسیون با اشتراك همه )  2003مارچ 4( 13/12/1381به تاریخ 

هشت نفر اعضاي کمیسیون به منظور بر رسی و تصویب نهائی مسوده اولیه که توسط 

به )  2003مارچ  11( 20/12/1381  هیئت تسوید تهیه گردیده بود، آغاز شد و تا

ماده باز هم مورد تعدیل و  35ز کامل دوام یافت و در مجموع مدت هشت رو

بعد هم در چندین نوبت دیگر . ر گرفت و سپس تصحیح گردیدتجدید نظر قرا

دهمین نسخه شانزو سر انجام  بازهم روي متن مسوده مطالعه عمیق صورت گرفت

مسوده قانون اساسی توسط جلسه عمومی کمیسیون مورد تصویب قرار گرفته و 

ماده براي مطالعه و بررسی مجدد توسط   172فصل و  12اکنون متن آن در 

  . آماده می باشد "ون تدقیقکمسی"

قانون اساسی نوین براي  "طی اعلامیه اي که تحت عنوان  24/12/1381بتاریخ 

از طرف کمیسیون، در رادیو تلویزیون و مطبوعات منتشر شد اعلام  "افغانستان نوین

  . گردید که جریان تسوید مسوده اولیه قانون اساسی افغانستان به پایان رسیده است

  : تبادل نظر ها ملاقاتها و
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کمیسیون تسوید قانون اساسی در طول پنج ماه گذشته ضمن شرکت در کنفرانسها و 

سمینار هاي مختلف در داخل و خارج کشور، به منظور مشورت و نظر خواهی هر 

بیشتر در مورد پاره اي از موضوعات مربوط به قانون اساسی با اقشار مختلف و  چه

در مقر کمیسیون ملاقات به عمل آورده و تبادل شخصیتهاي مختلف و صاحب نظر، 

  : نظر کرده است که از آن جمله می توان موارد ذیل را نام برد

  . دیدار و مشوره با کمیسیون عدلی و قضائی. 1

  . دیدار و مشوره با کمیسیون مستقل حقوق بشر. 2

  . دیدار و مشوره باقاضی القضات و اعضاي ستره محکمه. 3

  . ه با جمعی از رهبران تنظیم هاي جهاديدیدار و مشور. 4

  . دیدار و مشوره با جمعی از علماي اهل تشیع. 5

  . و پول تخنیک و پوهنتون تعلیم و تربیهتید پوهنتون کابل ادیدار و مشوره با اس. 6

  دیدار و مشوره با نمایندگان جامعه مدنی . 7

  دیدار و مشوره با وزیر شهدا و جمعی از معلولین . 8

  یدار و مشوره با لوي سارنوال و معاونین ایشان د. 9

دیدار و مشوره با نمایندگان وزارتخانه هاي تجارت، زراعت و معادن . 10

  وصنایع 

  دیدار و مشوره با وزیر زنان و جمعی از زنان صاحب نظر . 11

  دیدار و مشوره با والی و علماي ولایت کابل . 12

  ان و لسوالی شغنان دیدار و مشوره با علما و نمایندگ. 13

  دیدار و مشوره با نمایندگان اهل هنود کشور. 14

  دیدار و مشوره با نمایندگان فرقه اسماعلیه . 15

  دیدار و مشوره با نمایندگان کوچی ها . 16

  . دیدار و مشوره با وزیرداخله و جمعی از متخصصین اداري وزارت داخله. 17

  د و اوقاف دیدار و مشوره با علماي وزارت ارشا. 18

  .دیدار و مشوره با جمعی از ژورنالیستان و نمایندگان مطبوعات 19
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  :قسمت دوم 

  قانون جدید  یاصول اساسی و ساختار اصل

در مورد اینکه در قانون اساسی جدید چه نوع اصول و چارچوبی براي نظام آینده 

اسی ملت و کشور در نظر گرفته شده و ساختار قواي دولتی و روابط آنها و حقوق اس

رابطه متقابل دولت و ملت چگونه تنظیم یافته و اصولا در این قانون چه نو آوریهایی 

نسبت به قوانین گذشته صورت گرفته و دلائل آن چیست، بحث و سخن فروان است 

چون در مورد هر ماده و بلکه هر جمله و هر کلمه، اندیشه زیاد به کار رفته و بررسی 

ورت گرفته است که امید واریم در فرصت دیگر تنظیم و و استدلال هاي بسیار ص

آنچه فعلا در این گزارش کوتاه میسور است تنها طرح چارچوپ کلی . تدوین شود

بنا بر این . و اصولی اساسی اي است که در این قانون اساسی در نظر گرفته شده است

  .شویم کوشش می کنیم که مبانی اصلی و کلی هر فصل را بطور مختصر یاد آور

  اساسات و شاخصه هاي اصلی دولت و کشور: فصل اول

ماده تنظیم  20در اولین فصل، اصول و شاخصه هاي عمده دولت و کشور در قالب 

  : توضیح می دهیمشده است که مهم ترین آنها را در سطور ذیل 

اولین مسئله که باید کمیسیون در  :ابتناي نظام بر جمهوریت و عدالت اجتماعی. 1

آن تصمیم می گرفت تعیین نوع نظام از نظر سلطنتی و جمهوري بود و در این  باره

مورد بحث هاي زیاد و فراوان صورت گرفت و راه حل هاي مختلف پیشنهاد شد و 

بر گزیده شود زیرا از مطالعه  "جمهوریت"سر انجام تصمیم بر این شد که نظام 

که اکثریت قاطع خواستار چنین افکار عمومی مردم افغانستان چنین استنباط می شود 

نظامی می باشند و بعد از آنکه در حدود سی سال در کشور مانظام جمهوریت حاکم 

بوده، بسیار مشکل است که احیاي مجدد سلطنت مطرح شود و همچنین در جریان 

بحثهاي کنفرانس بن و لویه جرگه اضطراري که اساس و سر آغاز تحولات جدید 

یچ اشاره اي به امکان اعاده نظام سلطنتی نشده است و کشور شمرده می شود، ه

دیگر اینکه نظام جمهوریت با افکار جدید سیاسی معاصر و باشرائط فعلی افغانستان 

  . از هر جهت سازگار تر است
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بنا بر این نوع نظام مورد نظر این قانون، نظام جمهوري است اما در کنار آن اصل 

 صر حیاتی و اساسی دیگر مطرح شده زیرا اینبه عنوان یک عن "عدالت اجتماعی"

همه تلخی هائی که ملت افغانستان چشیده بطور عمده ناشی از ستم و بی عدالتی بوده 

است و آن روزي که ما دولت و نظام مبتنی بر عدالت اجتماعی پدید آوریم، ثبات، 

  . استقرار، امنیت و وحدت ملی خود بخود پدید خواهد آمد

ت این دو اصل است که حتی در فصل تعدیل، پیش بینی شده که با توجه به اهمی

  . اصل جمهوریت در هیچ شرایطی تعدیل پذیر نیست

از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق مردم افغانستان  :جایگاه دین و مذهب. 2

مسلمان بوده و در طول قرون و اعصار متمادي فرهنگ، اخلاق، سنن اجتماعی 

با اسلام و تعالیم شریعت در هم آمیخته است، قانون وسیستم حقوقی این کشور 

 را تنظیم می کند، خواه ناخواه راساسی که زندگی اجتماعی و نظام حقوقی کشو

باید مبتنی بر اساسات دین تدوین شود و لذا اسلام به عنوان دین رسمی کشور در 

مقدس  نظر گرفته شده و در هر فصل در موارد لازم رعایت احکام و ارزشهاي دین

اما نوع رابطه دولت با دین بر این اساس پایه . اسلام مورد تأکید قرار گرفته است

گذاري شده که در افغانستان و هیچ قانون نمی تواند مناقض با اساسات اسلام وضع 

شود و این بهترین فرمولی است که هم سکو لار نبودن نظام و دینی بودن آنرا نشان 

مردم اجازه می دهد که با دست باز و متناسب با  می دهد و هم به دولت منتخب

البته در این رابطه . شرائط و مقتضیات زمان تصمیم بگیرد و قانون وضع کند

فرمولهاي دیگري نیز مطرح بوده است ولی به دلائلی که بطور مختصر اشاره شد ما 

  . فرمول حاضر را که در مواد دوم و سوم این قانون ذکر شده بر گزیدیم

ما توجه داریم که در کشور ما . است "مذهب"ه دیگر در این رابطه موضوع مسئل

دو مذهب حنفی و تشیع وجود دارد و مردم ما از این دو مذهب پیروي می کنند و از 

طرف دیگر در قوانین اساسی گذشته افغانستان نسبت به این موضوع، بر خورد هاي 

تسوید تصمیم گرفته شد که از  بنا بر این در کمیسیون. متفاوت صورت گرفته است

یکطرف روي اسلام و رعایت اساسات دین تکیه و تأکید روشن و صریح صورت 
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گیرد زیرا بطور طبیعی وقتی که اساسات دین در این کشور، رسمی، پا برجا و مورد 

احترام باشد همه مذاهب اسلامی کشور هم پا برجا و مورد قبول و احترام خواهند 

ر هیچ مذهبی به عنوان مذهب رسمی ذکر نشود تا پیروان مذهب بود و از طرف دیگ

دیگر خود را غیر رسمی و خارج از چتر قانون و نظام حقوقی کشوراحساس نکنند و 

از طرف سوم هم بر این نکته تأکید شود که سیستم حقوقی کشور سیستم واحد است 

می باشد تا از  و در همه جا یک قانون حاکم است که قانون اساسی و قوانین دولت

تعدد نظام حقوقی و قضائی اجتناب شود و در سر تاسر کشور یک نظام حاکم باشد 

و از جهت چهارم هم بر اساس حقوق بشري افراد و رعایت اصول عدالت، به پیروان 

هر دو مذهب اجازه داده شود که در زمینه مناسک و مراسم مذهبی، تعلیمات دینی و 

  . کام مذهب خود عمل نمایداحوال شخصیه، مطابق به اح

همانطور که می دانیم اصل حاکمیت  :ملی بطور واقعی و حقیقیطرح حاکمیت . 3

ملی از اصول پذیرفته شده حقوقی در سطح ملی و بین المللی در دنیاي امروزي 

است اما در کشور هاي زیادي با اینکه این اصل به عنوان شعار مطرح بوده و لی 

قض شده و یا بطور بسیار ناقص اعمال شده است و از آن در مقام عمل و اجرا ن

جمله در کشور ما نیز این نقض و نقص وجود داشته است و به همین دلیل رژیم 

هاي گذشته ما هم هیچ کدام از یک مشروعیت کامل و واقعی حقوقی بر خوردار 

  . نبودند

ح شده در قانون اساسی جدید این اصل بطور بسیار روشن، صریح و شفاف مطر

حاکمیت ملت در تعیین  . و راههاي اعمال آن بطور دقیق در نظر گرفته شده است

رئیس جمهور بطور مستقیم از طریق انتخابات آزاد، سري و عمومی اعمال می شود 

اما در عرصه قانونگذاري این حاکمیت از طریق نمایندگان پارلمان اعمال می 

ی و مستقیم صورت می گیرد اما در گردد که انتخاب آنان نیز آزاد، سري، عموم

این حاکمیت بطور غیر مستقیم ) صدر اعظم و وزرا ( مورد قوه قضائیه و حکومت 

و از طریق رئیس جمهور منتخب و وکلاي منتخب پارلمان اعمال می گردد و 

همچنین در مواردي این حاکمیت از طریق رفراندوم و یا دائر شدن لویه جرگه 
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لی بر اساس احکام مندرج این قانون، هیچ مسأله مهم در بطور ک. اعمال می شود

  . سطح کشور از حیطه حاکمیت ملی و آراي عمومی مردم خارج نمی باشد

علاوه بر چهار اصل که تا  :نظام تأکید روشن بر اصول و مبانی حقوقی و سیاسی. 4

کنون ذکر شد، اصول دیگري نیز به عنوان مبانی و پایه هاي حقوقی، سیاسی و 

اجتماعی دولت مورد تأکید قرار گرفته و دولت مکلف شده است که در چارچوب 

  . این اصول تدابیر لازم را اتخاذ نماید

حفظ کرامت انسانی، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت : این اصول عبارت اند از

ملی، برابري همه اقوام و قبائل کشور، دفاع از استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت 

امنیت و قابلیت دفاعی کشور، احترام به اعلامیه جهانی حقوق بشر و  ارضی، تأمین

اساسات منشور ملل متحد، تعقیب اساسات صلح و همزیستی مسالمت آمیز و جلو 

  . گیري از هر نوع تجاوز و اعمال تروریستی

تعیین خط مشی دولت در سیاست خارجی یک از مسائل مهم  :سیاست خارجی.  5

کشور ها است اما تعیین حدود و ثغور آن بطور خیلی مضیق  در روابط بین المللی

ممکن است آثار منفی و حتی بن بست و بحران در پی داشته و در مقاطعی مشکل زا 

بنا بر این بهترین روش این است که در قانون اساسی نسبت به این موضوع با . باشد

و هم به  انعطاف بر خورد شود یعنی هم اصول و چارچوب کلی آن مشخص شود

دولت و حکومت اختیار و صلاحیت کافی داده شود که متناسب باشرائط و نیاز ها، 

بر این اساس و با توجه به وضعیت کنونی روابط . سیاست خارجی خود را عیار نماید

بین المللی و شرائط استثنائی افغانستان و با ملاحظه اینکه دولت آینده افغانستان کاملا 

می باشد، تعیین خط مشی سیاست خارجی به خود دولت  مشروع و منتخب مردم

: واگذار شده و صرفاً اصول و چارچوب آن در ماده هشتم بیان شده که عبارتند از

حفظ استقلال، مصالح ملی، تمامیت ارضی، عدم تجاوز، حسن همجواري، احترام 

  . متقابل، تساوي حقوق و استقرار حق و عدالت در جهان

ر این مورد نیز در قانون اساسی سیاست انعطاف در نظر گرفته د :نظام اقتصادي. 6

 در) محدود و رهبري شده یا کاملا آزاد ( شده است زیرا تعیین نظام خاص اقتصادي 
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همه مقاطع زمانی بطور یکسان و دائمی، به نفع کشور و مطابق با مصالح ملی نیست و 

اقتصادي بسته پرهیز شده و در این رابطه ضمن اینکه از محدود نگري و سیاست  لذا

براي سرمایه گذاري و تجارت داخلی و خارجی، آزادي منظور شده است، به دولت 

نیز صلاحیت داده شده است که مطابق به ایجابات عصر و منافع ملی درهمه زمینه ها 

این برخورد سیال و انعطاف پذیر مخصوصا در شرائط اقتصاد . قانون وضع کند

ورت اعمار و باز سازي و فراهم کردن زمینه جذب کمک ها، نابسامان کشور و ضر

همکاري ها و سر مایه گذاري ها، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که در مواد این 

  . قانون بخوبی مورد توجه قرار گرفته است

، روش بسیار در این مورد نیز در فصول مختلف قانون اساسی :فرهنگ و زبان. 7

فته شده است از یک طرف بر رسمیت دوزبان دري و معقول و منطقی در نظر گر

پشتو همچون گذشته تأکید شده است و از طرف دیگر با توجه به حضور و وجود 

اقوام، قبائل، زبانها و فرهنگها ي ملی متنوع و متعدد اولاً بر برابري حقوقی همه اقوام 

نیز زمینه رشد و  در همه عرصه ها تأکید به عمل آمده و ثانیاً به زبانهاي ملی دیگر

انکشاف در نظر گرفته شده است و حتی در نصاب تعلیمی، تدریس زبانهاي مادري 

  . و در محاکم، تکلم به زبان مادري براي همه اتباع کشور تضمین گردیده است

  حقوق اساسی اتباع : فصل دوم

همانطوریکه می دانید یک بخش عمده قانون اساسی، تبیین و تنظیم حقوق 

یاد می  "اعلامیه حقوق"این بخش که در حقوق اساسی بنام . ت استاساسی مل

است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر  "حقوق بشر"شود، در واقع جلوه یا عصاره 

منعکس شده و در سطح ملی نیز یکی از فصلهاي قانون اساسی در همه کشور ها به 

فصل بسیار با متانت و آن اختصاص داده می شود و در قانون اساسی جدید ما نیز این 

  : تنظیم شده است که برخی از اصول مهم آنرا بر می شماریماستحکام و دقت 

هر گونه تبعیض و امتیاز بین اتباع کشور بطور قاطع ممنوع اعلام گردیده و . 1

ژاد، براي همه کسانیکه تابعیت افغانستان را دارند بدون در نظر داشت زبان، قومیت، ن

موقف اجتماعی و از همه مهم تر بدون در نظر گرفتن  مذهب، محل سکونت،
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و بر . حقوق و تکالیف مساوي و برابر در نظر گرفته شده است) زن و مرد( جنسیت

اساس این حق، هر تبعه اي که مورد تبعیض و امتیاز ناروا قرار گیرد، می تواند در 

  .ایدمقابل آن بایستد و از دولت و محاکم، احقاق حق خود را مطالبه نم

آزادي ها و حقوق افراد بطور معقول، منطقی و جامع در همه عرصه هاي . 2

حقوقی، قضائی، سسیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي، علمی و صحی طرح شده 

است به عنوان مثال حق حیات، حق آزادي و کرامت انسانی، قانونی بودن جرم و 

و تبعید، حق انتخاب کردن مجازات، ممنوع بودن سلب تابعیت، منع تعذیب، شکنجه 

، آزادي بیان و مطبوعات، حق تأسیس جمعیت ها و احزاب، آزادي و انتخاب شدن

مراسلات و مخابرات و منع تفتیش، مصونیت مسکن، آزادي سفر و حق 

سکونت،حق ملکیت، حق تعلیم و تربیه، حق تأسیس مؤسسات تعلیمی براي همه 

استخدام در دولت، حق بر خورداري از اتباع، حق کار، حق انتخاب شغل و حرفه و 

تسهیلات صحی و خدمات طبی، حمایت از خانواده، انکشاف تعلیمات زنان و 

حقوق دیگر براي همه اتباع کشور بدون هیچ گونه تبعیض و امتیاز تضمین گردیده و 

در چندین ماده جداگانه بطور مفصل تنظیم شده است و براي نظارت و حمایت از 

نیز پیش  "کمیسیون حقوق بشر "باع ، تشکیل کمیسیون خاصی بنام حقوق اساسی ات

  . بینی شده است

در عرصه تعلیم و تربیه پنج موضوع جدید و بسیار مهم در متن قانون پیشنهاد . 3

  : شده است

   .تا دوره متوسطه يتعلیمات اجبار √  

   .مادري يتدریس زبانها √  

   .اتباع و خارجی ها اجازه تأسیس تعلیمات عالی و عمومی براي √  

نصاب تعلیمات دینی معارف بر مبناي همه مذاهب اسلامی موجود در  √  

   .کشور

   .ر تعلیمات زنانتایجاد توازن و انکشاف بیش √  
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به دولت وظیفه داده شده است که براي کمک به همه اقشار ضعیف و ناتوان . 4

 جنگ و کار، نیوبیبازماندگان شهدا، معلولین، مع: و کم در آمد جامعه مانند

کهن سالان و ایتام بی بضاعت، تدابیر لازم اتخاذ نماید و سلامت متقاعدین، 

الاخص طفل و مادر و تربیت اطفال را مورد حمایت جدي جسمی و روحی خانواده ب

  . قرار دهد

نکته قابل ذکر دیگر این است که در فصل تعدیل این قانون اساسی چنین . 5

وط به حقوق اساسی اتباع به هیچ صورت و در هیچ زمانی  تصویب شده که مواد مرب

  . به ضرر اتباع قابل تغییر نبوده و جزء اصول تعدیل ناپذیرمی باشد

   

  رئیس جمهور و حکومت : فصل سوم و چهام

  : در این بخش چند مطلب مهم وجود دارد که در سطور ذیل بیان می شود

خاب نظام جمهوري، اولین مسأله اي که باید بعد از انت: ی یا پارلمانجمهوري ریاستی  .1

ریاستی  می شد این بود که آیا این نظام، متخاذ تصمیابحث به عمل آمده و روي آن 

که یک  "تفکیک قوا "باشد یا پارلمانی؟همان طور که میدانیم براي تحقق تئوري

، اصل پذیرفته شده حقوقی و تضمینی براي دموکراسی و جلو گیري از استبداد است

  :دو اندیشه متفاوت وجود دارد

طبق این اندیشه باید قواي سه گانه دولت بطور  :اندیشه تفکیک مطلق قوا _الف

کامل از همدیگر متمایز باشند و هیچ نوع مداخله در صلاحیتها ووظائف همدیگر 

یاد  "نظام ریاستی"بر آیند این اندیشه سیستمی است که امروز به نام . نداشته باشند

  .و در قانون اساسی امریکا این نوع نظام در نظر گرفته شده است می شود

طبق این نظر، تفکیک مطلق قوا نه امکان دارد و نه  :اندیشه تفکیک نسبی قوا _ب

به نفع است زیرا هر سه قوه در واقع اعضاي یک اندام هستند که در عین اینکه هر 

اري از موارد باید یک پیوند کدام وظائف اختصاصی خود را باید انجام دهند، در بسی

و ارتباط ارگانیک با همدیگر داشته باشند تا جهت تکمیل کار هاي همدیگر باهم 

. در نظر گرفته شود نه مطلق "نسبی"همکاري نمایند و لذا تفکیک قوا باید بطور 
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است که امروز در اکثر کشور ها مانند  "رژیم پارلمانی"محصول این نظریه 

  . رائج است …آلمان، هندوستان و  انگلستان، فرانسه،

  : تفاوت عمده دو نظام ریاستی و پارلمانی در چند جهت است

یکی رئیس جمهور که : اول اینکه در نظام پارلمانی قوه مجریه دور کن دارد

معمولا یک مقام سمبولیک است و دوم نخست وزیر یا صدر اعظم که ریاست 

مان مسؤل می باشد اما در نظام ریاستی قوه کابینه را بر دوش داشته و در مقابل پارل

مجریه یک رکن دارد که رئیس جمهور است و صدر اعظم ندارد و ریاست کابینه 

  . بر عهده رئیس جمهور می باشد

دوم اینکه در نظام پارلمانی، پارلمان می تواند حکومت را مورد استیضاح قرار   

اما در نظام ریاستی، پارلمان این دهد و بارأي عدم اعتماد کابینه  را ساقط نماید 

  . صلاحیت را  ندارد

سوم اینکه در نظام پارلمانی قوه مجریه می تواند در صورت لزوم پارلمان را 

منحل کرده و انتخابات جدید بر گزار نماید اما در نظام ریاستی قوه مجریه این 

  . صلاحیت را ندارد

پیش آمد این دو نظام، هر در بحث هایی که در کمیسیون تسوید قانون اساسی 

دو درابتدا پیشنهاد گردید یعنی برخی نظام ریاستی را براي افغانستان مناسب می 

دیدند و برخی دیگر نظام پارلمانی را اما با توجه به اینکه هر دو نظام هم مزایایی 

دارد و هم معایبی، سر انجام نظامی در نظر گرفته شد که امروز در دنیا به عنوان 

نامیده می شود یعنی هم خصوصیات و مزایاي  "نیمه ریاستی یا نیمه پارلمانی نظام"

در این نظام قوه . نظام ریاستی را دارد و هم خصوصیات و مزایاي نظام پارلمانی را

مجریه دورکنی است یعنی هم رئیس جمهور وجود دارد و هم صدر اعظم و صدر 

برابر پارلمان زیرا در تعیین او  اعظم هم در برابر رئیس جمهور مسؤل است و هم در

در نوع را بطه بین . هم منظوري رئیس جمهور لازم است و هم رأي اعتماد پارلمان

حکومت و پارلمان هم دقت زیاد به عمل آمده تا این دوقوه در عین اینکه از 

همدیگر جدا باید باشند و صلاحیتهاي متمایز داشته باشند، همدیگر را نظارت و 
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ند و لذا هم رأي اعتماد پارلمان برا ي مشروعیت حکومت ضرورت دارد کنترل نمای

و هم رئیس جمهور می تواند پارلمان را منحل کند ولی براي هردو مورد، شرائط 

  . وروش خاصی پیش بینی شده تا احیاناً موجب هرج و مرج و بی ثباتی نظام نشود

افغانستان است که از  همچنین در این نظام رئیس جمهور، عالیترین مقام دولت  

صلاحیتهاي وسیعی در عرصه هاي اجرائیه، تقنینیه و قضائیه بر خوردار می باشد و در 

واقع مقامی است که ایجاد هماهنگی در سطح همه قواي دولتی را به عهده داشته و 

  . بر عملکرد آنها نظارت می نماید

این قانون صدر اما در مورد صدر اعظم ذکر این نکته ضروري است که مطابق 

اعظم می تواند از عضاي شورا باشد یا خارج از آن، از طرف حزب اکثریت پارلمان 

باشد یا از اقلیت و یا مستقل و غیر حزبی یعنی آزاد گذاشته شده تا رئیس جمهور 

  . بتواند بر اساس شرائط و مطابق با احکام قانون آزادانه تصمیم بگیرد

شرط عمده در براي رئیس جمهور چهار :مهورشرائط و نحوه انتخاب رئیس ج. 2

نظر گرفته شده و کسی که واجد این شرائط باشد، از هر قوم و منطقه و با هرگرایش 

جمهور رئیس . فکري، سیاسی یا حزبی می تواند براي احراز این مقام کاندید شود

می تواند از طرف یک حزب یا ائتلاف حزبی کاندید شود و یا شخصیت مستقل و 

ر حزبی باشد اما به هر صورت باید توسط مردم انتخاب شود و این انتخاب داراي غی

  : چند خصوصیت می باشد

باید بطور مستقیم از طرف مردم انتخاب شود نه غیر مستقیم چنانکه در : اول اینکه

در نظر گرفته شده بود یعنی در گذشته رئیس جمهور توسط  66و 55قوانین اساسی 

می شد آنهم لویه جرگه اي که خود رئیس جمهور، رئیس آن لویه جرگه انتخاب 

در قانون اساسی جدید صلاحیت انتخاب رئیس جمهور بطور مستقیم به خود اما ! بود

  . مردم سپرده شده نه لویه جرگه

در این انتخابات تنها کسی می تواند به عنوان رئیس جمهور برگزیده : دوم اینکه

ست آورد یعنی اکثریت نسبی و اکثریت مطلق کل آرا را بد% 60شود که حداقل 

  . کفایت نمی کند
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این انتخابات از طریق رأي گیري آزاد، عمومی، سریع و مستقیم : سوم اینکه

  . انجام می شود

بر صحت انتخابات ریاست جمهوري، و سایر انتخاباتها یک : چهارم اینکه

  . کمیسیون مستقل که بهمین منظور تشکیل می شود نظارت می کند

همه خصوصیات فوق بدین جهت در نظرگرفته شده که رئیس جمهور کشور 

مخصوصاً در شرائط فعلی باید کسی باشد که با یک مشروعیت و مقبولیت بسیار در 

سطح بالا، قدرت را بدست بگیرد تا واقعاً بدون کمترین شک و شبهه، منتخب 

   .مند قانون محسوب شودمستقیم مردم افغانستان و یک زمامدار قانونی و مجري قدرت

در این قانون با اینکه براي رئیس جمهور  :دیت هاي رئیس جمهورومحد. 3

مهم وا گذار شده اما هیچ گاهی این صلاحیتها مطلق نیست و در هر صلاحیتهاي 

پیش بینی شده است و لذا در یکی از تحدید سلطه و کنترل قدرت، مورد راه هاي 

م است که در کنار اعمال صلاحیتهاي خود، مصالح آمده که رئیس جمهور ملز مواد 

چنین رئیس جمهور در زمان تصدي وظیفه هم . علیاي مردم افغانستان را رعایت کند

نمی تواند به ملحوظات لسانی، سمتی، قومی و مذهبی عمل کند یا فعالیت حزبی 

از همه مهم تر . نماید و نمی تواند ملکیتهاي دولتی را بفروشد یا به کسی اهداکند

اینکه رئیس جمهور بطور مستقیم در برابر ملت مسؤل می باشد و در صورتیکه مردم 

تصمیم بگیرند می توانند با استفاده از صلاحیتهاي خود رئیس جمهور را بر کنار 

  . نمایند

البته در مورد صدر اعظم و وزرا نیز عین شرائط و محدودیتها در نظر گرفته شده   

خود و از اعتمادي که مردم به او کرده اند، نتواند سوء استفاده تا هیچ کسی از مقام 

  . کند

از مسائل بسیار  یکی :محاکمه رئیس جمهور و سائر مقامات عالیرتبه کشور. 4

تبه کشور در صورت رمهم در قانون اساسی، پیش بینی راه هاي محاکمه مقامات عالی

کشور هاي دنیا در این رابطه  ارتکاب جرم و خیانت می باشد و لذا در قوانین اساسی

قانون اساسی جدید ما نیز در این در . سیستمها و راه هاي مختلفی را در نظر گرفته اند
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مورد غور و دقت فراوان صورت گرفت و پیشنهاد ها و راه هاي مختلف مطرح 

گردید و سر انجام چنین تصمیم گرفته شد که مقامات عالیرتبه کشور از نظر شأن و 

 وقعیت، همگی در یک سطح و سویه نیستند و لذا باید براي هرکدام راهمقام و م

خاصی سنجیده شود و بر این اساس در چهار مورد مربوط به این موضوع، به ترتیب 

  : ذیل فیصله شده است

از آنجا که رئیس جمهور بالاترین مقام دولتی و : محاکمه رئیس جمهور  _الف

شود، در برابر هیچکس جز خود مردم مسؤلیت بطور مستقیم توسط مردم انتخاب می 

این جرم در قانون جزا ( ندارد و لذا در صورت ارتکاب جرم جنائی یا خیانت ملی 

محاکمه او هم به خود ملت سپرده شده که از طریق لویه جرگه ) تعریف می شود 

ث انجام می شود بدین ترتیب که اولاً تقاضاي اتهام به این جرم باید از طرف یک ثل

اعضاي شوراي ملی صورت گیرد و ثانیاً دو ثلث شو را هم این تقاضا را تأیید نماید 

و ثالثاً شو را لویه جرگه را دائر نماید ورابعاً چنانچه لویه جرگه با دوثلث آرا اتهام را 

تأیید نماید رئیس جمهور از وظیفه منفصل و موضوع به محکمه اختصاصی محول 

از نه عضو می باشد که بطور مساوي از اعضاي  این محکمه متشکل. می گردد

شوراي ملی، ستره محکمه و دیوان عالی قانون اساسی توسط لویه جرگه تعیین می 

  . گردد

محاکمه صدر اعظم و وزیر در صورت اتهام : محاکمه صدر اعظم و وزیر  _ب

به جرم جنائی یاخیانت ملی، با در خواست یک ثلث شوراي ملی و تصویب دوثلث 

و توسط محکمه اختصاصی صورت می گیرد و تشکیل  لویه جرگه ضرورت  آن

  . ندارد

محاکمه رئیس و اعضاي ستره محکمه نیز با عین روش مذکور در محاکمه   _ج

  . صدر اعظم در نظر گرفته شده است

محاکمه اعضاي شوراي ملی نیز از طریق تعقیب عدلی و موافقه دو ثلث آرا   _د

  . وافقه اکثریت در جرم مشهود صورت می گیرددر جرم غیر مشهود و م
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  شوراي ملی : فصل پنجم

در مورد پارلمان یا شوراي ملی نیز بحثهاي مهمی در ابعاد مختلف صورت 

  : گرفته و نو آوري هاي زیادي شده که برخی از مسائل مهم آنرا یاد آور می شویم

اره آن بحث زیاد اولین موضوع مهمی که در ب :قه یا دو اطاقهامجلس یک اط. 1

می دانیم همانطوریکه . صورت گرفت، مسأله یک اطاقه یا دو اطاقه بودن شورا بود

 .در دنیا هر دو روش وجود دارد و هر دو روش هم طرفداران و دلائل خود را دارد

طرفداران نظام یک اطاقه معقدند که مجلس دوم یک ارگان زائد و بی فایده است و 

اعث اختلاف در امر قانونگذاري می گردد و این همچنین وجود دو مجلس ب

اختلاف ممکن است پارلمان را عملاً به تعطیلی بکشاند و همچنین گفته می شود که 

مجلس دوم از نظر ترکیب و میکانیزم معمولاً غیر دموکراتیک بوده و با اصل 

 نظام دو: اما طرفداران نظام دو مجلسی می گویند. حاکمیت ملی هم تعارض دارد

اطاقه میتواند دموکراسی را به شکل و روشن بهتر و گسترده تر تمثیل کند زیرا این 

نظام سبب می شود که بخشهاي وسیع تر و اقشار گوناگون جامعه در ابراز نظر و 

استفاده از حقوق خود سهم بگیرند و زمینه مشارکت بیشتر فراهم شود و همچنین از 

دوبار و توسط دو مجلس جداگانه بررسی و آنجا که در این نظام هر قانون باید 

تصویب شود نظام قانون گذاري کشور تکامل و استحکام بیشتر می یابد و از 

اشتباهات تقینینی پرهیز می شود و همچنین دو مجلسی بودن پارلمان از اخلافات و 

منازعات حاد بین حکومت و پارلمان جلوگیري می کند و این باعث استقرار و ثبات 

  . می شودنظام 

گرچه از نظر تاریخی در گذشته افغانستان هم هردو روش تجربه شده است ولی 

کمیسیون تسویددر ابتدا مجلس یک اطاقه را در نظر گرفت اما در اثر مشورتها و 

گفتگو هاي بیشتري که صورت گرفت در نهایت مجلس دو اطاقه را بر گزید زیرا 

   .ین وحدت ملی سازگار تر می باشداین سیستم باشرایط فعلی کشور و براي تأم

در همه پارلمانها مهم ترین موضوع مسأله انتخابات  :نحوه انتخاب اعضاي شوري. 2 

است که ابعاد گوناگون دارد و از هر جهت در سر نوشت نظام سیاسی دولت تأثیر 
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که در این رابطه در قانون اساسی جدید در نظر گرفته شده آنچه . گذار می باشد

: د چیز استاست چن

هر ولایت افغانستان یک حوزه انتخابیه در نظر گرفته شده است نه هر  √

  . ولسوالی یا چند ولایت و یا همه کشور

تعداد و کلاي شورا از هر ولایت به تناسب نفوس آن در نظر گرفته می  √  

  . شود

نظام انتخابات و جزئیات دیگر به قانون انتخابات واگذار شده که از  √  

اما براي این نظارت بر انتخابات، تشکیل . ظیم و تصویب شوددولت باید تن طرف

  .  یک کمیسیون مستقل نظارت برا نتخابات پیش بینی شده است

البته علاوه بر نظارت اولیه، تحقیق و تدقیق اعتبار نامه هاي اعضاي شورا 

ت  توسط یک کمیسیون ویژه مرکب از نمایندگان ستره محکمه و کمیسیون نظار

و دیوان عالی قانون اساسی به شمول لوي سارنوالی صورت می گیرد و این نوع 

تدقیق می تواند میزان صحت انتخابات را بالا برده و از تقلبات و تخلفات 

   .انتخاباتی جلو گیري نماید

در شرائط فعلی نیاز به بدون شک کشور و دولت ما مخصوصاٌ  :شرائط اعضا.  3

آن از نظر کیفیت باید در سطح بالا قرار داشته باشند تا  شورایی دارد که اعضاي

واقعاً بتوانند بخوبی از ملت نمایندگی کنند و براي سر نوشت مردم خود دلسوز و 

براي تأمین این منظور براي کسی که به عضویت پارلمان انتخاب . مخلص باشند

لات به می شود، پنج شرط در نظر گرفته شده است که از آن جمله شرط تحصی

درجه بکالوریا و همچنین متهم نبودن به جرم خیانت ملی و جرائم ضد بشري 

است که از نظرسطح علمی و فکري و سلامت سیاسی و اخلاقی براي اعضاي 

  . شورا بسیار اهمیت دارد

 رابطه شورا بارئیس جمهور و :رابطه شورا با رئیس جمهور و حکومت. 4

 "قانون"از یکطرف . تنظیم گردیده است حکومت با فرمول بسیار روشن و دقیق

عبارت است از مصوبه شورا اما از طرف دیگر این مصوبه در صورتی می تواند 
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١٩٨                                     
وضع و تصویب قانون اساسي                

نافذ باشد که به توشیح رئیس جمهور رسیده باشد اما صلاحیت توشیح، یک 

صلاحیت مطلقه نیست که بکلی شورا را تحت تأثیر رئیس جمهور قرار دهد بلکه 

ه اگر رئیس جمهور با مصوبه شورا موافقه نداشته باشد می مشروط به این است ک

روز باذکر دلائل، آنرا به شورا مسترد نماید اما اگر این مدت  15تواند در ظرف 

سپري شود و یادر صورتی که شورا مجدداً با دوثلث آرا آنرا تصویب نماید، 

  . مصوبه شورا توشیح شده و نافذ تلقی می گردد

ر می تواند شورارا منحل کند اما این اختیار هم مطلق هم چنین رئیس جمهو

  : نیست زیرا رئیس جمهور تنها در دوحالت می تواند شورا را منحل کند

شورا بعد از سه ماه بخواهد مجدداً از حکومت سلب اعتماد نماید و : اول اینکه

  .دوم اینکه شورا در تعیین صدر اعظم به موافقه نرسد

مهور اختیار دارد که شورا را منحل کند و یا حکومت در دو حالت فوق رئیس ج

جدید تشکیل دهد و این اختیار بدین جهت است که ادامه منازعه بین حکومت و 

در عین حال اگر رئیس جمهور . شورا ممکن است کشور را به بی ثباتی دچار نماید

نمی باشد شورا را منحل کرد، شوراي جدید تا یکسال بعد از انتخابات قابل انحلال  

و همچنین در خلال شش ماه اخیر دوره ریاست جمهوري نیز منحل نمی گردد و 

حتی در حالت اضطرار نیز شورا همچنان فعال است و رئیس جمهور تنها می تواند 

  . صلاحیت هاي شورا را بخاطر اضطرار محدود کند اما نمی تواند آنرا منحل نماید

ا کاملا حق داده شده که بر اعمال در مورد رابطه شورا با حکومت، به شور

حکومت نظارت کند و کمیسیون تحقیق و بررسی تشکیل دهد و علاوه بر انیکه در 

آغاز تشکیل کابینه می تواند به کابینه رأي اعتماد بدهد و یا رد کند، در طول دوره 

خدمت حکومت نیز می تواند در هرقتی که بخواهد، حکومت یا یک وزیر را مورد 

ار دهد و یا صدر اعظم یا یا یک وزیر کابینه را استیضاح نماید و سلب سؤال قر

اعتماد کند که در صورت سلب اعتماد از صدر اعظم، کابینه او سقوط کرده و 

  . رئیس جمهورباید صدر اعظم جدیدي را مؤظف به تشکیل کابینه نماید
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ورا خواسته با اینکه صلاحیتهاي وسیعی به شورا داده شده، در عین حال از ش. 5

ماه براي شورا تعطیل در نظر گرفته سه که در طول سال مشغول کار باشد و تنها شده 

شده است که در صورت طرح مسائل مهم و یا تشخیص رئیس جمهور در ایام 

ورا را دائر نمود و همچنین حضور اعضا در تعطیل هم می توان جلسه فوق العاده ش

ر صورتیکه حالات وفات، استعفا و عزل و یا جلسات شورا الزامی پنداشته شده و د

معلولیت یا معیوبیت که بطور دائم مانع اجراي وظیفه گردد، پیش بیاید انتخابات میان 

   .دوره اي براي تعیین نماینده جدید بر گزار می شود

  

  لویه جرگه : فصل ششم

در مورد لویه جرگه دو مطلب اساسی وجود داد که در باره آن بحث شده و 

  : میم اتخاذ گردیدتص

اول اینکه لویه جرگه یک عنعنه ملی و عرف حقوقی وسیاسی پایه دار و ریشه  

دار در تاریخ افغانستان می باشد و در ادوار و مقاطع مختلف، تأثیرات بسیار مهم در 

بنا بر این باید به این جرگه به عنوان . حال بحرانها و مشکلات کشور داشته است

اده مردم افغانستان احترام گذاشته شود و در متن قانون اساسی عالی ترین مظهر ار

  . درج گردد تا شکل قانونی داشته باشد

دوم اینکه در گذشته ها، انتخاب اعضا و نحوه کار لویه جرگه ها میکانیزم 

دموکراتیک نداشته و غالباٌ طبق میل حکومتها و یا اشخاص متنفذ و قدرتمند، سوء 

لذا در دو مورد اصلی، تصمیمات جدیدي در این قانون  استفاده می شده است و

  : اتخاذ شده است

ه بر اعضاي لویه جرگ اکثردر این قانون : نحوه انتخاب اعضاي لویه جرگه. 1

و لذا در این . اساس روش دموکراتیک، از طریق انتخابات مستقیم تعیین می شوند

راي ملی، رؤساي شورا اعضاي شو: قانون آمده است که لویه جرگه متشکل است از

تنها عده اي که بدون انتخاب در لویه جرگه راه پیدا می . هاي ولایات و ولسوالیها

  .  کنند اعضاي انتصابی مجلس سنا هستند که تعداد بسیار کمی می باشند
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مورد دیگر هم محدوده صلاحیت لویه جرگه یا  :حالات تشکیل لویه جرگه. 2

ذشته یکی از صلاحیتهاي اصلی لویه جرگه، حالات تشکیل آن می باشد و در گ

تعیین رئیس جمهور بود اما در قانون اساسی جدید این صلاحیت مستقیماً به خود 

  : جرگه به سه مورد محدود شده است یهمردم داده شده است و لذا حالات تشکیل لو

  . تعدیل قانون اساسی √  

  . محاکمه رئیس جمهور √  

ل مربوط به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت در مورد مسائاتخاذ تصمیم  √  

  . ارضی و مصالح علیاي کشور

  قضـــــا: فصل هفتم

در نظر گرفته شده اما در موارد  43در قوه قضائیه بطور کلی سیستم قانون اساسی 

  : ذیل تغییرات اساسی ایجاد شده است

  . شرائط و نحوه تعیین رئیس و اعضاي ستره محکمه √  

  . کمه در صورت اتهام به جرمضو ستره محکمه عانحوه مح √  

رابطه قضا با قانون و شریعت و تشکیل محاکم احوال شخصیه براي  √  

  . ورشیعیان کش

  .تعیین جایگاه سارنوالی در جریان اقامه دعوا در محاکم √  

حق تعیین و کیل مدافع براي طرفین دعوا و تعیین وکیل تسخیري براي  √  

البته این مورد در فصل حقوق اساسی اتباع ( لت اشخاص بی بضاعت از طرف دو

  ). ذکر شده است

جزئیات دیگر هم در بحث قضا مطرح است و نیاز به اصلاحات جدي دارد که به 

نظر ما از حیطه قانون اساسی خارج بوده و هم اکنون کمیسیون مستقلی براي ایجاد 

  . اصلاحات عدلی و قضائی مشغول کار می باشد

  ن عالی قانون اساسی دیوا: فصل هشتم

امروز در قوانین اساسی همه کشور ها این مطلب مورد تأکید قرار گرفته است که 

براي حراست و پاسداري از قانون اساسی و مراقبت از تطبیق صحیح آن و جلو 
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گیري از تخلفات یا وضع و اجراي قوانین مغایر با قانون اساسی، لازم است نهاد 

ا و تطبیق صحیح قانون اساسی تضمین شود اما براي مستقلی تشکیل شود تا اجر

به عنوان مثال در کشور هاي . تحقق این هدف، روشها و راه هاي مختلف وجود دارد

این وظیفه  "شوراي قانون اساسی"مانند فرانسه، الجزائر، ایران و غیره، شورایی به نام 

ظیفه را بطور محدود در برخی دیگر از کشور ها مانند آمریکا این و. را بدوش دارد

 به عهده ستره محکمه یا دادگاه عالی گذاشته است اما در اکثر کشور ها مانند آلمان،

ایتالیا، ترکیه، مصر، فدراسیون روسیه و کشور هاي دیگر محکمه مستقلی 

  . در این رابطه تشکیل داده اند "محکمه عالی قانون اساسی"بنام

وضوع بطور عمیق و مفصل مورد بحث در کمیسیون تسوید قانون اساسی، این م

  : قرار گرفت و بالاخره چنین تصمیم گرفته شد که

اصل وجود چنین نهادي، ضروري است و باید براي کنترل قوانین و تشخیص . 1

  . انطباق یا عدم انطباق آنها باقانون اساسی، ارگان مستقلی تأسیس شود

ه شده چون طبیعت و ماهیت گذاشت "دیوان عالی قانون اساسی"نام این نهاد، . 2

این کار، در اصل، طبیعت و ماهیت حقوقی و قضائی است و باید حکم و فیصله 

صادر کند اما براي اینکه هیچ گونه تداخلی بین این دیوان و ستره محکمه و قوه 

قضائیه بوجود نیاید، احکام صادره از این دیوان جنبه اثبات جرم و مجازات ندارد و 

انطباق قوانین با قانون اساسی و یا تفسیر قوانین تصمیم گرفته و نظر صرفاٌ در باره 

خود را اعلام می کند که البته این نظر در جاي خود لازم الاتباع می باشد اما اگر 

صدور حکم از طرف این دیوان، آثار حقوقی، جزائی وجرمی داشته باشد، تعقیب 

همین اساس به محاکم نیز وظیفه بر . عدلی آن به عهده محاکم قوه قضائیه می باشد

داده شده است که اگر در اثناي رسیدگی به دعوا تشخیص دهد که حکم مندرج در 

قانون مربوط به قضیه مورد رسیدگی مخالف قانون اساسی است، دعوا را متوقف و 

  . موضوع را به دیوان عالی قانون اساسی ارجاع دهد

تعیین آنان نییز دقت زیادي صورت  در مورد شرائط اعضاي این دیوان و نحوه. 3

  . گرفته تا این دیوان از کیفیت خوب علمی، حقوقی و اخلاقی بر خوردار باشد
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این دیوان در کنار کنترل قوانین، صلاحیت دارد که به شکایات ناشی از . 4

تخلفات انتخاباتی نیز رسیدگی کند وهمچنین دارائی رئیس جمهور، معاون رئیس 

وزیران و اعضاي ستره محکمه، قبل از دوره خدمت در این جمهور،صدر اعظم، 

دیوان ثبت می گردد و بعد از ختم دوره خدمت هم توسط این دیوان مورد رسیدگی      

گردد تا برخلاف حق افزایش نیابد و از مقام و موقعیت دولتی، سوء استفاده  یم

ور خود اطمینان و هم به مقامات بلند پایه و گردانندگان امور کشنگردد  و مردم 

اعتماد داشته باشند و از اتهامات و شایعات ناروا و تبلیغات پوچ و مغرضانه هم 

   .جلوگیري شود

  اداره : فصل نهم

همانطوریکه می دانید نوع . در این فصل نظام اداري کشور مشخص گردیده است

تأثیر سیستم اداري در رشد و تحول سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي کشور ها 

مهم و بسزائی دارد و لذا هر کشوري متناسب باشرائط و اوضاع داخلی خود، نظام 

در برخی از کشور ها سیستم اداري فدرال حاکم . اداري خاصی را در نظر می گیرد

کشور بزرگ مانند آمریکا، آلمان، روسیه، هندوستان،  20است که امروزه تقریباً 

اداره می شوند اما در مقابل فدرال که نظام  سویس، پاکستان و غیره با این سیستم

مرکب است، نظام اداري بسیط و غیر فدرال قرار دارد که در جاي خود باز هم به سه 

  :نوع نظام تقسیم می شود

در این نظام تمام صلاحیت ها و اختیارات در ابعاد مختلف : نظام بسیط متمرکز. 1

  . به حکومت مرکزي تعلق دارد

در این سیستم بخش از صلاحیت ها در اختیار نهاد : ر متمرکزنظام بسیط غی. 2

هاي محلی و مردم محل گذاشته می شود و مسؤلین محلی هم توسط مردم محل 

  . انتخاب می شود

در این نظام بخشی از اختیارات و قدرت تصمیم گیري : نظام بسیط غیر متراکم. 3

  . وداز طرف مرکز به کارمندان دولت در نواحی سپرده می ش
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در کمیسیون تسوید قانون اساسی جدید افغانستان این موضوع به تفصیل مورد 

در ابتدا، طرح . بررسی قرار گرفت و در باره همه پیشنهاد ها و طرحها تبادل نظر شد

فدرال که از طرف بعضی از مناطق و افراد پیشنهاد شده بود مورد نقد قرار گرفته و 

، این نظام نمی تواند به نفع کشور و به مصلحت چنین فیصله شد که در شرائط فعلی

مردم افغانستان باشد و اگر در کشور هاي دیگر دنیا این نظام تطبیق شده و ثمر بخش 

هم بوده، بخاطر شرائط خاص  فرهنگی و اجتماعی آن کشور ها بوده است که آن 

  . شرائط هنوز هم در کشور ما فراهم نشده است

ه عمومی کمیسیون، نظام شدیداً متمرکز با اصول از طرف دیگر بر اساس روحی

عدالت و آزادي و حق مشارکت مردم در اداره کشور نا سازگار بوده و یکنوع 

تمرکز زدائی چه بصورت نظام بسیط غیر متمرکز یا غیر متراکم مفید تر به حال مردم 

طاف و افغانستان می باشد و لذا در متن قانون در باره این موضوع با یک نوع انع

سیاست کلی بر خوردشده است با این توضیح که در شرائط فعلی کشور، وجود 

یک حکومت مرکزي مقتدر و نیرومند ضرورت حیاتی دارد تا کشور از هرج مرج 

نجات یافته و در همه ولایات و مناطق کشور، یک قانون، یک سیاست و یک 

و تعادل و انسجام در  پرنسیب حاکم شود و زمینه تحقق و حدت ملی و ایجاد توازن

سر تاسر ولایات این سر زمین فراهم گردد اما با حفظ اصل مرکزیت، حکومت 

مرکزي به منظور تسریع و بهبود امور اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و سهم گیري 

هر چه بیشتر مردم در انکشاف حیات ملی، صلاحیت هاي لازم را مطابق به احکام 

م هر ولایت تفویض می کند وبه همین منظور در شهر قانون به ادارات محلی و مرد

ها مجالس شاروالی و در هر ولایت یک شوراي ولایتی به تناسب نفوس و با انتخاب 

آزاد، عمومی، سري و مستقیم از طرف ساکنین ولایت انتخاب می گردند و این 

ائل شورا در تأمین اهداف انکشافی دولت و بهبود امور ولایت سهم گرفته و در مس

  . مهم مربوط به ساحه ولایت مشوره می دهد

مطلب مهم دیگر در این رابطه، عدم رعایت تعادل و توازن در تقسیمات اداري 

کشور در گذشته است یعنی در تقسیم ولایات و ولسوالی ها هیچگونه معیار منسجم 
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و واحد در نظر گرفته نشده و خصوصیات فرهنگی و اجتماعی و طبیعی و لایتها 

حظه نگردیده است و به همین جهت برخی از مناطق با جمعیت بسیارکم ، یک ملا

ولایت یا یک ولسوالی است و برخی از مناطق دیگر با جمعیت چند برابر بیشتر هم 

یک و لایت یا یک ولسوالی است گاهی یک منطقه که از جهات فرهنگی و 

زگار تر است، از نظر اجتماعی و جغرافیائی بایک ولسوالی یا ولایت، نزدیکتر و سا

ولایت یا ولسوالی دیگر قرار گرفته که از هیچ جهت با آن هماهنگی و  اداري جزء

   .سازگاري ندارد

با توجه به مشکل یاد شده در قانون اساسی جدید چنین در نظر گرفته شده که 

تقسیمات و اصلاحات اداري در قالب قانون تشکیلات اساسی دولت از نو صورت 

اد ولایات کشور و حدود و ساحه آنها و ولسوالی ها و تشکیلات ولایات بگیردو تعد

  : و ولسوالیها بر اساس سه معیار ذیل تنظیم گردد

  . تعداد نفوس و جمعیت هر ولایت و ولسوالی √  

  .شرائط خاص اجتماعی و اقتصادي منطقه √  

   موقعیت جغرافیائی و ملاحظه ارتباطات و فاصله هاي مکانی در منطقه √  

  

  :فصل دهم و یازدهم و دوازدهم 

در این سه فصل احکام حالت اضطرار و آئین تعدیل این قانون اساسی و احکام  

متفرقه مربوط به همه فصلها تدوین و تنظیم شده است که در همه مواد این سه فصل 

نیز نسبت به قوانین اساسی گذشته، تغییرات و نوآوریهاي قابل ملاحظه اي انجام شده 

اما از آنجاکه همه آنها مربوط به مسائل فرعی می باشد، در این گزارش از ذکر است 

  . آنها صرف نظر می کنیم

در پایان همانطوریکه در آغاز تذکار یافت باز هم یاد آور می شویم که در هر 

ماده این قانون ساعتها و گاهی روزها وقت صرف شده و بحثها و غور هاي همه 

که ذکر همه آنها از ظرفیت این گزارش خارج می باشد و جانبه صورت گرفته است 

آنچه در این گزارش مطالعه کردید، تنها ساختار و اصول کلی و اساسی هر فصل بود 



205

تا آنجا که من درك کردم  _که مطابق با مصوبات کمیسیون وروحیه عمومی اعضا

  . تنظیم و بیان شده است _و فهمیدم

کشور و مردم ما به ثبات، استقرار، صلح دائمی، امید واریم در سایه این قانون، 

عدالت اجتماعی، وحدت ملی، رفاه و آسایش دست یابد و از هرج و مرج، خشونت 

  . و تفرقه براي همیشه رهائی پیدا کند
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1باید تنظیم و تدوین شود؟ ییقانون اساسی جدید ما چگونه و باچه ویژگیها _ 
   



تاریخ پیدایش قانون اساسی در افغانستان به کدام زمان بر می : س

   گردد؟

نهضت قانون اساسی از دستاورد هاي حرکت آزادیخواهی در قرون معاصر، : ج

اولین قانون . مخصوصاً قرن هجدهم است و در بسیاري از کشور ها عمر زیادي ندارد

ین و تصویب شده تدو 1787و 1776اساسی مکتوب از آمریکا است که در سال 

قانون اساسی خود را وضع کرد و بعد بتدریج در  1791است وبعد هم فرانسه در سال 

کشورهاي دیگر رواج یافت و بعد از جنگ جهانی دوم اغلب کشور ها قانون اساسی 

پیدا کرد و امروز تمام کشور ها جز انگلیس و اسرائیل داراي قانون اساسی مکتوب 

سال ندارد و براي اولین  81ما قانون اساسی عمري بیش از اما در کشور . می باشند

ش در دورهء امان االله خان، بنام نظامنامهء اساسی دولت علیهء 1301بار در سال 

این حرکت  ماده، قانون اساسی افغانستان بنیاد نهاده شد و در واقع 73افغانستان در 

هاي مهم جنبش اصلاح  یعنی تدوین قانون اساسی در افغانستان ، یکی از دستاورد

این جنبش از سالهاي سلطنت امیر حبیب االله آغاز . طلب مشروطیت در کشور ما بود

شده بود و در دوره امان االله به دومین مرحلهء خود رسید و به تدوین قانون اساسی و 

سایر قوانین پرداخت، اما متأسفانه عمر این جنبش هم زیاد نبود و اگر دوام می یافت 

ضی از اشتباهات و تند رویها جلو گیري می کرد، امروز کشور ما سر نوشت و از بع

  . دیگري می داشت

                                          
یده مشارکت ملي که در مصاحبه اختصاصي با جر) ١(

این نشریه به  ١٢و  ١١و ١٠سه قسمت به شماره هاي 
در  ١٣٨١عقرب  ۶میزان، و  ٢١میزان،  ۶تاریخ هاي 

کابل به چاپ رسید و موضوعات و مسائل بسیار مختلف و 
متنوع مربوط به قانون اساسي افغانستان در آن مورد 

 . بحث و ارزیابي قرار گرفته است
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ش در عصر نادرشاه، قانون قبلی لغو شد و قانون اساسی 1309بهر حال در سنبله 

ماده تدوین و تصویب  110دیگري بنام اصول اساسی دولت علیهء افغانستان در 

که آغاز دههء معروف  43افذ بود و در سال در کشور ن 1343میزان  9گردید که تا 

ماده به  128بنام دههء دموکراسی در افغانستان است قانون اساسی دیگري در 

دردوره جمهوریت داود خان قانون اساسی دیگري در  1355د و در سال یتصویب س

اصول اساسی جمهوري  " 1359ماده به تصویب رسید و در سال  136فصل و  13

قانون اساسی  1366ماده اعلام گردید و در قوس  68در "انستان دموکراتیک افغ

ماده توسط لویه جرگه در دوره نجیب االله وضع و اعلام  149فصل و  13دیگري در 

بعد از . این قانون مورد تعدیل و تجدید نظر قرار گرفت 1369و در سال . گردید

یزاصول اساسی مجاهدین در زمان ریاست جمهوري برهان الدین ربانی ن يپیروز

  . ماده تدوین شد، اما به تصویب نرسید 114افغانستان در ده فصل و 

ارزیابی شما از قوانین اساسی گذشتهء افغانستان چیست؟ اگر : س

   .ممکن است در زمینه به صورت فشرده و مختصر توضیح بفرمائید

می ارزیابی دقیق قوانین اساسی گذشته، فرصت بیشتر و مطالعهء دقیق تري : ج

طلبد، اما بطور کلی یک مطلب قابل دقت و تأمل است و آن اینکه ما در یک دورهء 

هشتاد ساله، پنج یا شش قانون اساسی عوض کرده ایم و این تعدد خود سؤال برانگیز 

است و از این نکته حکایت می کند که کشور ما از نقطه نظر سیاسی چقدر بی ثبات 

ست؛ چون امروزه یکی از نشانه هاي ثبات در و نا آرام و دستخوش تحولات بوده ا

کشورها را با تعداد قوانین اساسی آن کشور و دفعات تعدیل و تجدید نظر آن 

بنا بر این از این نکته به مطلب دیگري هم پی می بریم و آن این . ارزیابی می کنند

 است که در کنار عوامل زیادي که براي این بی ثباتی می توان جستجو کرد، یکی

زیرا قانون اساسی بیانگر . هم وجود نقص و نارسائی در خود همین قوانین است

ساختار سیاسی کشور است و از اینکه این ساختار، همواره دستخوش تزلزل و 

دگرگونی بوده، معلوم می شود اصل ساختار و خود قانون اساسی نقص داشته و 

اتنها در صورتی به ثبات نتوانسته کشور را به سوي ثبات و استقرار سوق دهد و م
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دست پیدا می کنیم که در پرتو قانون اساسی جدید یک ساختار محکم و معقول 

براي حاکمیت سیاسی کشور خود پدید بیاوریم؛ ساختاري که هم باروح عصر 

  . سازگار باشد و هم حقوق ملت را مراعات کند و هم کشور را انکشاف بدهد

دموکراتیک ترین قوانین  1343قانون اساسی : بعضی می گویند: س

اساسی است و همین قانون را می توان با کمی اصلاح و تعدیل با 

نظر شما در این باره . عنوان مرجع قانونی کشور به رسمیت شناخت

   چیست؟

البته بدون شک این قانون در زمان خود بسیار قانون مترقی و دموکراتیک : ج

؛ یعنی زمان وضع دومین 1309ان از سال بوده، مخصوصاًً با توجه به اینکه افغانست

یک دروه بسیار تاریکی را پشت سر گذاشت اما در پرتو  43قانون اساسی تا سال 

قانون اساسی جدید، کشور ما در آستانهء یک تحول بسیار مثبت قرار گرفت و در 

طول یکدهه، شاهد حرکتهاي پر رونق سیاسی و فرهنگی بود، اما این امتیاز سبب 

است وباکمی اصلاح و تعدیل  یکه ما بگوئیم همین قانون اساسی کاف نمی شود

را مرجع قانونی کشور خود قرار بدهیم؛ چون درست است که در  43همان قانون 

توافقنامهء بن، همین قانون برسمیت شناخته شد، اما اولاً بر اساس همین توافقنامه، 

آن کلیاتی بیش نیست که  چندین فصل مهم این قانون لغو شده و فصول باقیمانده

تأکید شده،  43نمی توان روي آن تکیه کرد و ثانیاً اینکه درتوافقنامه بن روي قانون 

توسط رژیمهایی وضع و تصویب شده  43بدین جهت است که  قوانین اساسی بعد از 

بودند که از مشروعیت لازم برخوردار نبودند، مثل قانون اساسی داود خان و قانون 

در زمانی تصویب و تنفیذ شده بود که نظام  43اما قانون اساسی. ب اهللاساسی نجی

اساسی کشور از مشروعیت نسبی و ثبات نسبی بهره مند بود اما اگر جدا از این 

 1366و  1355ملحوظات قضاوت شود چه بسا اصول و موادي در قوانین اساسی 

بنا بر این، . می باشد  1343وجود دارد که بسیار مترقی تر و دموکراتیک تر از قانون 

تا امروز در کشور ما وجود داشته،  1301من نظرم این است که قوانین اساسی که از 

ساله،  80در عین اینکه هر کدام نقصها و عیبهایی داشته اما در مجموع این جریان 
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یک تجربهء بسیار غنی است و ما امروز در عین اینکه بنا را بر تدوین قانون اساسی 

باید بگذاریم اما از مزایا و نقاط قوت و مثبت قوانین گذشتهء خود استفاده جدید 

کنیم و در عین حال از نقاط ضعفی که در آنها وجود داشته پرهیز و صرف نظر 

  . نمائیم

چنانکه در موافقتنامهء بن پیش بینی شده، بعد از دو ماه از : س

یه طرح به منظور تدوین و ته یاستقرار دولت انتقالی،کمیسیون

بر همین اساس در این . پیشنهادي قانون اساسی تشکیل می گردد

ی در جریان سروزها، تلاشهایی به منظور تشکیل کمیسیون قانون اسا

به عنوان اولین سؤال بفرمائید که اهمیت این اقدام در کجاست . است

  و ما به تدوین قانون اساسی جدید چه نیازي داریم؟ 

ي حل نهائی بحران افغانستان و بازگشت به وضعیت درموافقتنامهء بن برا: ج

عادي و طبیعی، سه مرحله در نظر گرفته شده که ما اکنون در مرحلهء دوم؛ یعنی 

دورهء انتقالی قرار داریم و این دوره اهمیت خاص دارد؛ زیرا حلقهء وصلی است بین 

ی آن تنها مرحلهء کاملاً اضطراري که دوره موقت بود و پشتوانهء حقوقی و قانون

موافقتنامهء بن بود و بین مرحلهء کاملاً عادي و قانونمند که یک و نیم سال بعد به 

در دورهء انتقالی دو وظیفه بسیار مهم بر دوش دولت گذاشته . اجرا گذاشته می شود

یکی تسوید و تدوین : شده که براي رسیدن به مرحلهء سوم، ضروري و حیاتی است

از طریق لویه جرگهء قانون اساسی و دیگري برگزار قانون اساسی و تصویب آن 

بنا بر این تشکیل کمیسیون تسوید قانون . کشور یکردن انتخابات براي نظام قانون

اساسی یکی از ضروري ترین اقدامات در جهت تطبیق موافقتنامه بن می باشد و از 

طرف دیگر در هر کشوري که تحول اساسی در حیات سیاسی و اجتماعی مردم 

پدید می آید، خواه ناخواه براي تنظیم ساختار قدرت و مناسبات جدید سیاسی باید 

یک سند ملی بنام قانون اساسی تدوین و تصویب شود تا مطابق با شرایط جدید، 

اید و امروز ما هم بعد از بیست و پنج سال جنگ و بحران سیاسی یحیات ملی سامان 

شدهء کشور خود را از نو بنیاد بگذاریم و نظامی در صدد هستیم که ساختار متلاشی 



213

و براي این تجدید بنا، تدوین قانون اساسی ضروري ترین و حیاتی ترین اقدامی است 

  . که باید انجام شود

  قانون اساسی اصولاً به چه مسائلی می پردازد؟: س

قانون اساسی همانطور که از نام آن پیدا است به اساسی ترین مسائل می : ج

نی اساسی ترین مسائل جامعه که موضوع حکومت و قدرت و تنظیم پردازد؛ یع

روابط قواي حاکمه و تعیین حدود اختیارات وصلاحیتهاي آنهاست و همچنین 

که موضوع حقوق و آزادي هاي عمومی افراد می  >انسان <اساسی ترین مسائل 

 این دو موضوع یعنی حکومت و مسائل آن و حقوق و آزادیهاي انسان از. باشد

مسائلی است که از دیر زمان و از اولین دوره هاي پیدایش زندگی سیاسی و 

اجتماعی انسان مورد توجه اندیشمندان و مدیران جامعهء بشري قرار گرفته و تبیین و 

تنظیم این دو موضوع با پیمودن روند تکاملی خود، امروزه به صورت قانون اساسی 

یگر بین این دو موضوع، همواره نوعی از و از طرف د. در کشور ها تبارز یافته است

بدین معنی که حکومت و اقتدار همیشه تمایل . تضاد و تصادم نیز وجود داشته است

به توسعه و تمامیت خواهی دارد بگونه اي که ممکن است حقوق و آزادیهاي افراد 

 را نیز تضییع کند و لذا یکی از مسائل اساسی این است که چگونه بین این دو موضع

آشتی داده شود؛ یعنی اختیارات دولت به گونه اي محدود شود که به حقوق و 

آزادیهاي عمومی افراد لطمه اي وارد نشود و به حقوق مشروع همگان احترام 

بنا بر این می توان گفت که در شرایط معاصر یکی از مهمترین مسائلی . گذاشته شود

 <و  >اقتدار <ین دو پدیده مهم که قانون اساسی باید به آن بپردازد شیوه جمع ب

   .و آشتی دادن بین آن دو می باشد >آزادي

دلیل . گفته می شود که قانون اساسی، ما در همهء قوانین است: س

  احراز این جایگاه را براي قانون اساسی در چه می بینید؟ 

این تعبیر بسیار دقیق و بجاست و در هر کشوري قانون اساسی، مادرهمهء : ج

دیگر می باشد؛ یعنی از نظر درجه بندي و سلسله مراتب، قانون اساسی در  قوانین

رأس قرار داد و قوانین عادي و سایرمقررات دولتی در مرتبه اي پایین تر از آن قرار 
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دلیل این اهمیت اولاً اهمیت موضوعی است که قانون اساسی به تدوین . می گیرد

ور اقتدار سیاسی و تشکیلات و قواعد آن می پردازد؛ یعنی تنظیم حدود و ثغ

اختیارات حکومت که بالاترین و مهم ترین نهاد سیاسی و اجتماعی است و ثانیاًً 

طبیعت قانون اساسی طوي است که هم از نظر محتوا و ماهیت و هم از نظر شکل و 

ل، بر سایر قوانین برتري دارد، اما از نظر ماهیت بدین جهت یمقررات تصویب و تعد

ع قواعد و مقررات وضع شده در قانون اساسی مقتضی است که همهء است که نو

قوانین دیگر باید با اصول و مواد قانون اساسی مطابقت داشته باشد و هیچ قانونی 

برخلاف آن وضع و تصویب نشود و روي همین ملحوظ است که در اکثر کشورها 

ه که بطور منظم در خود قانون اساسی به یک نهاد سیاسی یاقضائی وظیفه داده شد

قوانین کشور را ازنظر مطابقت یا مخالفت با قانون اساسی کنترل نماید و از تصویب 

  . یا انفاذ قوانین مخالف با قانون اساسی جلو گیري کند

. اما از جهت شکلی و صوري نیز قانون اساسی از امتیازات خاصی بهره مند است

رد وهم در مرحلهء الغا یا تعدیل و این امتیاز هم در مرحلهء وضع و تصویب وجود دا

اما در مرحله ء وضع، می دانید که قوانین عادي از طریق پارلمان . تجدید نظر

تصویب می شود اما وضع قانون اساسی بایک تشریفات سنگینی مانند مجلس 

در مرحلهء . ردیمؤسسان یا رفراندوم و یا مثل لویه جرگه در کشور ما صورت می گ

د که در قوانین عادي کافی است پارلمان در یکی از یظر هم می دانتعدیل و تجدید ن

جلسات خود تصمیم بیگرد که قانون مصوب خود را بکلی لغو کند یا در آن تعدیل 

ایجاد نماید اما تعدیل قانون اساسی با این سهولت، میسرو ممکن نیست و در هر 

وار و پیچیده اي در کشوري براي تعدیل قانون اساسی، آیین هاي بسیار سخت و دش

و 121و120در کشور خود ما در مواد  43مثلاًً در قانون اساسی . نظر گرفته شده است

تعدیل  پیشنهاد <: در باره تعدیل قانون اساسی این روش در نظر گرفته شده که 122

قانون اساسی را که از طریق مجلس وزرا یا یک ثلث از اعضاي اولسی جرگه یا 

می گیرد لویه جرگه مطالعه می کند و در صورتیکه مشرانو جرگه صورت 

ل را تصویب کند، هیأتی را از بین اعضا جهت یاکثریت اعضاي آن ضرورت تعد
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این هیأت طرح تعدیل را بامشورهء مجلس . تهیهء طرح تعدیل تعیین می نماید

هرگاه لویه جرگه . ه جرگه تقدیم می کندیوزرا و ستره محکمه تهیه نموده، به لو

اکثریت اعضا، طرح تعدیل را تصویب کند، طرح به پادشاه تقدیم می شود، به 

پادشاه شورا را منحل ساخته، طرح تعدیل را به اطلاع عامه می رساند و تاریخ 

انتخابات مجدد را اعلام می کند، انتخابات مجدد در خلال چهار ماه از تاریخ 

تشکیل حکومت، پادشاه  انحلال شورا انجام می یابد، به تعقیب افتتاح شورا و

لویه جرگه طرح تعدیل را مطالعه کرده، متن آنرا . لویه جرگه را دایر می کند

تصویب لویه جرگه در این مورد به اکثریت دو ثلث اعضاء . قبول یا رد می نماید

   >.اتخاذ می شود و بعد از توشیح پادشاه نافذ می گردد

ن اساسی چقدر راه طولانی و پر می بینید که در این قانون، براي تعدیل قانو

پیچ و خم در نظر گرفته شده است و به همین ترتیب در کشور هاي دیگر دنیا نیز 

براي تعدیل قانون اساسی، آیین هاي بسیار پیچیده اي را در نظر گرفته اند و این 

همه تشریفات و مقررات سنگین بخاطر اهمیت قانون اساسی و جایگاه مادر بودن 

بطور کلی قانون اساسی، به اساسی ترین موضوع . دن آن می باشدو اساسی بو

جامعه؛ یعنی حکومت می پردازد و نسبت به قوانین عادي با ثبات تر است و به 

ل نیست و هیچ قانونی نمی تواند با قانون اساسی در یآسانی قابل الغاء یا تعد

   .تعارض باشد

تدوین می شود، آیا از قانون اساسی اصولاً با تکیه به کدام منابع : س

عرف الهام می گیرد، یا یکنوع قرار داد و توافق اجتماعی است که بین 

؟ تأثیر فرهنگ اجتماع را در آن ...اعضاي ملت صورت می گیرد یا 

  چگونه می بینید؟ 

از یک نگاه می توان گفت که عرف و فرهنگ اجتماع مخصوصاً نظام البته : ج

دات مردم همگی از منابع قانون اساسی می باشد، اما از حقوقی جامعه و باورها و اعتقا

آنجا که نهاد مورد بحث قانون اساسی؛ یعنی حکومت و دولت از نهادهاي بسیار دیر 

پا در تاریخ زندگی بشر است و در طول قرنها، قوي ترین اندیشمندان بشري در بارهء 



216

حکومت هم، مورد آن کار کرده اند و از نظر عملی هم،مدلها و اشکال گوناگون 

تجربه قرار گرفته است، امروز در سطح جهان و در همهء کشور هاي دنیا، مشترکات 

آنان و اصول و قواعد مورد اتفاق و اجماع در زمینهء حکومتداري به مراتب بیشتر از 

موارد اختلاف می باشد و لذا در هر کشوري می توان آخرین دستاورد هاي اندیشهء 

و حقوق وشیوهء حکومت داري را متناسب و هماهنگ با  بشري در ساحه سیاست

فرهنگ و باورها و شرایط خاص اجتماعی و فرهنگی و جغرافیائی آن کشور، مورد 

استفاده قرار داد و با الهام گرفتن از همهء این منابع، اراده و آراي ملت براي وضع و 

م را در بارهء ب قانون اساسی بالا ترین مرجع و مقام است که آخرین تصمییتصو

  . سرنوشت سیاسی و اداري خود اتخاذ می کند

مشخصاً بفرمائید که قانون اساسی کشور ما باید مطابق باچه : س

  اصول و معیار هایی تنظیم شود؟ 

یکی از پشتوانه هاي بسیار محکم قانون اساسی جدید ما اصول قبول شده و : ج

ی از منابع قانون ما محسوب شود امضاء شده توافقنامهء بن است که هم می تواند یک

و هم مبنا و معیاري باشد براي قواعد و مقرراتی که درقانون جدید باید وضع گردد 

: بطور مثال در این موافقتنامه چند اصل مورد قبول واقع شده که از آن جمله است

احترام به اساسات اسلام، دموکراسی، عدالت اجتماعی و پلورالیزم سیاسی و قبول 

واقعیت ملی و اجتماعی که افغانستان کشور چند قومی است و باید در ساختار این 

توجه به اصول یاد شده و . سیاسی کشور، حقوق همهء اقوام در نظر گرفته شود

رعایت روحیه و مفاد توافقنامهء بن می تواند از معیار هاي اصلی در تنظیم قانون 

  . اساسی جدید تلقی شود

که قوانین اساسی گذشتهء افغانستان مورد مطالعهء دقیق  معیار دیگر هم این است

قرار گیرد و نقطه ضعفهایی که در آنها وجود داشت، در قانون اساسی جدید رفع 

گردد بعنوان مثال در برخی از قوانین اساسی گذشتهء ما، نظام تک حزبی در نظر 

 اروح عصرگرفته شده که خود از یکنوع استبداد و خود کامگی حکایت می کند وب

همچنین در برخی از قوانین گذشته، نوعی از . وشرایط فعلی کشور ما سازگار نیست
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تبعیض هاي فرهنگی و مذهبی و دینی نیز دیده می شود که با روح آزادي و حقوق 

بشر منافات دراد و همچنین در پاره اي از موارد، حاکمیت ملی و اراده مردم در 

ظر گرفته شده و ما در قانون اساسی آینده حاکمیت، بطور ضعیف و کمرنگ در ن

. باید طوري عمل کنیم که به این اصل یعنی اراده مردم بیشترین توجه به عمل آید

مخصوصاً انتخاب زعیم و رئیس جمهور و انتخاب اعضاي پارلمان و لویه جرگه باید 

با آراي سري و مستقیم و آزاد مردم صورت گیرد و از هر نوع انتصاب و اعمال 

معیار بسیار روشن دیگر، اصولاً ضرورتی . خلاف دموکراسی جداً جلو گیري شود

است که ما را به تدوین قانون اساسی جدید کشانده است یعنی بیست و پنج سال 

جنگ و بحران وفروپاشی ساختار حاکمیت در کشور که خود بدون شک معلول 

ی و بیگانگی از فرهنگ انحصار طلبی هاي سیاسی و قوم: اد و از آن جملهیعوامل ز

ملی و روحیهء استبداد و دیکتاتوري و عناد با دستاورد هاي عصري بشر بوده است و 

در قانون اساسی جدید باید سعی شود که این ریشه هاي بحران از بدنهء حاکمیت 

سیاسی کشور قطع شود یعنی طوري با نیازها و ضرورتهاي زمان و مشکلات و 

شود که دوباره حاکمیت سیاسی ما از بطن خود بحران زا واقعیتهاي کشور، برخورد 

نباشد چون قانون اساسی به منزلهء یک لباس در بدن انسان است که باید موزون و 

مطابق با قد وقوارهء او باشد و گرنه اگر زیاد کوچک و تنگ یا بزرگ باشد باعث 

  . آزار و ناراحتی صاحب خود می گردد

در تهیه . خصوص به خود داردقوانین اساسی شیوه وضع م: س

قانون اساسی کشور ما ابتداء کمیسیونی نقش بازي می کند که از سوي 

این کمیسیون طرح پیشنهادي قانون اساسی را . دولت تشکیل می گردد

با . تهیه و سپس از طریق لویه جرگه قانون اساسی به تصویب می رساند

شما از این شیوه  توجه به تنوع شیوه هاي وضع قانون اساسی ارزیابی

  چیست؟

وضع و تصویب قانون اساسی را هها وشیوه هاي مختلفی دارد که بطور کلی : ج

یکی شیوه غیر دموکراتیک است که در . می توان به دو شیوه اصلی تقسیم کرد
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گذشته ها بیشتر رایج بوده و دیگري هم شیوه دموکراتیک است که در دنیاي معاصر 

معیار تفاوت و تمایز این دو شیوه میزان . ار گرفته استمورد پذیرش اکثر جوامع قر

هر چه نقش مردم در وضع قانون اساسی جدي تر . نقش اراده و رضایت مردم است

باشد، آن شیوه دموکراتیک تراست و لذا در شیوه دموکراتیک وضع قانون اساسی 

  :سه راه رایج تراست

مستقیم مردم به منظور تشکیل مجلس موسسان به عنوان نمایندگان منتخب  -1

  .تدوین و تصویب قانون اساسی

 3. و نظر خواهی مستقیم از مردم براي تصویب قانون. بر گزار کردن رفراندوم -2

این راه اخیر از . تلفیق هر دو راه یعنی هم تشکیل مجلس موسسان و هم رفراندوم -

. ن راه می باشدآنجا که در دو مرحله به آراي مردم مراجعه می شود دموکراتیک تری

اما در وضع قانون اساسی فعلی افغانستان میکانیزمی که فعلاً  در نظر گرفته شده به 

این ترتیب است که در ابتدا یک کمیسیون نه نفره به عنوان کمیسیون تسوید متنی را 

بعد در مرحله دوم کمیسیون دیگري بنام کمیسیون تدقیق . آماده و تدوین می کند

بعد از این دو مرحله، لویه . آن مسوده را دو باره بررسی می کند تشکیل می شود که

جرگه باید تشکیل شود تا بطور نهائی قانون اساسی را مورد بررسی و تصویب قرار 

این شیوه مخصوص نظام حقوقی افغانستان است و لذا در طول سالهاي گذشته . دهد

ع قانون مورد بحثها و این شیوه و مخصوصاً مشروعیت لویه جرگه و نقش آن در وض

جدلهاي فراوان قرار گرفت و گروههاي زیادي به عنوان مخالف و موافق در باره آن 

  .نظر دادند

اول : در باره مشروعیت حقوقی لویه جرگه به سه اصل می توان استدلال کرد

اینکه بگوئیم لویه جرگه همان مجلس موسسان است یا حداقل همان نقش را می 

دوم اینکه بگوئیم لویه جرگه همان چیزي است که در تاریخ اسلام و  .تواند ایفا کند

سوم اینکه بگوئیم لویه جرگه . یاد می شود "اهل حل وعقد "در میان مسلمانان بنام 

مبتنی بر عرف حقوقی ویژه افغانستان است و خود عرف یکی از منابع حقوقی 

کامل قوانین اساسی متن  "این سه استدلال را در مقدمه کتاب. شمرده می شود



219

ده سال پیش  "بطور مختصر مورد بحث و بررسی قرار داده ایم که تقریبا "افغانستان

به چاپ رسیده و در آنزمان هم این موضوع در محافل سیاسی و فکري بطور جدي 

مورد بحث بود اما ارزیابی نهائی من این است که لویه جرگه هر چند ممکن است 

منطبق نباشد اما از آنجا  "اي دقیق حقوقی رایج در دنیا کاملابا معیار ها و استدلال ه

که نظامهاي حقوقی وسیاسی در هر کشوري بر خاسته از فرهنگ و سنتها  وشرایط 

خاص تاریخی و اجتماعی آن کشور است، ضرورتی ندارد که در همه موارد انطباق 

ما در باره  کامل وجود داشته باشد ولی نکته بسیار مهم و اساسی این است که

میکانیزم لویه جرگه باید تجدید نظر کنیم چون لویه جرگه در تاریخ سیاسی کشور 

ما در عین اینکه نقطه هاي قوت و مثبت زیادي داشته خالی از ضعف و کاستی هم 

اگر به گذشته ها مراجعه کنیم در اکثر مقطع ها لویه جرگه تحت تاثیر . نبوده است

تی بخش عمده اي از عضاي لویه جرگه ها، انتصابی از اراده قواي حاکمه بوده و ح

سازگار  یطرف دولت بوده اند و این چیزي است که نه با دموکراسی و اصول حقوق

است و نه با شرایط فعلی کشور و اگر بخواهیم قانون ما مطابق مقتضیات عصر وضع 

  :شود باید دو مطلب اساسی را مورد توجه قرار دهیم

ه تسوید و تدوین مسوده قانون اساسی وظیفه کمیسیون است اول اینکه در مرحل

که فقط معیار هاي علمی پذیرفته شده جهانی و واقعیتهاي عینی جامعه افغانستان را 

در نظر بگیرند و از حب و بغض هاي قومی و حزبی و زبانی و فرقه اي بدور باشند و 

توجه کنند و  به اصول عدالت و دموکراسی و حقوق و آزادیهاي ملت"واقعا 

  . چارچوبی را تهیه نمایند که با اندام جامعه و کشور ما متناسب باشد

مطلب دوم هم این است که در آخرین مرحله تصویب قانون اساسی یعنی در 

مرحله دایر شدن لویه جرگه باید براي لویه جرگه میکانیزمی در نظر گرفته شود که 

و نمایندگان صالح و شایسته ملت را اراده و رضایت مردم را تمثیل کند  "کاملا

انتخاب نماید و به آنان فرصت داده شود که با آزادي و اختیارات کافی، قانون 

اساسی کشور را مورد نقد و بررسی و تصویب قرار دهند چون اگر امروز همگی 

شعار دموکراسی را تنها راه حل اصلی و اصولی می دانیم باید از همین آغاز به گونه 
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ت کنیم که هم در محتوا یعنی نوع نظام سیاسی و روابط و مناسبات سیاسی اي حرک

دموکراسی را تطبیق بدهیم و هم در شکل و تشریفات و آیین هاي اجرائی انتخابات 

و نحوهء تشکیل شوراهاي منتخب مردم و هم نحوهء تدوین متن قانون اساسی و هم 

گام عملی و آغاز تجربهء  نحوه تصویب آن و نحوهء دایر شدن لویه جرگه اولین

  .نوین دموکراسی در کشور خواهد بود

در کنار کمیسیون قانون اساسی که نقش مسقیم در تدوین : س

قانون اساسی دارد، نقش دیگر آگاهان به قانون اساسی، روشنفکران و 

احزاب سیاسی را در فرایند تدوین قانون اساسی چگونه ارزیابی می 

شیده شود تا آنها بتوانند در این یري باید اندکنید و اساساً چگونه تدبی

   راستا نقش مثبت خویش را به انجام برسانند؟

البته کمیسیون تسوید هنوز بطور رسمی کار خود را آغاز نکرده است و : ج

موقعی که کار کمیسیون شروع شود حتماً اولین کاري که باید انجام دهد تهیهء طرز 

ز العمل باید تدابیري اندیشیده شود تا از نظرات و العمل کمیسیون است و در این طر

پیشنهادات همهء اقشار ملت در تدوین قانون استفاده شود چون درست است که 

تدوین و تسوید از وظایف خود کمیسیون است اما این بدان معنی نیست که 

  . کمیسیون ازدیگران کمک نگیرد

کیل بدهیم تا در یک ارتباط ما باید در کمیسیون یک دارالانشاي قوي و فعال تش

وسیع با همهء صاحب نظران مخصوصاً دانشمندان، حقوق دانان، علماي دینی، اساتید 

پوهنتون، سیاستمداران و کلیهء کسانیکه صاحب تجربه و تئوري هستند مشورت و 

تبادل نظر شود و حتی از تجربه هاي موفق کشور هاي دیگر در این زمینه استفاده به 

  . عمل آید

نکته اي که در این رابطه به نظرم بسیار مهم است نقش رسانه هاي کشور 

جرائد و مجلات ما باید از همین الآن شروع به کار کنند . مخصوصاً مطبوعات است

و معضلات و مشکلات این موضوع و دید گاهها و نظرات پژوهشگران و نویسندگان 

ه بیدار شود و هم از طریق یک را به طور منظم و دقیق منتشر کنند تا هم اذهان عام
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تبادل نظر وسیع ملی، این مسأله که مربوط به سر نوشت ملی ما است بطور آزاد و 

واقع بینانه تبیین گردد و حتی لازم است مطبوعات ما در این خصوص ویژه نامه هاي 

متعدد ترتیب بدهند و سمینار و کنفرانسها دایر نمایند و احزاب و گروههاي سیاسی و 

د ارائه ینگی نیز در این مورد نقش فعال بگیرند و نظرات خود را به کمیسیون تسوفره

خلاصه اینکه چون وضع قانون اساسی یک مسأله ملی و مربوط به سر نوشت . دهند

ملی است یک حرکت وسیع ملی را می طلبد و همهء روشنفکران و اندیشمندان و 

ن تسوید را یاري نمایند تا در همهء احزاب سیاسی ما باید سهم بگیرند و کمیسیو

سایه یک تفاهم عمیق ملی یک قانون مترقی و پیشرفته و متناسب با شرایط عصر و 

  . زمان تدوین شود

چنانکه اشاره کردید، یکی از موضوعات و مسائل مهم قانون : س

با . اساسی، ساختار و ترکیب دولت و نوعیت نظام سیاسی کشور است

ی ساختار هاي سیاسی از نوع شاهی و توجه به تنوع و چند گانگ

جمهوري یا پارلمانی، ریاستی، متمرکز، فدرال به نظر شما مناسب ترین 

  ؟...ساختار سیاسی در افغانستان کدام است

در مورد دو نوع نظام شاهی و جمهوري تقریباً روشن است که براي کشور ما : ج

هم وجود ندارد و از  زمینهء عودت به نظام سلطنتی میسور نیست و هیچ ضرورتی

طرف دیگر جمهوریت، مناسب تر با حقوق انسان و سازگار تر با اسلام و افکار نوین 

امروزي است اما در مورد سیستم پارلمانی یا ریاستی آنچه در دنیاي امروز رایج است 

هردو سیستم است و هرکدام هم تجربیات و موفقیت هاي خود را داشته است مانند 

کا و آلمان و حتی در میان کشورهاي، همسایهء مانیز هر دو نوع کشور هاي آمری

قابل اجرا است و براي هر کدام هم ویژه گیها و مزایایی وجود دارد و شاید بتوان 

  . ادعا کرد که سیستم پارلمانی براي شرایط فعلی ما مناسب تر است

شود که از نظر اما در قسمت نظام متمرکز یا فدارال در ابتدا باید این توضیح ذکر 

حقوقی نظامهاي اداري به دو دستهء بسیط و مرکب تقسیم می شود و بعدبسیط به 

تفصیل . متمرکز و غیر متمرکز  و مرکب هم به کنفدرال و فدرال تقسیم می گردد



222

این اقسام ومزایاي هریک فرصت بیشتري لازم دارد اما بطور کلی باید گفت که اگر 

کشوري به نظام متمرکز علاقه نشان نمی دهد یعنی نظام  به دنیا نگاه کنیم امروز هیچ

متمرکز براي کشور ها تکالیف سنگین و مشکلات فراوانی در پی دارد و لذا همه 

سعی می کنند که از چنگ نظامهاي متمرکز رهایی پیدا نمایند ولی در این رابطه 

در . ه اندبرخی نظام بسیط غیر متمرکز و برخی دیگر هم نظام فدرال را بر گزید

افغانستان هم به نظر می رسد که نظام شدیداً متمرکز به هیچ وجه با شرایط ما 

سازگاري ندارد و مشکلات کشور ما را نمی تواند حل کند اما در میان بسیط غر 

متمرکز یا فدرال باید کمیسیون تسوید و شخصیتهاي صاحب نظر بررسی و غور 

ه دقت در نظر بگیرند و آنچه را که براي کنند وجوانب مثبت و منفی هر کدام را ب

و بعد . ملت افغانستان مناسب باشد و بحران آفرین و مشکل زا نباشد انتخاب نمایند

   .در آخراین نمایندگان ملت هستند که در این موضوع باید تصمیم بگیرند

در افغانستان بهترین ساختار سیاسی، : بعضی ها می گویند: س

ست که در آن هر گروه به تناسب توان ساختار سیاسی تناسبی ا

انتخاباتی خود در کابینه نقش پیدا می کند و این باعث می شود که 

. هیچ گروه قومی در کشور از حضور در قدرت سیاسی محروم نگردد

این ساختار سیاسی، در قبال ساختار سیاسی مبتنی بر آراء اکثریت 

ي پارلمان را مطرح می شود که در آن گروهی که اکثریت کرسی ها

به خود اختصاص دهد، حکومت را بدست می گیرد و دیگران از 

  شما در این باره چه فکر می کنید؟ . حکومت کنار می روند

ساختار تناسبی براي حضور عادلانه احزاب در قدرت راه خوبی است اما : ج

و مشکل حقوق اقوام را نمی تواند حل کند چون ملازمهء دقیق بین اقوام و احزاب 

به نظر می رسد که در قانون اساسی آیندهء مادر مورد تأمین حقوق . جود ندارد

عادلانه همه اقوام کشور باید راههاي دقیق تر و جامع تر دیگر جستجو شود، راههایی 

که بتواند در همهء زمینه هاي سیاسی و فرهنگی و اقتصادي و اداري کار ساز و سود 

ر کشور هاي چند قومی اگر تنها به ملاك اکثریت البته مسلم است که د. باشد   مند
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آرا توجه شود، حقوق اقلیتها تضییع می گردد و این از جمله مواردي است که نظام 

دموکراسی نتواسته آنرا حل کند و لذا در کشور هاي دنیا براي حل این مشکل در 

نیز  کنار موکراسی به اصول و عناصر دیگري در زمینه هاي اداري و قانونگذاري

  . توجه شده است

جایگاه احزاب سیاسی در قانون اساسی آینده کشور چگونه : س

  خواهد بود؟ 

در دنیاي دموکراسی، آزادي احزاب و نقش فعال آنها در نظام سیاسی گریز نا : ج

پذیر است یعنی اگر در رژیمی آزادي احزاب و جود نداشته باشد و یارژیم تک 

وکراسی مفهوم ندارد و متأسفانه در برخی از قوانین حزبی باشد، در آنجا آزادي و دم

تمایل حکومت  66و قانون اساسی  55اساسی گذشتهء افغانستان مانند قانون اساسی 

ما در نظام آینده و قانون اساسی آیندهء خود . به نظام تک حزبی بیشتر دیده می شود

نظام ما باید باید به احزاب سیاسی در چاچوب قانون آزادي کامل قایل شویم و 

  چندي حزبی باشد نه تک حزبی یا دوجزبی، 

افغانستان در مرحله گذار از یک نظام استبدادي به سمت یک : س

در مجموع قانون اساسی نوین باید چه . نظام دموکراتیک قرار دارد

خصوصیات و ویژه گیهایی داشته باشد تا بین این دو نظام مرز ایجاد 

نفوذ سنت ها و اعتقادات قبیلوي در نظام نموده، در عین جلو گیري از 

قانونی کشور، ضامن و مدافع نورم هاي مدنی در کشور باشد و به 

مطالبات مردم مبتنی بر عدالت سیاسی و اجتماعی و وحدت ملی و 

   مشارکت ملی پاسخ مثبت بگوید؟

ون البته قانون همیشه بسیار خوب و عادلانه تنظیم و تدوین می شود و غالباً قان: ج

آنچه که . اکثر مواد قوانین اساسی گذاشتهء ما هم بسیار دموکراتیک بود. بد نداریم

به دیکتاتوري و استبداد منجر می شود، پایمال کردن احکام قانون یا اجرا نکردن 

تأمین آزادي و حقوق مردم و حاکمیت دموکراسی به همان اندازه که به . قانون است

دارد، به مجریان خوب وشرایط فرهنگی و  قانون خوب و دموکراتیک احتیاج
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اجتماعی مناسب احتیاج دارد و ما تا زمانی که جامعه و کشور و مردم خود را از نظر 

سیاسی و فرهنگی رشد ندهیم و مردم آگاهانه احساس مسئولیت نکنند و خود را 

صاحب اختیار در تعیین سر نوشت ندانند، هر چند ایده آل ترین قانون اساسی هم 

اما از . اشته باشیم نمی توانیم صد درصد از استبداد و دیکتاتوري جلوگیري کنیمد

سال کشکمش و  25طرف دیگر این امیدواري وجود دارد که ملت ما در جریان 

بحران و مبارزات سیاسی و نظامی، اکنون به مرحله اي از رشد و آگاهی سیاسی 

حکومت فقط به عنوان رسیده اند که سر نوشت خود را بدست خود بگیرند و 

خدمتگذار و مجري خواستها و آرمانهاي مردم عمل کند و لذا قانون اساسی آیندهء 

 "حقوق و آزادیهاي عمومی ملت"ما طوري باید تنظیم شود که بیشترین بها را به

قایل شود و مسأله تفکیک قوا را طوري تنظیم کند که قوهء مجریه کاملاً زیر نظر و 

قوهء قضائیه اختیاراتی داده شود که عدالت را به بهترین وجه پاسخگو باشد و به 

تأمین نماید و همچنین میکانیزمی درنظر گرفته شود که در همهء مراحل و موارد 

مربوط به سر نوشت ملی، به آراي مردم مراجعه شود و در واقع اکثر موضوعات 

واقعاً رکن  مدنی از کنترل دولت خارج شود و در این رابطه مطبوعات آزاد که

چهارم دموکراسی تلقی شده، نقش بسیار اساسی و سازنده در جلوگیري از استبداد و 

خود سریهاي حکومت به عهده دارد و قانون اساسی ما در این خصوص باید تضمین 

  . هاي کافی درنظر بگیرد که مطبوعات آزاد باشد و به هیچ وجه سانسور نشود
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ري استنظام آینده افغانستان جمهو _2
1

  

  . شروع کنیم "قانون اساسی  "بهتر است بحث را از تعریف : آفتاب

قانون اساسی از نظر تعریف علمی و حقوقی بحث مفصلی دارد که وارد  :دانش

این بحث ها نمی شویم ولی با یک تعریف بسیار عمومی باید گفت که قانون اساسی 

که در هر کشور برترین در و ثیقه حقوقی به عنوان قانون ما عبارت است از یک

قانون آن کشور می باشد و همه قوانین دیگري که در آن کشور وضع می شود در 

عرصه هاي مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و سیاسی، باید مطابقت کامل با 

قانون اساسی آن کشور داشته باشد و در مجموع در این وثیقه حقوقی، صلاحیت ها، 

طه متقابل دولت و ملت تبیین می شود و اینکه مردم در تکالیف، وظایف دولت و راب

یک کشور داراي چه حقوق و وظایفی هستند و همچنین ساختار حکومت، قواي 

حکومتی، نوع رابطه اي که باید بین قواي دولتی وجود داشته باشد و مسایلی از این 

ده آن بنا براین تعریف عمومی و خلاصه ش. ل در قانون اساسی تبیین می شودیقب

قانون اساسی عبارت از قانونی است که قواي دولتی، صلاحیت ها و : چنین است

  . وظایف این قوا و رابطه متقابل بین ملت و دولت را تنظیم می کند

چرا رابطه کمیسیون با رسانه ها تا کنون ضعیف بوده و مردم : آفتاب

  اطلاعاتی از آخرین تصمیم گیري هاي آن ندارند؟ 

کمیسیون با رسانه ضعیف نبوده بلکه این یک تصمیم آگاهانه بوده  رابطه: دانش

است، قرار بر این بود تا کار ها مراحل اولیهء خود را طی نکرده، چیز خاصی را نباید 

در مطبوعات و رسانه ها مطرح کنیم اما اکنون خوشبختانه کار ها در مرحله اي 

در مجموع از نظر کاري از . درسیده که می شود با مطبوعات و رسانه ها، مطرح کر

آماده : ابتدا پلان کاري در چند مرحله در نظر گرفته شد مرحله اول عبارت است از

در مرحله اول .  مرحله دوم توسعه کمیسیون است. کردن مسوده اولیه قانون اساسی

نه نفر بود و قرار است که توسعه پیدا کند با نام کمیسیون تدقیق، مرکب از چیزي در 

                                          
 ٢٨ه در نشریه آفتاب، سال دوم، شماره یازدهم، این مصاحب) ١( 

 . در کابل منتشر شده است ١٣٨١حوت 
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د سی نفر که مجدداً پیش نویس ابتدایی را این کمیسیون بررسی خواهد کرد، حدو

مرحله سوم کار هم عبارت است از اعزام هیئت هایی از طرف کمیسیون به ولایات 

بعد از این سه . تا به طور مستقیم، نظریات مردم را در این ارتباط جمع آوري کنند

ویه جرگه است براي تصویب قانون مرحله می رسیم به مرحله نهایی که برگزاري ل

بر . اساسی که به احتمال زیاد تا ماه میزان سال آینده، این کار صورت خواهد گرفت

اساس این مراحلی که در نظر گرفته شده کمیسیون فعلاً در مرحله اول است منتها در 

پایان مرحله اول، یعنی پیش نویس ابتدایی الحمدالله در همین اواخر تکمیل شده 

  .  ت و براي ارائه به کمیسیون تدقیق به طور کامل آماده شده استاس

  . اگر ممکن است در مورد پیش نویس بیشتر صحبت کنید: آفتاب

از ابتداي کار، اعضاي کمیسیون به سه هیأت جداگانه دسته بندي شدند : دانش

هیأت تحریر که وظیفه عمده آن جمع آوري نظریات، مطالعه مطبوعات، بررسی و 

مع آوري آنها بود، هیأت مطالعات و تدقیق که آنها به طور مشخص و ظیفه داشتند ج

که در مسایل مربوط به قانون اساسی افغانستان مطالعاتی را انجام دهند و نتیجه 

به طور کلی این . مطالعات را در اختیار کمیسیون قرار دهد و هیئت سوم تسوید بود

رکی هم داشتند که به شکل کلی مرحله اول هیأت هاي سه گانه با هم کار هاي مشت

عبارت بود از مرحله مطالعاتی یعنی همه اعضاء، موضوعات، مسایل مختلف و قوانین 

. اساسی گذشته افغانستان را به صورت دقیق ارزیابی کردند و مورد مطالعه قرار دادند

 نجام شدهبعد از ختم این مرحله، مرحله دوم شروع شد که با استفاده از مطالعات ا

قبلی نتایج آنها به هیئت تسوید وظیفه داده شد که متن قانون اساسی را به صورت ماده وار آماده 

کنند و پیش نویس را تهیه کنند که تقریباً نزدیک به سه ماه کار تسوید وقت گرفت و بازهم 

یار مراحل مختلف طی شد و در همین روزها ما آخرین نسخه را آماده کرده ایم تا در اخت

کمیسیون بعدي قرار دهیم و روش کار هم در مجموع به این ترتیب بود که اول روي 

موضوعات، مفاهیم، معیار ها و ارزش هایی که منظور بود بحث صورت می گرفت، بعد روي 

مواد و حتی روي عبارات، ترکیب جملات، انتخاب الفاظ، غیر از بحث هاي عمومی که 

گرفته بود انجام می  ی و ساختار قانون اساسی صورتابتداروي کل فصول و چارچوب کل

  . شد
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ممکن است بفرمایید نوع حکومت آینده افغانستان در پیش : آفتاب

  نویس قانون اساسی افغانستان چیست؟ 

ک چارچوب کلی، یباید بگویم به طور کلی نوع نظام آینده افغانستان در : دانش

ز افکار عامه مردم افغانستان داریم، این بر اساس برداشتی که ما ا. جمهوري خواهد بود

  . نظام، نظامی مبتنی بر جمهوریت می باشد

به طور عمده عدالت اجتماعی، اساسات اسلام و اصول پذیرفته شده دموکراسی 

اما در مورد جزئیات، امید وارم که در آینده از طرف . چارچوب کلی را تشکیل می دهد

  . کمیسیون اعلام شود

د جزئیات اگر ممکن است بفرمائید جمهوري از کدام در مور: آفتاب

  نوع آن؟ 

در جمهوري ها معمولاً دو نوع نظام مطرح است جمهوري ریاستی و جمهوري : دانش

پارلمانی و در بعضی از کشورهاي دنیا نمونه هایی داریم که نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی 

گیرد و براي افغانستان همه مدل هایی در واقع هر کشور شرایط خودش را در نظر می . هستند

از جمهوریت مورد مطالعه کمسیون قرار گرفته است و متناسب با شرایط کشور و سوابق 

موجود آنچه که مناسب است یک جمهوري نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی می باشد یعنی 

ر دو هست طوري حرکت کنیم که از مزایاي هر دو مدل استفاده کنیم و از معایبی که در ه

   .اجتناب کنیم

در تدوین پیش نویس عنایت کمسیون به اقتباس یا استفاده از : آفتاب

  ؟ .قانون اساسی کدام کشور بیشتر بوده است

در این قسمت هیچگونه توجهی نبوده که قانون اساسی کشور خاصی را : دانش

ا مورد مطالعه به طور کلی قوانین اساسی تمام کشور ه. مطرح و روي آن بیشتر کار کنیم

بوده و احیاناً مورد استفاده قرار گرفته ولی به طور اساسی ما در خود افغانستان سابقه بسیار 

روشن و عمیقی در قانون اساسی داریم با اینکه این قوانین در مقطع خاصی و براي 

شرایط خاصی در نظر گرفته شده است اما همه آنها مورد استفاده بوده است و بیشتر از 

  . نکه ما از قوانین کشور هاي دیگر استفاده کنیم از قوانین خود افغانستان بهره برده ایمای
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بنا بر این قانون اساسی جدید، باید نسبت نزدیکی با قانون : آفتاب

  . داشته باشد 1343

دقیقاً همین طور است اما تنها از جنبه هاي مثبت آن و مطابق به نیاز هاي : دانش

  . فعلی جامعه ما

  آیا در مورد مذاهب رسمی کشور هم بحث شده است؟: فتابآ

اعضاي کمیسیون که همگی از دانشمندان دلسوز و متعهد وطن هستند سعی : دانش

  . کرده اند که براي این موضوع هم راه حل هاي منطقی و معقولی پیدا کنند

رابطه دین و حکومت در پیشنویس شما به چه شکلی ترسیم : آفتاب

  . شده است

البته این بحث چون یک بحث بسیار عمیق و اساسی است و نظریات و : نشدا

تئوریهاي مختلفی در این ارتباط هم از نظر تئوري و نظري وجود دارد و هم از نظر 

این . عملی در کشور هاي مختلف اسلامی تجربه شده است که وارد جزئیات نمی شویم

چارچوب بسیار قابل انعطافی  بحث فرصت بیشتري را می طلبد ولی در مجموع ما یک

را در نظر گرفته ایم یعنی از یکسو ما بر این پایه قانون اساسی را تدوین کرده ایم که هم 

بر ( نظامی سیاسی آینده را نمی شود یک حکومت لائیک و سکولار یا غیر دینی نامید 

در و از طرفی هم آن چارچوب دینی که در نظر گرفته شده، آنق) اساس این قانون 

محدود نیست که ما نتوانیم از اندیشه هاي مثبت جامعه بشري و از تجربیات تمدنی و 

فرهنگی دنیا استفاده کنیم و در واقع اسلام و شریعت اسلام هم همین خصوصیت را دارد 

یعنی اسلام دینی . که با هیچ حرکت و تحول مثبت بشري ناسازگار و متعارض نیست

انسان در این چارچوب از همه دستاورد هاي مثبت بشر است با چارچوب بسیار وسیع و 

در کل در قانون اساسی وضعیتی لحاظ شده است که از یک . می تواند استفاده کند

طرف نظام آینده ما یک حکومت سکولار هم نمی تواند باشد و از طرفی آن چارچوب 

سته اي چون دینی که در نظر گرفته شده آنقدر مضیق و محدود هم نیست مثل تفکرات ب

  .طالبان و امثال آنها که ما را با مشکل مواجه کند


